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۶ 
دییاچه مترجم 
کتابی که کنون ترجمهٌآن‌با تررجمةٌمقدمه وشرح فاضلانهٌدااشمند شرق‌شناس ‏ 
و. میئورسکی استاد سابق دانشگاه لندن دردسترس خوانندکان کرامی‌قرارمی کیرد 
وف نامه‌ای است که ابودلف مسعربن المهلهل الخزرجی شاعر و جهانگرد عرب در 
آغاز قرن چپارم هجری راجم بایران نوشته وشامل تحقیقات جغرافیائی وتاربخیو 
اطلاعات پرارزشی در باب معادن اوران است . این رساله , همانطو رکه میئورسکی 
در مقدمة خود توضیح داده * ازروی يك مجموعة خطی مثحصر؛ که در کتابخانة 
آستانه در مشپد موجود است » عکس برداری شده . مجموعةً مزبور محتئوی چهار 
رساله میباشد : (الرسالة الاولی والرسالة آلثنية بقلم ابودلف ورسالهٌابنالفقبه ورسالة 
این فضلان) . نگارنده پس از دسترسی به رسالهٌ دوم ابودلف» که مینورسکی آ ارا 
ترجمه ومنتش ساخته » برای ترجمةٌ آن پفارسی با ایشان» که | کنون در کمبرریج 
اقامت دارند: مکاتبه نمودم وضمناً پاره‌ای اشتباهات واغلاط راء که درترجمه‌انگلیسی 
وچاپ آن روی داده» بمشارالیه تذ کر دادم ومعلوم شد خود ایشان نیز باین موضوع 
توجه داشته‌اند و در امه خود باشجانب چنین وشتند : «از ثیت ٿر جمۀ رساله دوم 
ابودلف بسیار خرسندم ولی بعد ازچهار سال دربعضی‌جاهای ترجمه وبادداشتهای‌خود 
تصحیح لازم میدانم E‏ ضمناً الرسالة الثانية در روسیه هسم در سال ۱۵۹۰۰ چاپ 
شده‌است. ناشرین آن ب . بولغاقوف و |. خالدوف بمتن‌من بهضیاصلاحات مفیدعلاوه 
کردند که حالادر تر جمه پاید ملاحظه شود ... افسوی‌میخورم که متن وتفسیر ابودلف 
بشما خیلی پیشتر زحمت خواهد داد ۰ چاپ روسی و بعضی تصیحیحات آن خوست 
وباید ازا نها استفاده کرد ...> . این بودکه براهنمائی ایشان پس از مدتی جستجو 
کتاب روسی الرسالة را بدست آوردم ۰ چیزی که در این کتاب جلب توجه میکند 
عکس اسشه خطی موجود در کتابخانه آستانه است» که فرصت مناسبی برای مقابله 
۱ آن با متن ها ی کتاب مینورسکی و کتاب روسی بدست داد وتا نچا که امکان داشت 


اغلاط واشتباهات کتاب انگلیسی هنگام ترجمه تصحیح گردید . ضمناً برای‌استفاده 





۲ سقر نامه ابودلف 





از مطالب مقدمه وشرح روسی کتاب فاضل محترم آقای بحبی آرین‌پور خلاصة 1 ارا 
بفارسی در دسترس اینجانب گذاشتند واين لطف بیدریغ و همکاری صمیمانه ایشان 
که بپترین شاه فرهنگه دوش است شاستة تقدیر و سپاسگذاری است . 

8 نکه مقدمهٌ روسی کتاب حکابت دارد وس از کشف سخه خطی مشهد 
بوسیله | . ز . ولیدوف درسال ٤‏ ۲ ۱۹وی مقاله‌ای زبرعنوان «اسخۀ خطی کک 
مشید » در سم اخبار آکادمسی علوم شوروی منتشر ساخت ۰ سپس ای 
کراچکوفسکی دانشمند خاورشناس برای بدست آوردن سخ عکسی این مجموعسه 
اقداماتی نمود ودر سال ۱۹۳ وزارت فرهنگه ابران بمناست : شکیل کدکر سوم 
بین المللی باستانشناسی ابران درلنین گراد عکس مجموعةٌ خطی مزبور را بهآ کادمی 
علوم شوروی اهداءٍ نمود . رسالهٌ اول ابودلف‌بنام‌الرسالة الاولی شامل اطلاعات زیادی 
درباره آسیای میائه وچین و هندوستان است » که مورد توجه و . و . بارتسولد و 
کراچکوفسکی واقع شده وموجب تکمیل اخبار بافوت درمعجم البلان ۱ راجم‌به 
آذربا یجان وارمنستان و گرچستان گردید . 

از طرفی‌چون‌مسلم شد که باقوت قسمت عمدة اطلاعات‌خودرا در معجم البلدان 
از رسال دوم ابودلف اقتياس نموده لذا کر اچکو فسک ی دو مقالهٌ تحقیقی در اینخصوص 
انتشار داد ودرآن ارزش طرز استفاده باقوت را از رسالةٌ دوم ابودلف بیان نمود . در 
سال ۰ ۱۹۵ بنا برتوصیه کراچکوفسکی برای انتشار رسالهٌ دوم اقدام شد. درهمان ‏ 
زمان معاو م گر دید که مه رسکی نیز در انگلستان دست بکار تر جمه و تحقیق کتاب ۱ 
مزبور شده است . بامقاسۀ این دو نشریه چنین نتیجه گرفته شد که ناشین روسی 
با طرز استفاده ازمتن سخ اصلی با مینورسکی موافق نیستند . وی معتقد اسٹ که 
ابودلف مسافرت خود را بکجا انجام داده و در رسالهٌ دوم منعکس ساخته است » در 
صورتیکه نوسن دکان روسی» به پیرویازنظر کراچکوفسکی»مطالب رسالة رامربوط 
به مسافر تهای متناوب میدانند» ودلیل آن را در اطلاعات مختصری که از زئدگانی 
ابودلف در دست است حستجو عیکنند. مینورسکی کوشش نموده خط سیر ابودلف‌را 
هر چه دقیق‌تر تعیین نمایه در صورتیکه اکر فرض کنیم رسالهٌ دوم شا سفرهای 
متعدد بودلف بوده تعیبن خط تن او بطوز دقیق» (با بر: ب د گی که در بعسّی تقاط 
مشاهده میشود و از جای دیگر کہ با آنها ارتباط ندارد آغاز مء ی گرددء ۳ 
نخواهف بود . 

٠‏ ابودلف در رسالة دوم گاهی بخط سیر خود یابان‌نمیذهد ورشته های‌مسافرت 
او بهم پیوسته نیست. مثا پس ازتوصیف آرارات به وصف‌عمومی ارمنستان پرداخته 
۱- دز آن تاریخ ب . ۵ ۰ زوزه قسمتهائی ازسجم البلدان مربوط به قفقاز را درچنه 


مقاله منتشر ساخت وباین ترتیب با انتشار متن کامءل دو رسالة آبودلف چند فصل بر اخباد 
جنرافیائی این مناطق افزوده شد . 


دیباچهٌ هم جم ۳ 





واز ا نجا بکباره به شهنزور آمده است . مهمتر ازآن توصیف شپر اصفهان بلافاصله 
بعد ازنیشابور است. درجای کی در حوادث شهر زور تاریخ ۱ A‏ ۵۳۲-۵۹۵۲ 
میلادی را شان میدهد وخیلی پس از آن وسکسال بعقب رفنه و میگو سد در سال 
۰ هت ۵۲-۹۵۱ م درقر‌میسین ( کرمانشاه) بوده‌است. اینها خودنشان میدهد 
که اطلاعات رسال دوم مج مسافرتپای متعدد ابوداف بوده که بعدها [ نا از روی 
حافظهٌ خود نوشته است.. ۰ 


ابو داف جغرافی دان دمعدن شناس 

رساله های اول ودوم ابودلف بپترین گواه براطلاعات جغرافیائی وی‌میباشد. 
بطور یکه در مقدمة کتاب روسی رسالة دوم بیان شده در معجم البلدان باقوت که 
ہوسیلة ووستنفلد در سالهای ۱۸۹۹-۱۸۷۳ منتش شده » در ٤‏ م جا از رسالةٌ دوم : 
ایودلف نقل کردیده سپ سکراچکوفسکی: در جه کشف رسال دوم ذر تحقیقات 
خود معلوم ساخت که باقوت در کتاب خود ۲ مورد کی ازابودلف نقل‌نموده : 
ولی از ماخذ ذکری نکرده است» وروبهمرفته میتوان گفت که یاقوت بطور کاسل از 
رسال دوم استفاده نموده است .. ۱ 

روهرزاور دانشمند عرب شناس آلمانی رسالهٌ اول ابودلف را ترجمه وبابررسی 
دقیق عقاید منفی دانشمندان را درصحت مسافرتهای ابودلف به‌آسیای میانه و چين 
وهند تردید نموده و کراچکوفسکی نیز بعضی از نظریات او را تأیید میکند . 

رو بهمرفته درباره رسالهٌنخست ابودلف چنین نتیجه کرفته شده است که رساله 
مزبور بادداشتهای مسافرت نبوده بلکهوی بجهاتی آ نرا از روی اطلاعات ذهنی خود 

نوشته است و باآنکه شامل پاره‌ای اطلاعات درست میباشد در مقاب اطلاعات نادرست و 
مبپم وحتی اخبار مجمولی‌هم در بر دارد . 

ر کریا ق-زوینی (۱۸۷ - ۰۰ د ۱۰۲۳-۱۲۸۳ ) نیز در قسمت اول 
کناب خود بنام عجایبالمخلوقات » چاپ ف . و وستنفلد در سال 24 ۰۱۸ ازچهار 
موضۈاع که ازابودلف نقل نموده فقط به‌تقل یکی ازآنها بنام او اشاره کرده است . 

همچنين درقسمت دوم جوم زکریا قزونی» که ووستنفلد نرا درسال۸ ۶ ۱۸ 
بنام آثارالبلاد منتشر ساخته» ٤‏ ۲ بار ازمطالب رسالهٌ دوم نقل شده؛ ولی فقط در ۷ 
مورد ازابودلف نام برده شده است . 2 

ابودلف علاوه بر اطلاعات جغرافیائی سودمند » که دسگران.از آن کاملا 
استفاده نموده‌اند» علاقهٌ زبادی بمواد معدتی از خود نشان داده وینا بگفته خویش 
بدارو سازی و کیمیا کری نیز اشتفال داشته. او بیش ازچهل محل معدنی طلا ونقره 

وسرب وکو گرد وجیوه ومس وزاج وغبره را نشان میدهد واقسام فلزات این معادن را 
توصیف مینماید . درعین حال به آبهای معدنی وخاصیت های داروتی بعضی گیاهپا 





1 سقر نامه ابودلف 





توجه داشته‌وازطرفی [ ثار وبناهای‌تار یخی بخصوص آثار دوره ساسانی را بادقت بیشتر 


توصیف تموده است ۳ 


ابودلف جهانگرد وشاعر 

همانطو رکه مینور سکی در مقدمهٌ کتاب توضیح داده » ونداشرین رساله دوم 
بروسی نیز بدان آشاره‌نموده انده آدوداف بمشتر عمر خود را به جپانگردی گذرانده. 
در منابع عربی تاریخ ومحل تولد ودر گذشت وجزئیات زندگانی او روشن نیست‌ولی 
بدون تردید در فرن چهارم هجری (دهم میلادی) میزیسته؛ وچندی درخدمت نصربن 
احمد آمیر سامانی ۰ ۳۲۳۱-۳۰۱۸ ھ ہے ٩٤۱-۹٩ ٤۲‏ م) بسربرده » ودرسال ۵۳۲۳۱ 
-۲ ۹8 م به چین وهند رفته» و درسال‌های ۹۵۲-۹۲ م ۳۱-۳۳۱ ۵ در شهر 
های مختلف ادران کردش نموده» ومدتی درخدمت و حمایت امیر سیستان ابو جعفر 
محمدین احمد بوده" این الندیم محمدین اسحق صاحبالفهرست» که درسال ۳۸۵ هھ 
٥‏ م د رگذشته؛اورا جوال - جهانگرد - خوانده ومیئو سد بااوبرخورد وکنتگو 
موده است . 

عبدالملك ثعالبی ا ۰ که در سال 2۷٩‏ ه در گذشته " میوسد : ۱ 
«ابودلف الخزرجی الینبوعی مسعربن المپلهل شاعری خوش قرربحه ودارای‌طبم‌ظریف 
وتیغ برنده بود ومدت نودسال در رنج وسختی امرار حیات نمود. او درغربت وسفر 
های دشوار عمری‌سیری ساخته ودرخدمت دانش وادبگدائی در مساجد پرداخته. 


ابوالفضل همدانی شعر هائی ازاو برام ثقل نموده ازآن جمله : 


لقد صارت بلاد اله فی ظعنی و فی حلی 
توا دسر ن بلمئى و تحاسدن علی رحلی 
فما انزلها الا على انس من الا هل 


به پسیاری از بلاد خدا عزیمت نمودم ودر آن اقامت گز بدم . در اقامتم بمن 
رشك بردند و در عزیمتم حسد نمودند . بهر کجا قدم نهادم برای خاطر الفتی بود 
که آمردم آنجا بامن داشتند . 

ابودلف در محض صاحب بن عباد؟ حضور مییافت ودرج رک همراهان اوبود 
وبخدمتش دامن زده با کمك‌های او گذران مینمود . او در سفرهای خود از کتابهای 





۱- یتیمةالدهر چاپ قاهره ج ۳ ص۳۵۹ پیمد . 

۲- پیشوای ادب ودانشمند علامه ابوالفضل ملقب به بدیم الزمان احمد بن حسین 
همدانی صاحپ رسائل ومقامات معروف ( ۸ - ۲۹۸ ه ) . 

. ایوالقاسم اسمعیل صاحب‌بن عبادملقب به کافی الکفاة اهل‌طالقان‌درسال ۲۷۹ د‎ - ٣ 
۰ متوله و از اپان چوانی در درپار آل بدویه بوزارت موّیدا لدولة وسیس فخرالدولة رسید‎ 


وی از دانشمندان تامی ایران و از دوستداران داش و ادب بود و در سال ۵ «. در سن 
64 سالگي د رگذشت 








دیباچه مثرجم ۰ 

صاحب وبروات وحوالجات وی استفاده میکود .< 1 
ابودلف و کسانی که ازفرهنگه وادب برخوردار بودند خود را واسته به‌ینی- 
ساسان میدا استند 1 انپا جماعئی ازمردمان فقیر ومحروم بودند که زند گانی خود 
را با داستان سرائی ومرثیه خوالی ومدیحه گوئی ومعر که گیری وحقه بازی وفال 
کیری وبالاخره گدائی ودزدی‌تأمین مینمودنث. آنها در یج محرومیت اژموجبات 





زند کی وسعادت برای کسب معیشت راهی بجز دین فروشی وارتکاب اعمال پست‌و 
منافی اخلاق وربختن آبرو وآزار های بدلی وتحمل رئج و مشقت برای خود پیش 
نگرفته بودند. ازاینرو بعضی ازادبای زمان بدنبالروش بنی ساسان نظربات‌مخصوصی 
راجع به فساد نظام اجتماغی زمان خود ابراز میداشتند وآنرا سخت انتفاد وسخربه 
مینمودند وروش خود را در زندگانی چنان شان میدادند که عکس العملی از نظام 
فاسد طبقات اشرافی قلمداد گردد ۰ مثا“ ابودلف در شعری میگوید : 


ويحك هذالزمان زور فلا بغرنك الغرور 
لاتلتزم حالة و لکن در باللیالی کما تدور 


« وای بر تو! دراین‌زمان زورحکمفرما است؛ مبادا فریب روز کارا بخوری؛ 
هیچگاه دريك وضع مباش؛ بلکه همانطور که شبها در کردشند تو نیزشبگرد باش» 
« از جمله شمرای بنام منتسب به طایفة بنی ساسان احنف عکبری! همزمان 
با ابودلف قصیده‌ای با قافیه « د » در مدح و توصیف طایفه پنی ساسان سروده و در 
آن از اتساب خود بایشان افتخار میکند و میگوید : شکر خدایرا که من از 
خاندان بزر گوار وازبرادران بنی ساسانم که همگی‌شان مردمی کوشا وجدی میباشند 
و سرزمین های خراسان و کاشان تا هند و روم و زنگبار و بلغار و سند تیول 
آنها است : ٣‏ » 
« اپودلف نیز در مقابل قصیدة احثف عکبری با قافیه « ر » در حدود دورست 
بیت بنام قصیده ساسانیه تنظیم نموده . او در این قصیده با سبکی شیوا طرز زندکی 
و اخلاق و عادات جماعت کدا بان « بنی ساسان » را مجسم ساخته است . 
صاحب بن عباد از شنیدن فصیده مزبور بسیار لذت میبرد بطوربکهآ درا حفظ 
نموده بود ومکرر میخواند وبرای این‌خاطرصله فراوانی‌بهابودلف می‌بخشود. ابودلف 
نیز مائند همکارش احثف خود را با کمال مباهات ازافراد این‌طایفه‌میداندومیگوبد: 
على انی من القوم البهالیل بنی الغر بنی ساسان والحامی‌الحمی فی‌سالفالعصر . 
۱ ۱ - ایوالحسن عقیل‌ین محمد العکبری معروف به احنف شاعر بذله گوی کدایان پیب . 
ساسان بود و قصیدة ساسانیه او فيز مورد پسند صاحپ‌بن عباد وافع شده بود . 
۲ - پتیمةالدهر #عالبی ج ۳ : 
علی انی بحمدالة فی پیت من‌المجده ‏ اخوالی بنی ساسان: اهل الجد والحه 
لهم ارض خراسان فتاشان‌الی‌الهند الى الرومالی‌الزنج الی‌البلثار والسند 





۹ سر نامه او د لف 








من از طایفةٌ بهلول‌ها وبزر که زا د گان و ازخاندان ساسائم که از پیش‌زمان 
پشتیبان ضعیثان بودند . » 

از اشرو مسلم است که ابودلف » همانطور که در قصیدة خود تصرح نموده ؛ 
بای بند رفتار و کردار بنی‌ساسان بوده . وی در قصیده بسیار حساس و رقیق ساسائیه: 
از تلخ کامیهای خود وبرادرانش بنی ساسان و-سختی‌هائیکه درسفرها وسر گردانیها 
متحمل شده سخن گفته » آنگاه پتوصیف 9 و روشهای مکارانه آنها برای 
بدست آوردن پول پرداخته است . تمام این اشعار با اعطلاحات رمزی و کلمات 
مخصوص» که میان افراد لات و گدای بنی ساسان متداول بودهء ساخته و برداخته 
شده. از اینرو وی شرحی نیز براشعار خود نوشته است . 

. اگفته نماند که حرف گدائی و ولگردی در [ نزمان تا زگی نداشته و از 
قدیسم مانند بی چیزی و توانگر ی شايع بوده ۰ بیهقی میگو بد به حطیته ۱ گفتند 
فقیران‌را پندی‌بده , گفت بآنها نصیحت میکنم تا زنده‌اند کدائی‌را پیش خود سازند 
زبرا تجارتی پر سود و بی زبان است ۳۰ a‏ 

جاحظ ۴ در یکصد و پنجاه سال پیش اک اهامای خن تاو 
موضوع 8 را مطرح و رسوم و عادات آنها را با روشهای مکارانه شان توصیف 
کرده است ۴ ۰ پس از او سپقی درآغازقرن چهارم در اين باب داستانہا ازجاحظ 
تقل نمودهه . ولی با ند گفت که در هیچ زمان این‌حرفه مانند دوره سلاطین آلبو یه 
شايع نبوده و بقدری انتشار داشت که زبانزد مردم شده بود . مثلا بدیم‌الزمسان 
همدائی در داستانهای کوتاهی »> که مقامات او را تشکیل میدهد » حال کدایان را 
تشریح نموده و لغات و اصطلاحات مخصوصآ نهارا مانند ابودلف بیان کرده ومباهات 
کرد که چهارصد مقامه ( مجلس ) در وصف گدایان نوشته است ۷ ؛ ولی: اکنون 
بیش از پنجاه تای آن در دسترس ما نمیباشد . وی در رساله‌ای که بعنوان مکی از 
قضات و میگوید : د خدا را توفیق دهد . مثلٍ من »ثل مردی از کدایان 
هشث بدوش مسجد 8 است ۷ ۱ 





~١ 2‏ الحطيقه شاعن هجا ئی از طایثه بنی‌عباس در سال ٩۷۸‏ م در گذشته 0 دیوان شعر 
او در ۱۸۸۰ع. دراستا نبول و در ۱۸۹۲ م. درلايپزيك چاپ شده. 

۲ ہے المحاسن والمسازی ص۳٩۲‏ . 

۳ م ابوعثمان عمروین بحر الجاحظ دانشمند بنام و ادیپ معروف.عرپ درحدود سال 
۵ ه. در بصره متولد و در سال ۵ ه. در هما جا در گذشت 5 از آ+ار برچستةً او کتا بهای 
البیان و التبیین » الحیوان والبخلاء میباشد . ۱ 

£ المخلاء . 

۵ ب المحاسن والساوی ص ٦۲۲‏ ۲۷ ۰ 

۰ - رسائل پدیم‌آلزمان همدانی ص۳۸۹ -۳۹۰ . 

¥ 2 2 2 ص ۲۶۱ ی الجزاب والمحراب کدایانی بود ند 
که مشك. بدوش در ساچه می گشتنه و کدا؛ ی میکردند ۰ 





دیباچه مترجم ۷ 





در باب انتساب این طایفه به ساسان داستانهای مختلف نقل میکنند . بعضی 
کفته‌اند اسفندیار پدر ساسان هنگام وفات سلطنت را بدختر خود زاگذار نمود و 
ساسان از ادعای تساج و تخت گذشت وبه چوپانی پرداخت . از ابنرو هر کدائی 
خود را باو نسبت میدهد . داستان دیگر حکایت دارد که ساسان یکی از پادشاهان 
ایران بود که با دارا جنگید و شکست خورد وسپس‌همٌ دارائی اوبغارت رفت و بی 
چیزشد وبدوره گردی و گدائی‌پرداخت وازاینرو کدابان‌را بنی‌ساسان‌خوانده‌انه ۱ . 

پنظر امام شیخ محمد عبده : « ساسانی و ساسان وکلمات مانند آن» که برای 
تحقیرساسان بزر کی خاندان کدایان بکاررفته. فقط پس‌از زوال حکومت ساسانیان, 
که موسس آن اردشیر بابك بود » این معنی را بخود گرفته است . پوس از آنکه 
اسلام حکومت ساسائیان را از میان برد افرادی از این خاندان بافی ماندند که 
جوانان مسلمان آنها را تحقیر میکردند و از نزد خود میراندند و بعنوان‌پدرانشان 
میخواندند » و چون بخاندان نجیب و شریف سلطنت بستگی داشتند این انتساب 
شکل حقارت آمیزی بخود گرفته بود و مورد اهانت و ناسزا گوئی مردم واقع 
شده بودند . اما شهرت دادن این نام بوضع اهانت آمیز علاوه برآنکه ناشی از 
پیروزی یك قوم غالب بر ملت مغلوب بود بك هدف سیاسی نیژ در بر داشت 
و آن این بود که هیچگونه نام و نشانی از عظمت و شوکت حکومت ساسانی حتی 
بر زبانها باقی نماند و هر گاه چیزی از ایشان بخاطر مردم برسد آنرا بشکل 
اهانت‌آور که مخصوص مردم فرومایه و کدا میباشد تلقی کنند . این امر هم با 
گذشت زمان فراموش شد و فقط کلم « ساسان» برای کدایان که پست‌ترن‌طبقة 
مردم بشمارند بکار رفت > تن 

اما آنجه مسلم است اینست که در زبان فارسی « ساس » و د ساسی » بمعنای 
کدا آمده و ارتباطی با ساسائیان ندارد و جمع آن «ساسان » و« ساسیان» است . 
از همین رو اعراب طایفه‌ای از کدابان را بنی ساسان خوانده‌اند و دانشمندان و 
ادبای ایرانی مانند پدیم‌الزمان همدانی و عبدالملك تسالبی یشابوری و صاتب‌بن 
عباد و دییگران نیز همین اصطلاح و عنوان دا بدون ابراز تعصب ملی پذیرفته و 
بکار برده‌اند . دز تأیید این نظر بشعر سنائی غزنوی اکتفا ميکنيم که میگوید : 
خاك پاشان‌دیگر ند وباد پیمایان د کر کی‌نوان مر ساسیان‌را تخم ساسان‌داشتن؛ 


مذهب !یو دلف 


هرچند ابودلف » که نفاق و دوروثی ساسیان را بخصوص در امور مذحبی 





۱ - الادب فی ظل بنی بویه ص ۳۹ 
۲ - شرح مقامات همدالی س ٩۷‏ - الادب فی ظل بنی بویه ص ۲۱۲ 





۸ سفن نامه ابودلف 


تست سس دح ت52 

تأبید و تشر یح میکند و خود را نیز وابسته بآنها میداند و مثلا میگوید : 
( ومناالنائح المبکی ومنا المنشدالمطری ومن ضرب فی حبعلی و ابی‌بکن)۱ 

ر ما کسالی داریم که توحه سرائی میکنند و مردم را کربان میسازند و 

کسان دیگر نیز مدح و نا میخوالند ؛ مکی‌از دوستداری علی و دیگری ازعشق 

ابوبکر دم میزند : », با وجود این او در یکسا از کفته‌های خود معذرت میخواهد 

و خویشتن را شیعه و ازعلاقمندان سخت خاندان رسالت ص فعرفی میکند ومیگوید 

1 زندکانی جوان مانئد جزر ومد دریا مدعا کارهای نيك وید است . اکر مانشد مرا 

در غربت سرزش مینمائی عذرم دا پیذیر . مگر من در غربت از خاندان طهارت 

پیروی امیکنم؟ آنها خالواده بز رگوار و به پیمان خود وفا دارند ؛ آنها اولاد رسول 

" خدا و صاحبان فشل وفخرند »۴ . درپایان قصیده ازآراه‌گاه بز ر گان دین‌درکربلا 
و بغداد و سامراء و طوس یاد.میکند و آن نقاط را وطن خود میخواند. 


تاریخ نگادش رسالۀ دوم 
راجع‌بتاریخ نگارش رسال دوم » ابودلف‌فقط دربادداشت مربوط به طبرستان 
( مقالٌ ۵۷) میگوید : اکنون صاحب طبرستان « الثاثر علوی » میباشد .۲۰ 
بطوریکه ناشرین رسال دوم به روسی نقل از حسن‌بن اسفندیار مؤلف تاریخ 
طبرستان ذ کر میکنند الثائر درسال ۳۳۱ ۵ ٩۶۳‏ م بسلطنت رسیده و در ۳۶۵ ه 
٩۵۷ -‏ ¢ د رگذشته است ۰ ولی ظهیرالدین مرعشی صاحب بپترین تساریخ 
۱ - پتیمةالدهر ثعالبی: اینگدایان پیاژارها میرفتنه ومع رکه میگرفتند ۰ یکی بکناری 
ایستاده از فشائل ابویکر سخن میکفت و دیکری در جای دیگر از فضائل علی ع دم میزد و از 
دو طرف فاصبی و شیعه پول میگرفتند سپس آنرا میان خود تقسیم مینمودند ۰ ۱ 
۲ - یتیمةالدهر شعالبی : 
و ما عیش‌الفتی الا كجال المد والجزر فبعش مئه للخیسر و پش مله للش 
فان‌لمت علی‌الفربة مثلی فاسمعن عذری آمالی اسوة فى غربتی بالسادة الطهر 
هم آل الحوامیس هم موفون بالنذر هم آل رسول‌الله اهل الفضل والفخر 
۳ - امرای دولت علوی در طبرستان شش افر بودند بدینشرح ۲ 
۱ - هشام‌الداعی الی‌الحق حسن‌ بن زید . ساطنت وی در سال ۲۵۲ ه درری ودیلم بود. 
۲ - پرادر هشام القائم پا لحق محمد که در سال ۲۸۸ ه کشته شد . 
۳ - المهدی المحسن‌بن زیدین المائم . این سه ئەر از اولاد حسنع بودئد . سپس سه نفراز اولاد 
حسن ع پشرح زیرسلطنت نمودند : 
- الناصرالاطروش حسین‌ین علی . در سال ۳۰6 از سلطنت خلم و دستکیر شد ۰ 
 »‏ الامام محمد الهادی فرزند ئاصر که معزول‌گردیه . ِ ۱ 
٠‏ - الا گر له ین ال جمفر بن محمدین) لحسن که بر تمام طبرستان سلط یافت و درسال ۳2۵ ه ` 
درگذشت و با وفسات اوسلطنت علویها در طبرستان منقرض‌گردید ۰ ( تاریخ‌الخلفاء عبدالرحمن 
سیوطی چاپ قاهره ۱۳۱ د ۰ ) ۱ 











دیباچهٌ مرجم ۹ 
طبرستان به لشکر کشی الثباثر از گیسلان و دیلم به طبرستان در سال ۲۵۰ ھ - 
٩۲-۱‏ اشاره‌مینماید؛ درعن‌حال دوقطمه‌سکه ضرب‌حوسم(یاخوسم) که کوهستانی 
در آ سوی دیلم و طبرستان است بنام ابوالفضل جعفرالثائر فال العلوی شاریخ 
٩۵۳ ۸ ۰۱‏ - ۵۲ م» موجود درکابینۀ سلطنتی‌استکهلم‌وموزه تاریخ آذربایجان, 
نشان میدهد که رسالة دوم باحتمال قوی همزمان با این تاریخ نوشته شده است . 
سخهٌ خطی رساله موجود د رکتابخانه آستانه رضوی با خط نییخ خوانانوشته 
شده و محتوی ۷٩‏ صفحه و هرصفحه دارای ۱٩‏ سطر است و تاریخ تحریر آن نکر 
نشده و بنا بی لظر ناشرین روسی مربوط بقرن ۱۳ میلادی است . 
من وشرح رسالهة دوم از حیث موضوع و تقاط مورد سیاحت ابودلف در کتاب 
انگلیسی میلورسکی به ۷۲ بند با مقاله تقسیم شده و این شیوه کار ترجمه ومطالمة 
کتاب دا آسانتر ساخته است . 
تهران س دماه ۱۳۶۱ 
ابوا لتضل‌طباطبا لی 








sS 

مقدمه مینورسکی 
 !‏ ابو ولف مسعربن المهلهل نویسندة رساله 
۲ - کثف رسالاً ووم 
۳ - مراجع ور باب آبون اف 
۴ - رسال نخست و مسرین آن 
ه - ملاحظات ویگر ور باب رسال نخست 
٩‏ - رسالة ووم 
۷- اشخاصی که ابو ف رسالۀ خود را برای آنها پوشته 
۸ - تویسندة خد خطی رساله و مرف . 


0- موّلف 

مولف » که یکی از تألیفاتش اکنون تحت مطالعة مامیباشد » ابودلف 
مسعربن المپلهل الخزرجی الینبوعی است ۱ . خود او میگوید تلغ‌کامی‌های وی در 
کشورش سیب گردید بخارج مسافرت تما ید . ولی مطالعات فراوان او درموضوءهای 
مربوط به عرب بيك قسم ضعف احساسات در او منعکس ساخته که اثر بسزائی‌در 
روحیه‌اش باقی گذاشته است . 

طر زتصور وعلاقه‌مندی او به چیزهای شگفت آورنیز نشانه‌ای از طبع مخصوس 
مردم جنوب (عرپستان)_ است . 

تاریخ تولد و وفات ابودلف بر ما معلوم نیست لکن برای نخستن‌بار در کمی 
پیش از سال ۳۳۱ ۵ ۰ ۹٤۳‏ م ؛ _سنی هنگام اقامت او در بخارا » اطلاعساتی در 
باره‌اش میشنویم » در صورتیکه بیشتر فعالیتهای او در جریان نیمه دوم فرن چهارم 
هجری = دهم میلادی ادامه داشته است . 

تام ابودلف از بادداشتهای متعدد در مر اجم مختلف شناخته شده »با وجود 


٩‏ - هرچند یکی از بتادر حجاز ینبم نام دارد ولی‌باید توجه داشت که آبود لف‌منتسب 
به‌پنیوع است ۰ 





۳ ۱ سفر نامه ایودلف 





این شاید دو با سه جنبه از فعالیتپای او بطور شابسته تکمیل و انجام نشده است . 
بعضی ابو دلف را شاعر شناخته‌اند ؛ برخی او را جهانگرد میدانشد و بطوربکه 
هم | کنون ملاحظه میکنیم خود او مدعی است که درعلوم طبیعی تخصص داشته ۰ 

از تصنیفات جغرافیائی ابودلف رساله‌ای که جپانگردی های مورد ادعای 
خود را در ميان قبائل ترك آسیای مر کزی » چين و هند در آن شرح داده » وجه 
شرق شناسان را مخصوصاً بخود جلب لموده است . 

رسالة دوم او ؛ که بمسافرت به قسمتهی‌غربی و شمالی ابران اختصاص دارد؛ 
تا کنون‌بپیجوخه مورد مطالعةٌ مخصوص واقع نشده! زیرا باآنکه تمام رسال نخست 
ابودلف فعلا در ممجم‌البلدان باقوت < )¥ ۵ ۱۲۲۵ م( جلد سوم؟ صفحه و ٤‏ £ 
تا ۵۸ °“ بکجاشل شده ولی اطلاعات رساله دوم بعلور پرا کنده و گاهی هم بدون 
اشاره بنام موّلف بیان شده است . خوشختانه فقط در ۰ ۲ سال پیش دسالهً مز بوردر 
دسترس دانشمندان قرار گرفت ۳ 


۴- کشف رسالۀ دوم 


در سال ۲ ۱۹۲ دانشمند ترك پشقیر | . ز. ولیدی (پروفسور ۱. ز . طوغان 
کنونی ) نسخهٌ خطی مهمی د رکتابخانۀ آستانة امام علی‌الرضا در مشهد خراسان 
کدف مود . این کتاب مجموعه‌ای از چهار تصنیف جدا کانه بش ح زیر میباشد : 
۱ - ترجمه کتاب این‌الفقیه » که از خلاصه‌ای که بصورت جلد پنجم کتاب 
Geographorum Arabicorum de Goeje‏ 2 طبع دوخوبه انتشار 
بافثه کاملتر است ولی فقط شامل نصف متن میباشد. ۳ 
۲ و۳ - دو رساله از ابو دلف مسعرین‌المهلهل » که در باب آن بتفصیل 
صست خواهیم مود . 
ص ۳ ی ی کے 
۱ رسال دوم ابودلف از حیث آمیختگی شگفتی‌ها با حفایق مسلم تا اندازه‌ای به کتاب 
تهافت‌الالباب ابوحمید اندلسی »که گك فرانن ۳67920 .6 در سال ۱۲۵ ( درمجلاً آسیائی 
۰ ۸ 1012۰ ۱۹۲۵ ) منتشر ساخته ؛ شباهت دارد ؛ در عین حال شخص اخیسر ممتدل تر بنظر 
" میرسد و در بیانات خود پیشتر بمنابع کتبی استناد مینماید . 
۲ - قسمتی از رسال نخست نیز درکتاب زکریا قزوینی ( نیم دوم قرن هفتم هجری = 
سیزدهم میلادی ) نقل شده . . ( په آثار البلاد چاپ ووستنفلد لاعن مراجمه شود ) 
۳ - برای آطلاع. دقیق از رسالة جدید این‌الفقیه به مقالة روسی ۱ . ز . ولیدوف امف 
آن مر اجمه شود ۰ _ ۱ 
Meshedskaya Rukopis ~ ibn - al . 9102 »‏ چاپ ۱۹۴۳6 - ج ۱ ص ۸ - 
۸ € . مقدمة مهم مجموعه را ارپا پان ابودلف لوشته‌اند وبوسیلةٌ کاله Kahle‏ ,۳ درسال ۱۹۳ 
په آلمانی و کوالوسکی 96ذ۷اوعداهعانا 10۷21675 درسال ۱۹۲۹ - ۳۰ پروسی ترجمه‌شده. 
قسمتی از کتاب جدید این‌الفقیه نیز بوسیلۀ مینورسکی تحت عنوان مسافرت تمیم‌ین بحر درمیان 
قبائل اویغور در سال ۱۹۸ منتشر شده. است .۰ : 


مقدمة مىنورسكى "۱ 














٤‏ - متن کاملتری از رسالةٌ معروف ابن فضلان راجع بمسافرت او در میان 
بلغارهای ولگا در سال ۰ ۵ ۲۲ ,۱ 


سه بو سنده : این الفقیه ۳ ابن‌فضلان وابودلف هجو جه باهم در :وط تسد 
و فقط در مجموعه‌ای که بدسئور مخاطمان ابودلف تسه شده تک جمع شده‌اند . 
تا کئون سخه دیگری از این مجموعة بی تاریخ شناخته نشده واشجانب در ایین‌فدکر 
تردبدداشتم کهآ یا .باقوتکه‌از هر دو رساله ابودلف وابن‌فضلان آزادانه نقل نموده 
و هنگام توقف درمرو ازهمان تسه خط ی که هفصد سال بعک بوسیله ۳ ۱ ر .طوغان 
در مشهد کشف شده استفاده کی دہ است ؟ در مقابل این نظر داید توحه داشت که“ 
در اسخه خطی مشود شر چ مر و طط به دماو فك دو اسطه افتاد گی وك سطر نامذهو مامت 
(مقاله ۵۱) در صورتیکه در یاقوت « ج ۲ ص ٩۰٩‏ » آن بك سطر نوشته‌شده؟ . 
هر گاه باقوت آن را از روی‌حدسن اضافه موده باشد باید قىول نمو د که وی لسخه 
هر با قدیمتری دردسترس داشته است۲ . درهر‌صورت‌اختلافات مو جوددر بادداشتهای 
یاقوت با نسخهٌ مشهد بقدری کم وناچیز است که میتوان گفت هردوی‌آن ها دست 
کم از بك نسخه اصلی نقل شده است . 
راجم به چایهای مععدد رسال نخست بعد کفتگو خواهیم مود . اسچااب 
برای عکس برداری از رسال دوم از امأف مخصوص دوست خود جناب آقای علی 
اصفر حکمت وزیر اسبق فرهنگ ابران سپاسگزارم . در جریان جشن های هزار 
ساله فردوسی در سال ۶ در مصاحبت اشان بمشرد رفتم وبرای چند لحظه a‏ 
١‏ س فسخ اصلی و قرجمۀ روسی این متن درکتاب کوالوسکی بنام - عراtv‏ یع Puitesl‏ 
Fadlan‏ س 100 دیده میشود . ايي کتاب درسال ۳ بوسیله آکادمی شوروی در ۱۹۲ صفحه با 
۳۳ کلیشه بچاب رسیده . کوالوسکی در مقاله خود در متدمه کتاب تمام قسمتهای اضافی را ثثل از 
تسخ مشهد تحت عنوان « متن جدیدالاکتشاف این‌فضلان » ترجمه نموده که در نشریه ؛ 
vesnikderevney istorii, 1988 , pp. 5671»‏ » انتشار یافته ۰ يك متن با ترجمةآلمالی 
و شرح تفصیلی نیز بوسیلة ولیدی طوغان تحت عنوان - ibn - Fadlans' Reisebericht‏ « 
PP ۰ 397 - 45 . «‏ و 3 و Abhandlungen » D. M. G. , vol. xx iv‏ 
منششر شده است . ۱ 
۲- سطر مزیور میان قسمت پائین‌صفحه ۱٩۲‏ /الف وسطر بالای صفحه ۱۹۳/ ب افتاده 
واینجا نب در م«شهه مخصوصاً تفحص نمودم تا شاید آنرا در حاشیه یا جای دیگر کتاب پیدا کنم 
ولی موفق نشدم . ۱ ۱ ۱ 
۳ خود یاقوت در جلد سوم محجم آلبلدان صفحه 4۵ رسالهٌ ابودلف هر بوط به چين و 
قر کستان را چنین معرقی هیکند ۶ وآنچه بعصورم آمده دز يك کتاب قدیمی خوانده‌ام ۰ (قرآت 
فی کتاب عتیق ما صورته)» و بدنیال آن مطالبی‌را که اربا بان أيودلف بطور مقد مه بیان نمودها ند 
ذکر میکنده : «اپودلف بما نوشته است» (این طبقه بندی منابع در ترجمه فراند : ۳۳۲۵90 
8 ۳ , 1913 و ۷0۷۵865 Relations des‏ بد تعبیر شده است ) ها ۱ 
در هر صورت ممکن است یافوت کلمة «عتیق» را برای مجموعة که بوسیله ربا بان 
ابودلف تهیه شده پکار برده داشد ومقصود او شخه‌ای که در دسترس داشتة نبوده است . 











۱ سفر نامه ابودلف 





لسخه مهم خی دست بافتم وپیش از آنکه در کمبر یج بتوام مندرجات آن‌را» که 
مورد علاقه‌ام بود» بررسی نمایم پانزده سال پراز حوادث سپری شد . 

نسخة رسالهٌ دوم مشهد بجهات زیر دارای اهمیت است : 

۱- شامل فسمتهای مقعدد ومربوط بهم و مخصوصاً بادداشتهائی است که در 
ناقوت ذکر اشد و از جهت شرح تاریخی وقایع وترجمهٌ حال شخصی حائز اهمیت 
است . ۱ ۱ 

۲- یادداشتهامرلب ودر ردیف هم قرار دارد . 

۳ سخة مزبور مارا معتقد میسازد که باقوت و زکریا قزوني بطور ضمنی 
ازآن اقتبای نموده‌اند . 

٤‏ برای مقابلة طرز اقتباس دوف کردآورنده مزبور وقرالت بعضی ازنامهاو 
مخصوصاً محل پاره‌ای نقاط مورد تردید بما كمك میشماید . 

۱ رو یپمرفته » دست کم يك پنجم نسخةٌ مشهد حاوی موضوعات تازه‌ای اتک 
در اقتباسهای مزبور وجود ندارد " واین وضع ازخود آنها بهتر مفهوم میگردد . 
۲منابع 

اطلاعات ما در بارٌ ابوداف از سه منبع سرچشمه میگیرد : - 

۱- فخست مدارك موجود در رساله های وی از قبیل تاریخ ھا اشاره به 
فرمانداران معاصر - خط سیر مسافرت و غیره . این مدارك همیشه بطور قطع قابل 
اعتماد امی‌باشد ولی در رسالة دوم‌درطرح اساس کا محکم کاری شده بطوریکه 
مائند آن دز رسالهٌ تخست دیده نمیشود ۰ . 

۱ راجع به تاریخها ومراجع نکات زیر را میتوان در نظر گرفت :- 
الف) کمی مد پیش ازسال ۳۳۹ ده | ۳ ۹ ابودلف برای نخستین بار دردربار 
. نصردن احمد سامانی (۱ ۳۳۱-۳۰ ۵ (As‏ نمایان شده است. در آن هنگام 
هیتی از جانب « قالین بن الشخیر پادشاه چین > برای برقراری وصلت ميان دو 
خانوادة سلطنتی به بشارا آمده بود . پادشاه سامانی از دادن دختر خود بيك کافر 
. خوددارۍ نمود ‏ اما زضات‌دا د که یکی آزپسر‌اانش‌با مك شاهزاده خانم‌چینی ازدواج 
کند, هیمّت با فرستادگان ِ به سندابیل (کن‌چر؟) باز گشت. وابودلف نیز در 
در این سفر همراه آنان بود 1 

۱- ایودلف عضو این هیشت نبوده زرا وی از خود وفرستادگان) صحبت‌میکند (سخه - 

خطی مشهد ص ۱۷۹ / الف) » بنظر ما جمله‌ای که ياقوت (ج ۳ ص 4۵۲) بیان لموده : «اکنون 


به گز آرش‌سفیر فصر باز میکردیم» از خوداو بوده‌ومتملق به. مخاطبان |پودلف در رسا له تخست تیست زرا 
آها فقط کلمةٌ «وقال پکار پرده! ند ۰ 





۱ 1 
مقدمهٌ میئورسکی ۱۵ 
كته مهم تازه‌ای که در سخهٌ خطی مشپد ملاحظه میشود «ص٩‏ ۷ ۱ ب» ۱ 
آست که E‏ د | a‏ م پیش ازورود شاهزاده خانم چینی» e‏ 
سپس شاهدخت بانوح بن صر( ۱ سس - € (e of»‏ ازدواج نموده و مسادر 
شاهزاده عبدالملك ( که در ۵۰-۳۳ ۵ ٩۱-۹٩ ٤/‏ م سلطنت نمود) گردید . 
. ابودلف در سنداپیل باقی ماند وسپس "شخصاً سفن خودرا دبال نمود ؛ 
. ب) اشاره به مر گك بے م (دد ۳۲۹ ۹۱/۸ ) (مفال۵) ؛ 
| ج( اشاره به فتح اتاق بوسیله .مرزبان ما ۱) (در <دود سال۳۳۰ 
“(e ۹۶۱/۵‏ ۰ 
د) اشاره به بسط نفون کردهای هذبانی درجئوب آذربا یجان (درحدود اواخر 
فرن سوم هجری = نېم میلادی) وانتشار بعدی آلپا در جنوب ؛ 
۰ ه) حملهً مردم شهر زور به بیردر ۳۶۱ د ٩۹۵۲|‏ ؛ 
و( توقف ابودلف در کر مانشاه در سال ۳٤١‏ ھ /۱ Ao‏ م (مقالة ۳۳) : 
(j.‏ اشاره به قیام حسئوبه پیش از سال ٩۵۹/ < ۳٤۸‏ م (مقالا ۹ ۳) 4 
ح) اشاره به مرداویچ » که در سال ۳۲۷۳ ه e‏ م شه شده ۲ (مقالة 
(ER‏ £ ۱ 
ط) اشاره به دو لفر سرمایه دار در ری در خدود سال ۳۳۲ »/ f‏ ۹4 م 
(مقالةٌ )6٩‏ ؛ 


ی) اشاره به طاهر علوی در حدود سال ۱ « | ۳ م (مقالة ۵۲) ؛ 
فرورفتن زمین در خراسان «بدون‌تار یخ» (مقالة ۸ ۵) ؛ 
ل) اشاره به اسعد بن 1 بی عقر که اقوت در تاریخ ۵ ۳۷6 ود ۷ ۹۵ از او 
نام بررده » (مقالهٌ ۵4) . ۱ 
۲- ابن الندیم ۳ خود الفهرست؛ که درسال ۳۷۷ ۾ ۹۸Y/‏ تکمیل 
شده » ازابوداف بعنوانآشنای شخصی ف کر نموده وراجع به قسمت مربوط بمسافرت 
های او در ميان تر کهای آسیای مر کزی که کمتر باوز کر دئیٰ است » چیزی 
تمیگوید» بلکه فقط دردوجا ازاو بیان میکند. یکی در هندوستان (ج۱ ص :7 
)و دیگری در چين (ح ص ۰ ۳۵) وآن دو قسمت هم مهم وپیچیده ی 
ما | کنون مطالب آن را تحلیل وبررسی میکنم ٠:‏ : : 
یکم - متن ابن الندیم دست کم در سخه ات هن آشفته بتظر مي‌آید . 
موّلف معبدهای مشپور هند را مالند ۳ - مولتان وبامیان شرح فدهن 6 میس . 
په معبد طلائی بنام فرج ببت الذهب, معنی‌دوباره بپمان معبذ مولتان, اشا زه‌هیکند. _ 
(ابن حوقل ج ۱ ص ۲۸ ۲) واضافه‌مینماید که در بارمشخصات 1 آن‌اختلاف نظرو- جود 
اج معلوم ایست این خبر از خود ابودلف است یا ارباپان او آنرا افزودء‌انه . 








۱۹ سفن امه ابودلف 
داشته وبعضی میگفتدد ازسنگه ساخته شده وفقط از اینجهت طلائی نامیده شده‌است 
که عربپا یکسدبار طلا ازآن بیرون برده‌اند . 
(الف) سپس چنین بیان میکند : «ابودلف شبوعی, که یکنفرچهانگرد بود» 
بمن گفت معبد طلائیآن معبد ( که اوتوصیف نموده) نیست ومعبد حقیقی درج 
های هند واقم‌ومتعلق به‌ناحیه مکران (مولتان ؟) وقندهار( کنداره) میباشد وفقط 
هندوهای مخلص وزاهد میتواننه بآن دست یایند . این معبد از طلا ساخته شده و 
. طول وعرض‌آن هريك هفت ذراع وبلندی آن ۱۲ ذراع میباشد. بنای‌آن از اقسام 
مختلف سنگه یشم پوشیده شده ودرون آن بت هائی ازباقوت و سنگهای عجیب و 
گرانبهای دیگر قرار دارد که ازدانه های مروارید, که هريك باندازه یك تخمپرنده 
5 بز رگتر است» پوشیده شده است» . 
ب) ابودلف از اشخاص «طرف اعتماد» شنیده است که باران بر معبد مزبور 
نمی‌بارد . 
ج( بعسّی از هند‌ها راجع به معز شفابخش داخل معبد براش تعریف 
نموده اند . ۱ 
د( هنگامی که ابودلف دراطراف این معما بحث مینمود عقاید مختلفی‌اظپار 
می‌شد وبعضی از برهمائی‌ها میگفتند «بت» درفضا آویزان است . 
»( اسودلف میگفت معید طلاثی دسگری در قمار (خمر در هند و چین) 
وجو د دارد . 
و) یکنفر مورد اعتماد به ابودلف گفته است که خانةً طلائی سومی هم در 
چنف (چمپا در جنوب انام) » کوچکتر ازمعبددومی» موجود است‌ولی بسیار قدیمی 
است وبت های داخل آن به پرمش‌ها جواب فیگویند  .‏ 
۱ ز) ابودلف میگوید : «هنگامی که در کشور هند داخل معبد بودم پادشاه 
صاحب چنف(الملك المملك) لاجین نامیده ميشد  ».‏ . 
ابن الندیم‌پس از بیان هفت نکته اضافه مینماید : «راهب نجرانی میگفت 
| کنون پادشاه چنف درانام جنوبی‌لوقین شاه است (بعرف بملك لوفین), وی به‌چنف 
رفته آنجا را وبران‌ساخت ومردم را زیر فرمان خود درآورد .» 
لوقین" ولاجین برخلاف شباهت ظاهری با یکدیگر تفاوت دادند. لوقین 
(9#لوفین)درتونگه کینگه‌بنام لشگه‌پین شناخته‌شده است.ولی کوس 606085 . 16.0 
بمن اظهار داشت که‌لنگگ پین‌ازسال ۲۱٩م‏ ببعد دیگر پایتخت کشورتحت‌الجما به‌انام - 
نبوده ودراواخر فرن هفتم نام‌آن از وشتجات‌چین مح وگردیده‌است . اینجاب فقط 
میتوانم قبول نمایم که ممکن است این نام درمیان درپانوردان باقی مانده و شانسی 
بندرگاه نبوده بللکه مقصود ازآن تنگهکینگ بوده‌است . چمپا (انام جنوبی‌امروز) 








و و کے سس س ا بر اسف اس دور 
۱ مقدمهٌ میئورسکی ۱۷ 

در خلال سالهای ۰ و۲ ٩۸‏ میلادی‌شامل استانهای وابسته به انام شمالی بودولی 
در سال 4۸۲ م له هوآن پادشاه انام (دی کوویت) به چمپا حمله برد و بپاشخت ۱ 
آن رسید. اینها وقایمی بود که راهب تجرانی وابن الندیم در الفپرست ( که در سال 
AAY‏ ¢ نوشمه شده) بدان‌اشاره نموده‌اند. ولی کمان مبرود مسافرت ابودلف درحدود 
سال ۰ ٩۵‏ میلادی انجام شده » ولاجین بگفته او باتصحیح مشابه با نامهای لوقین با 
لوفین فابل تطبیق نمیباشد . آفای کودس توجه مرا باین نکته معطوف ساخت که 
در سالهای ۲-٩‏ ۸4۵ راجندرورمان اهل خمر (قمار) همشابه غر بی چیا بدانجا 
حمله برد؛ وممکن است‌لاجین آشاره بقسمت اول نام او (راجن) باشد . هر‌چندحمله 
راجندرورمان ظاهراً جنبه تأدیبی داشته" » این پذیرش ممکن است حق را بجانب 
ابودلف بدهد ۳ . 

راجع به مەد مولثان ابودلف شخصاً در رسال خود (فسخة خطی مشود ص 
۲ /الف) آن را انطور توصیف میکند : 

«دکنته میشود این معبد ۳۰۰ ذراع ارتفاع دارد در صورتیکه بلئدی بت ان 
بتاهائی ۱۰۰ ذراع وبفاصله ۰ ۰ ۲ ذزاع ازسقف گنبدودرارتفاع‌زیادی بربالای زمین 
آویزان است» . ٠‏ 

ارباب ابودلف که رساله برای او نوشته شده این بادداشت را بمطلب مز دور 
میافزاید : «اين موضوع از چیزهائی است که ابودلف بطوه اطمینان بخش آن دابیان 
شموده زورا المدائثی در کتاب خود فتوح السندوالهند در توصیف این «ت میگوید 
طول آن (ظاحر] مقصود ارتفاع محسمه است) فقط ۰ ۲ ذراع میداشد» . قابل توجه 
آنکه ابوداف در مذا کره‌خصوصی خود ر اجع بمکان آن اطلاع مبهم ذاده و گفته‌است: 

«درمکران وقندهار واقع است» وشاید منظور او مولتان و کندهاره بوده(شهر 
اخیر مکی از سه محلی است که درعربی قندهار نامیده میشود .) او تا قسمت قابل 
دسترس معبد به موّمنین ومر يدان نخبه ونسبت بمابقی‌بشایعات اعتماد نموده است . 

بنظر مار کوارت ۷62700276[ کزارش زبانی » که به ابن الندیم داده شده » 
اظهارات خود ابوداف میباشد چنانکه در رسال نخست» که منتسب باو است نیز 
مشخص گردیده. ولی این نظر قابل قبول لیست . ۱ 

دوم - مقالة مربوط به چین در الفهرست شامل بادداشتهای مأخون از منابع 
مختلف است : 


١د‏ در این متن گذته شده است‌مسافر مامطالبی در بارءلاجین واقم درهند (نه درچمپا) 
شنیده است . از طرف دیگر ابودلف کله واقع در شبه جزوره مالایا را نخستین ذهر هند قلهداد 
ئمودە. بهروهرزاور 5۵106۲ R0۲‏ ص ۳۰ مراجمه شود ۰ 

ا پکتاب Asie Oriental‏ تکارش گروسه 0۳0۱05564 | ۱۹6۱ ص۳۷۰ - ۳۹۸ومفا له 
خام اوبوایه :00006 80116 مراجمه شود . 








۱۸ سقر نامة ابودلف 
ا ا و کک ت د 

الف) ابوداف «-وعی میگوید 4 : يا مخت پادشاه بز رگه خمدان (سنکنفو) 
میباشد درصور که شهر بازر گانان ومحل کالای بازر گانی خنفو (کانتن) نام دارد و 
بطول چهل فرسخج است » ۰ 

ب) (بادداشت این الندیم) 3 «اننطور نیست زورا راهب تجرانی مدو دشن 
کوچکتر از[ است> 

ج( دیگری میگوید که در چن ۳۰۰ شهر وجود دارو ۱ وبر‌هر پنجاهشهر 
يك بادشا که ازجاثب بغیور تعن شده حکومت هیکند 2 میان ن شه ی ه- ا 3 رسنو و 
یانصوا قرارد ارد.. فاصله مان ارمابیل (در بلوچستان؟) نا بانصوا دوماه میباشد وبانصوا 
در نزدیکی ثمت - ق رکستان و تفزغز وافع است . 

د( الشبله ( کره)قسمتی ازچن اش ۳ 

»( شخصی دمن کفت که اندلس در شمال شرقسی «چین» وافم است . (اسن 
اندلس 5 همذسس ابالتی ات واقع در منجوری و ارتباطی با اندلس اسیانیا ندارد ۰ 
بکتاب مینورسکی راجع به مروزی ص ۸۰۸۷ رجوع شود) . 

ادن مقاله با بادداشتهای کون کون قل از محمو عه های مر بوط ده > زارش 
های <اری در باب چن پادان می بابد. مجموعه های مزیور عبارت از منابع مشتر اد 
جذرافی دانپا و داستان سراپان اسلامی است , ۳ بطوریکه ملاحظه میکنيم یگانه 
چزی که دران قسمت به ابودلف نسبت داده شده ازطرف خود این الندیم رد شده 
است . این بررسی وتحلیل چیزی بر اعتماد ما باصالت گفته های ابوداف با مقاسةٌ 
نبا رساله نخست نمی‌افز اید . ۱ ۱ 

۳ سوهین ماش مهم دربارة ابودلف شرح همسوطی است که در شیهةا(دهی 
تعالیی ٤‏ (چاپ دمشق ۱۳۰ ده \AAY/‏ مج ص٤‏ ۷ ٤١‏ ( مل‌شده غالبی 
A-0)‏ £ ۵ ۱۰۳۸۰۵۹۱۱7 م( ۰ متعلق به ياك نسل بلافاصله مس از ابدودلف 
مییاشد وظاهرا با کسانی که‌جهانگرد ما را دبده بودند ورخورد نموده‌است. بادداشت 
بتیمه از فعالیتهای‌شعری ابودلف ۴ نقل‌مینماید و خصوصیات او ومحیطش را روشن. 
می‌سازد ۳ 

موف یمه ابودلف را صسعر ان المیلهنل الخزرجی الینبوعی خوانده 3 او را 


7 . شرف‌آلدین مروزی فصل ۸ ص ۳۲ ۰ ۳۹۰ شهر‎ ١ 
پرای اطلاع ازاین‌مجموعه‌ها (اخبار السند والهند - اخبار الخراسانوءیره) بفهرست‎ - 
مروژی تحت عنوان «اخبار» اثر مینوزرسکی وهمچنین «اخبار چین بقلم» سواژه ؛‎ 
عصملا12ع۳ 521۷2 مراجعه شود.‎ de 12 Chire 1948, ۲ 


سس سس سسس 








ار 


۳ ياقوت چندین بار به جنبه شاعري ابودلف اشاره میکند ۶ (ج ۲ ص ۰۷ - ج ۳ ميا 
تاج > ص 1( ولی هيچرك از اشعار,ٍ اورا قل نمینماید و در چله سوم ص ۰ او را 


ادیپ می‌خواند ۰ 





مقدمة ورک ۹ ۱ 








«شاتری بسیار شوخ وبانش ط میداد که با تیغ تیز خود صله و هدایا میخواسته . 
وی در حدود نود سال زست کرده وزند گانی را در میان خوشی» مهمان نوازی - 
جهانگردی ومسافر تهای دشوار گذرانده و با کوله خورا کک خود در مساجد منزل 
میکر ده وبمطالعه و خدمات ادبی مییرداخته .... وی معمولا در خدمت و مصاحبت 
صاحب » ۲( اسمعیل بن عباد) بوده و پس از آنکه برجمم مصاحبان و پیروان او 
افزوده شد همحنان در خدمتش بود ودر خائه صاحب امرار معا منمود. اوبرای 
مسافر ثهای خود توصیه نامه های کتبی از صاحب‌میگرفت وماننی «رات نقدی (سفاتج 
کد سفنه‌ها) برای رفع احتیاجات خود اژان استفاده مشمود . > 

اصاحت یا استه‌داد خارق العاده خودعبارات واصطلاحات عامیانه مخصوص 
گدایان ودغل بازان را حفظ کرده واطلاعاتز داد ابوداف را در باره [ نها هیستوو؟ 4 

ابودلف قاری از احثفالعکیری ۳ قسیدة رائیه برای صاحب ساخت ودر آن 
کات ار وف ژبان عامیاندرا کنجانده ومردم دست ودغل (بنی ساسان. مترجم) اشاره 
نموده ژاصطلاحات وعبارات مختلف آنان را شرح داده است ۰ وی سعي نموده است 
در قسیده خود المطیح للله خلیفه عباسی را درردیفآنها قراردهد ويك تفسیر جامع 
و کامل ەز باین قصیده افزوده است ۰ صاحب از قصیدة مزدور وسار خشنود شده دود 
بطوریکه همه‌آن را حنظ نخوده و به ابودلف نیز صله میداد .۴ 

عالیی علاوه در اشعار دیگز ابودلف که اشضاص مختلف باو سبت داده‌اند 
قصیدة مز دور را در ۹۴۳ «ست نقل‌نموده است ۰ از جمله ناقلن بدیع‌الزمان مدای 
معروف است ۰ (۳۵۸- ۹۸ ۵ / ۶۸ م ۱۰۰۷ م ) که در بعضی موارد ابودلف 
را به ابوالفتح اسکندری تشبیه کرده » ولی در باب کو اهی ثعالبی نسبت‌به‌تحفدهای 
ادبی ابو داف مدرك قطعی در دست نداریم و کسانی که اخسار أبودلف را «رای 

۱-به آدام متز در کتاب تمدن أسلامی :1922 ,صھای] A.Metz Die Renaiscance des‏ 

که ترجمه مختصر و نا ق ص یتیمهر | نوشته‌مر اجه شود . دانشمندا فی که ا محبت به اسعلامات!ینجا لب 


در باپ عبارات و اشارات‌دشواریادداشتهای بعدی پاسخ‌دادهاند درتفسیر های خود نظر هایمختلف 
دارنه وترجمه‌اینجانب قطعی تمیباشد . 
5 ۲- بعقیده و ۰ ۱ ۰ ایواف نام بنو ساسانوگدایان ومردیست» ممکن‌است با وا فارسی 
«ساس» مر بوط باش که جمع آن ساسان وهم نام پانیا کان ساسانیان است ۰ بطوریکه ویلیام مارسه 
M:.arçais‏ 0 . 1۷ توشیح میدهد حتی ریشه عربی #کدی) که کلمة المکدی» از آن 
گرفته شده با کلم فارسی <گدا» ارتباط دارو . ' 
۳- ایوالحسن عقیل بن محمد المکبری در بفداد میزیست ولی وابسته به جر که ادبنن 
صاأخب بود ۰ (ايتيمة ج م ض ۸۸ و ۰۲۸۵ . 2 0 
-٤‏ له ترویتسکایا 8 . بآ A.‏ پیضیازکلمات قصیده را با وازه های 
مورد استه‌مال دزدان «ساسیان) که در يك فسخة خطی فارسی‌بتاریخ ۷4۵ ۵ / ۱۳٤١‏ م نوشته شده 
شرح داده است . 





Ye‏ سقر نامه ابودلف 











مالبی تقل‌نموده‌اند متعددند وقاعدتاً آنها میبایستی‌شخصاً ابودلف را شناخته‌باشند ۱ 
و این خود نشانه‌ای از موقعیت تقدیر آمیز او در میان ععساصرینش بشمار هیآ ید . 
از طرفی ثعالبی راجع به رساله‌های ابودلف چیزی نمیگوید . رویهمرفته در بارة 
ابودلف » صرفنظر از ذوق شعری » بیشتر به خشونت و تندی قضاوت شده است . 
حتی اربابانی که او رساله‌های خود را با نها تقدم داشته چندی‌بار وم وگن اورا 
در ملاحظات خود تردید نموده‌اند . بادداشتهای آنها ضمیمه هتن اسخهٌ صحیح رساله 
غیباشد ( بمتن مقالات ه و ۳۳ و 4٩‏ رجوع شود) . مؤلف الفهرست اظهار ابودلف 
را در باب طول پایتخت چين رد نموده است . باقوت نیز در آخر شرح مربوط به 
دشیز » (ج ۳ ص ۳۵۸) مینوسد: « همه این اطلاعات از ناحیهٌ ابودلف مسعرین 
المع‌لهل داده شده و اوعادت داشته است داستانهای ورت و دروغ (الشر ید والکذب) 
خود را سراید و من فنط آنها را همانگونه که بافته‌ام نقل نمودم و تنها خدا 
دانای کل است > . 
زوت فته بسنیاری‌از این‌مو شکافی‌ها را بايد منصفانه دائست وچنانکه خواهیم 
دید رسالةٌ دوم بطور قابل ملاحظه ملایم‌تر وحتی افانه‌هائی که درآن نقل شده » 
بر بابةٌ شابعات ميان عامه » استوار است . 
۴ - رسالة نخست ابودلف و مفسرین آن 
رساله های ابودلف بوسیله بروکلمان در تار بخ ادییات عرب : 
Brokelman’s „Gesch d. arab. Litteratur, 1, 8 supplement ,‏ » 
« 404 ,151 ,1 وبوسیله‌روهرزاور:«52060 1۲ ۸۰ دررسالهجد بدوی‌بررسی 
شده و مافقط به بررسیهای مهمی که بر اسای متن اصلی شده است میپردازيم : ۰ 
١‏ - ۱۸۶۲ ف . ووستنفلد » 
des Abudulaf ... Bericht iiber dic türkischen‏ و Wiüstenfeld‏ ۳۰ ) 
Horden, in Zeit „fur vergleichende Erdkunde, I, 205, 7).‏ 
که فقطعبارت از ترجمه‌متن‌ناقص رسال نخست‌است» که دریکی ازنسخه‌های 
خطی ز کریا قزوینی‌بافت شده. تسخه‌های خط قزو بنی‌ازحیت‌مطالب‌باهم اختلاف‌دارد 
(به : , 14-66 Ruska, Kazwinistudien , in der Islam, 1913,I,‏ 
2 - 296 ,111 مر اجعه شود ) و اشکالی در بر دارد که محتاج به توضیح بیشتر 
: ننه قابل توجه آنست که باقوت شاید یگانه کسی باشد؟ که شخصاً از 


است 





۱ - ابوالنضل الهمدانسی ( در ۳۹۸ د / ۱۰۰۷ وفات یافته ) سه پیت و عون بن 
حسين الیمدانی ٤‏ بیت و ابوعلی محمد العمرالبلخی > بیت و بدیم‌الزمان الهمدانی سه بيت 
.قل آموده | ند ) میذورسکی ابوالفضل همدالی و پدیم‌الزمان همدافی رادو شخ متناوت دالسته 
در صورتیکه هر دونام متعلق بیکمفر است - مترجم ) 

ا شا ید بجر از احمد طوسی نقل موده که سخه‌ه‌ای خملی آو در دسدرس ایتجالب 
نمی باشد . طوسی کناب خود را به طغرل‌بن ارسلان ( ۰-۵۷۱ ۵ / ۱۱۷۵.- ۹ م ) تقدیم 
خموده است ۰ ۱ 











مقدمة مینورسکی ١‏ 





کتاب قدیمی « کتاب عتیق 4 یعنی متن های مشابه با آنچه در نسخه خطی مشهد 
مو جود است » آ گاه ډدوده . و 
۲ - ۱۸4۵ - ترجمه لاتین ازتر کیپ متن‌های ز کریا فزوینی و یافو ت که 
فون اشلوتزر بشکل رساله به دانشگاه بران ققدیم نهو ده : 
Abu Dolaf ben Mohalhal de itinere Asia-‏ و von Schlözer‏ .۰ 0 
tico commentarius « .‏ 


۳ - ۱۸۹۸ - و . و . گریگوریف راجع به ابو دلف جپانگرد عرب و 
گردش او در آسیای مر کزی : 
«V. V. Grigoriev, Ob. arabskom puleshestvennike Abu Dolefe, »‏ 
در Zhurnal Ministerstva Narodn. Prosveshcheniya , 1872, vol:‏ « 
PP. 1-45.»‏ ,143 
نوسنده در بررسی تفصیلی خود در باب حقیفت مسافرتهای ابودلف نتیجه 
منفی میگیرد. با وجود این‌قبول دادد (ص )۱٩‏ که مسافرت به سندابیل غیرممکن 
نبوده و بطور آزمایش این شر را با سوشو ( « شاید در تقاطم سندابور و قندابیل ` 
باشد » ) یکی قلمداد می کند . گربگوریف نیز متن الفهرست را تحلیل نموده و 
پنداشته است که در بیان ابن‌الندیم » «بجز سطر اول مربوط به خمدن (یا خمدان) 
و خنکوا ( با خنفو ) مابقی » مشکل متعلق به ابودلف باشد » . برای بیان تقساطی 
که او شرح میدهد احتیاجی به سفر بآنسوی سیراف لیست : « اما او حتی در این 
دو سطر هم از ذکن دروغهائی مانند دروغ چهل فرسخ طول خنکوا خود داری 
نگ ده است » ۰ ۱ 
٤‏ ۱۹۰۳۰ - مار کوارت : 
Marquart . Osteuropãische . und Ostasiatische Streifzüge ,‏ « 
۰ « .500-2 ,74-95 
وی میگوید هر کس خطسیرابودلف را در نقشه شانگذاری کند بیدرنگ 
از گردشه-ای چلپپائی و عجیب او » به تبت " به مرز چين » به حسوضه رود چو » 
بمنطفه ابرتیش وبه‌حوضه رودتریم » دوچار حيرت و سر گیجه میشودا . مار کوارت 
( ص ۵۰۰ ) می گوید منظورش این بوده که : « پایه استواری برای مو شکافی این 
گزارش قابل بحث بدست آورد و علاوه بر آن مقصد ( صاحب سفر ) را که سندابیل 
پایتخت چین‌بوده تعیین فماید » . ما ر کوارت تاریخ عزیمت هيت را به چين که 
ابودلف‌بآن پیوسته است بطور تقربب سال ۳۳۱ د / ۹۶۱ م تعیین کرده وسندابیل 


۱ - همچنین به بحت انتقادی مارکوارت سبت به توضیحات ابودلف در باب کاشقر 
مراچسه شود : 
Sitzb „, Preuss Akad. - 1912 , XXVII, Pp. 2‏ 
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را با کنجو يا یتخت او شورهای غربی یکی دانسنه است۱ 
٤‏ - ۱۹۱۵ - مار کوارت در شرحی که بمناسبت جشن تولد ساخاو نوشته : 


« Festschrift für E. Sachau, p. 22 » 


قصد خود را بر تجدید تظر در مسئله ابودلف اعلام داشته و خواسته است در 
برابر گزارش‌ساختگی‌در بارٌتر کهااصالت‌اظهارات‌ابودلف را » ۲ نچنابکه‌در بیانسات 
این‌الندیم راجع به معبد طلائی و چین آمده است > نمابان سازد . مار کوارت طرح 
خود را اجرا نموده ؟ ولی بر ما معلوم است که مخاطبان ابودلف در رساله نخست 
کاملا باون حقیقت وفوف بافته‌اند که رسالهً مزبور را از ابو دلف گرفته‌اند ۳ .ما 
ایز ميتو انرم به صحت اظهارات ژبانی ابودلف به ابن‌الند 0 اعتماد کنیم ٠‏ زرا 
بطوریکه ملاحظه نمودیم خود ابن‌الندیم یکی از آنها را » با توجه به بیان صحیح 
راهب نجرانی » رد کرده‌است. از سایی اظهارات ابودلف نیز چنین برم می‌آید کداو 
فقط از شایعات (صفحه ۱٩‏ و ۱۷ و ۱۸ ملاحظه دود) " و شاید چن سال وس از 
باز گید ت از شرق » سخن گفته است 
۱۹۳۹۵ - |. فون روهر زاور : 
«A. ‘von Rohr - Sauer: Der Abudulaf Bericht über seine Reise‏ 
"nach Turkestan, China und Indien, neu übersetzt unt untersucht,‏ 
Bonn, 1939, 72 pp. » :‏ 
این رساله که با دقت لوشته شده بر وای متن نسخه خطی مشهد است که 
بوسیلهً و , ولیدی کثف کر دده . موّلف در پابان توجه خود را (ص ۲ : - ۷۲) 
به یافئن نامعائی بموازات نامهای مذ کوررسالهٌ نخست معطوف ساخته است ۰ این تمایل 
مشکل بزد کی تنافضات را در بارُ سفر ابودلف پیچیده‌تر می‌سازد و ما ناچارم بامقایسه 
با دسالهُ دوم فضناوت سخت گر رورش و مار کوازت را سبت بان هدور ۳ ۰ وگن 
روهرزاور در مقدمه 4 رساله خود می کوید برایش غیر ممکن ن است » حمی. بس‌از بررسی» 
روی گر زارش ابودلف بيك نتیجه قطمی برسد اما امیدوار است رساله‌اش « تا اندازه‌ای 
به حل مشکل کمك نماید » . ِ 
در وافع نیج بررسی‌های اودر این‌رساله با نتیجه‌ای که پیشنیان ا وگ فته‌اند 


1 بملاحظات پار تولد, در داثرةالمعارف اسلامی مر اجمه شود‎ N 
Bartold's remarks in E. I. 
E ۲ب بجز آنچه که تاد خود تحت عنوان سرزمینهای قلبی‌راجع په‎ 
: : کیمیاگر و شاءر قرن یازدهم » به‌چن بیان نموده‎ 
» Arktische Lãnder » in Ungar Jahrbücher, IV/4, 1924, 393». 
تظیر این علاقه را که أبودلف در پاب معدن شناشی شان‎ ۲٩ س همچفین ذیل صفحه‎ ۳ 
3 .داده است ملاحظه فما ثیب‎ 











مقدمة هنو سکی YW‏ 








چندان تفاوت ندارد زیرا وی تسبت به خصوصیات عجیب «سالهٌ ابودلف توضیحی نداده 
در صورتیکه شنصاً (س ۱) قبول دارد که ابودلف میتوانست در بخارا مواد پرارزشی 
راجع به جغرافیای تر کستان » چین و هند بدست آورد ۰ ۰.: 
در این باب قابل توجه است بخاطر آوریم که چون ابودلف کمی پیش از 
۱ ۳/۸ م در بخارا بوده توانسته است از کناب جفرافیائی جیهالی » که هنگام 
کودکی شاه اصرین احمد عهده دار نابت سلطنت بوده » ( ۹8۳۰۹۱۶ ) اطلاعانی 
بدست بیاورو . ۱ 
همانطور که اینجانب سعی نموده‌ام در کتابپای خود راجع به « حدودالعالم » 
و طبایع الحیوان ٩‏ مروزی توضیح بدهم کناب جیهانی شامل شرح مبسوطی در ساب 
تر کهای آسیای مر کزی بوده . این تصنیف مفقود شده وا کنون در دسترس امیباشد ولی 
مطالپ مربوطه در حدودالمالم و کتاب مروزی و کردیزی باستناد آن میباشد . 
مسافرین بخارا بمقصد چین باحتمال زباد بیشتر جاد فرغانه - کاشغر سپس 
شاچو را می‌پیمو دند . شهر اخیر‌همیشه بمنز له درواژه راهنمای چین بشمار میرفته . اما 
در متن ابودلف شان داده نمیشود که وی از این راه به چین رفته باشد . در عین حال 
نام قباملی را که از مہان آنها گذشته درهم برهم ذ کر نموده و اطلاعات خیالی‌وعجیبی 
درباب مسافت‌ها و سابرجزئیات داده است. ما نامهای مزپور را بترئیبی که خودابودلف» 
با فرمول : « سپس آمدیم به . . .»يك يك تعیین نموده است"» نقل میکنیم و در 
بین‌الهلالین ( ) بتر-بمة خود از حدودالمالم اشاره مينمائيم : - 
الف ) قبیله خرکاه (خر کاه نام فارسی‌منطقه کاشغراست . به کتاب حدوّد - 
العالم بند ۱۳ تحت عنوان یغها رچوع‌شود) ۾ ,. , ۱ 
ب ) نجا (شاید بغماباشد . «بند۱۳» وآن میان‌فرغانه وکاشغروافم است ) 
و طخطا ج باج می‌دهد (شاید طمفاچ با شد: چذانکه مسلمانان معمولا امپراطورچین‌را . 
باین نام میخواندند). ‏ _ 
ج ) بجناك (پچنق «بنده۲»نزديك کوههای اورال) . 
د ) جکل (چگل «بند ٩‏ ۰۱ درشمال دریاچه اسك کل) . 
ه) تفراج (شاید؟د بغراچ باشد» که پادشاه بغمادر کاشفر بوده . بهحدودالعالم 
صفحه ۰ ۲رجوع شود) . _ ٍِِِ گر 
9 قبت (قیبت «بند۱ ۱ شاید ائر باقیمانده ازئیتی‌ها درتر کستان چن‌باشد). 
۱- يروفور |. فون مژيك (OLZ ۰1942 No 5 pp. 240-42 ( A. von Mzik‏ 


در بررسی رسالة دکتر روهر زاور وضع ملام فویسنده را تسبت به بیانات ابودلف در باب چين و 
هند .انتتاد میذماید و میکوید.: ا E‏ 

۳ ۵ بهیچوجه امی‌توان خود را باین قاع ساخت که این راه تصویر مجمل سفری باشد که 
یمتا تنظیم ده ععمی : تحت تا ثیر قفدان حافظه یا عدم توانائی در لنشه‌برداری باین‌صورت در مده 
باشد ۰ و همچنین نمیتوان گفت که متن مخدوش است + . 2 





٤‏ سفرنامةٌ ابودلف 





۳ كيماك (ھ بند۸ ۱» واقع در ایرتش) . 

ح ) غز ( «بند۱5 میان ایرتش ش و ولگا) ۰ 

ط ) طذزغز ( «بند؟ ٩»)‏ او یغورها شاید درجایگاه بعدی خود درترفان) . 

ی ) خرخز ( «بنده ۱» محلی درجهت درباچه بیکل) . 

لد ) خرلخ (#ونده ۹ فرلق درامتداد ئن‌شن و تزديث اسك کل ( . 

ل ) خقلخ (#ختلح با قتلق نامعلوم است ) . 

م ) ختیان (بنابرمار کوارت: 82 Stree,‏ شاید قتی باکتان منچوری 
باشد ) . 

ن ) جایگاه بھی (مکانی باین‌نام درت رکستان‌چین درغرب کچه موجوداست) . 

س ) قلیب ( قرینهً صحیحی برای آن بدست نیامد . به مار کوارت ص ۸5 
رجوع شود ) . ۱ 

سپس محل مرزرا بنام مقام الباب ذکر نموده که در شنزار واقست 0 آنگاه 
به وادالمقام با سندابیل اشاره کرده است . جایگاه نخست باید با شاچو («شهرشن») 
یکی باشد . مکان دوم نيزممکن است به منطقهٌ شجو و بخصوص دژ کیه - بو کوان 
مرربوط باشد ( که در ۷ ۱میلی‌شمال غرب شچو واقع است) . محل مزبورمیداً عز دمت ‏ 
مسافرین به چين با به‌غرب است . درا شخصوص‌بکتاب تحقیقات قرون وسطی‌نگارش 
برتس شذایدر 3764501106106۲ : ص۱۷۷ رجوع شود . 

سندابیل (نام صغدی ؟) ازطرف مار کوارت : ص۸۸ اکن پا يتخت اویغور 
تطبیق شده . فقط این سه نام اخیر بك سری منزلگاه احتمالی را تشکیل‌می‌دهند . 


۵ ملاحظات دیگر در باب رسالة نخست 
از نسخه خطی مشود چنین استنیاط می‌شو د که فرستاده‌های نصر بن احمد پس 
از مرگ امیر /a YY ٩)‏ ۹ م( از سمدابیل به‌بخارا باز کشتند درصورتیکه ابودلف 
مدثی در مشدابیل قوفف نمود و سیس برای رسہدن به کله ( کده وافع در شمه جز دره 
مالا 1 !( بسوی کر أنه عز مت مود . پس از این قلمة رسالی مهم دررسالة ابودلف مولف 
یش ازا آنکه راجم بهیا يتخت کابل مام طابان؟ چیز ی بگوید بموصیف ديه ورد اقاط 
۳ هندیرداخته . سیس از 1 نجا به‌عقب‌سوی مندرافتان در ازدیکی‌سیلان جسته 
وا گهان‌ازمولتان وافع‌درشمال‌هند سردرمی آورد. مالازم نميدانيم روی این کردشهای 
خیالی و تفس گیر زیاد بحث کنیم / فقط می‌توانیم مجدداً بروابط شخصی ابودلف با 
مولف الفهرست (به صفحهه ۱رجوع شود ) اشاره نمائیم که هیچگونه اطلاع شخصی 
١‏ ابن‌طابان شاید اشاره به طابران باشدکه ابن‌خرداذ به » ص29 می گوید. درده‌فرسشی.. 
جنوپ فهرج واقم درمکران است. در شرح مقاله ۱۸ به‌تیزومکران" اشاره شده و شاید ابودلف گمان 


کرده است مکران از توابع ابل میباشد . راجم به اشتباه ی ار خصوضی . 
پلوچستان پە کتاب ای : ص ۱۸۵ تکار ما رکوارت مر‌اجمه شود . 1 





مقدمة میئورسکی ۲9 





درباب معید مولثان نمی‌دهد . 
جهانگردان دیگر مسلمان از. فرمانداران مولثان و منصوره بطور جداگانه 
سخن می گو بند ولی ينابر ابودلفه بحیی‌بن محمد آموی ) هنوز شناخته نشده . به 
" دوهرزاور ص ٩۹‏ مراجمه شود) برتمام سند حکمقرمائی می کرد . چیزی که برای 
ك مسافر عرب قابل گذشت نیست اشنباهی است که او در اصل این امیر نموده . 
مسعودی (ج۱ ص۳۸۷) » که ابومنذر عمربن عبدالعز یزامیرمنصوره را ملاقات".وده 
مخصوصاً با ختلاط خاندان سلطنتی اوء که به هبارین اسود منتهی میشود (ابن حوقل 
ص۲۹ ۲۳۱-۲) وبه بنیعمرین عبدالعزیزالقرشی معروف است, با عمربن عبدالعزیز 
بن مروان اموی نظرمخالف دارد . 
ابودلف ازمنصوره بسوی بغاین (تفاین‌با نفاین؟ ) می‌رود و فیگوید : «اینجا 
شهر(با کشور) وسیعی است ومردم آن به اموی‌ها ( به جمله بالا ماجعه شود ) و به 
متولی معبد طللائی خراج میدهند ۰ این وك خانه طلائی است که دردشت و درچهار 
فرسخی (بك جمله سفید است) واقع شده . خافه مزبورعبادتگاه هندی‌ها وزردشنیان 
است . این‌ذشت با بیابان " دشت زردشت بزرگگ مجوس‌است . ساکنین آن میگویند 
هر کاه کسی‌برای پدستآوردن قدرت ازاین دشت عزیمت‌نماید ممکن نیست شکست 
بخورد» ۰ علی‌رغم نظر نخست درباره خانه طلائی مولثان که ابودلف مجدداً بآن اشاره 
میکند بکباره متوجه ميشویم که در اینجا منظور او از خانه مزبور چیز دیگری 
است که درقسمتهای شمالی معبد زردشتی به.چوجه وجود ندارد واشاره په وجود برف 
نشان می‌دهد که محل مزبور منطقه بسیار شمالی و کوهستانی میباشد . ولی هر گاه 
این مکان درهند نبوده چگونه امکان داشته است خراح به اموی‌ها بپردازد ؟ 
چون‌نویسنده ازبفاین به شهرداور(یعنی زمین داور درهیلمند) مسافرت نموده 
برای این قسمت ميتوانیم فقط اففانستان را درتظربگیریم . 
خبرفاتحین شکست ناپذیر که از « دشت زردشت » فیام کنند نیز از الهامات 
صفار بان است زبرا صفار بان با زمین داور زباد سروکارداشتند ۰ با این سرهم بندی 
باین نتیجه می‌رسيم که شاید ابودلف معبد معروف خدای زون راکه در زمین داور 
برپا میباشد با خائه طلائي واقبع در مولتان اشتباء کرده است . ( بشرح مربوط به 
زون در داثرةالمعارف اسلامیبقلم میئورسکی رجوع شود) . بطورتحقیق منطقه معبد 
هیچگونه ار تباطی باامرای مولتان ومنصوره ندارد . 
منزلهای‌بعد از شهرداور عبارتند ازتینین (##بغنین) ٩‏ وغزئین ۰ قسمت بسیار 
جالب توجه این‌خط سیر آنست که ازبك سو ازشمال بجنوب می گذرد . سپس‌بغانین 
رکه بواسطة الف با بغنین تفاوت دارد) که ظاهراً کمی دورتر ودرجهت شمالی واق-م 


ل ل ل ا ا 


١‏ پائوت این شکل نقل اموده ولی در دسخة خطی مشهد نام این مکان مشخص‌ايست و 
فقط حروف س. ف. ت. بنظرم رسید . 3 
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است . ممکن است برسبیل آزما پش‌آن را درخوابین جستیجور نمود . این مکانبقول 
هقی یکی از استانهای غور و متصل به بست و زمین داور بوده . ( حدود العالم ص 
۹ . بنابراین عبور ازمنصوره به بغایین تا اندازه‌ای مورد تردید است . بنابر 
ابودلف دو راه ازغزنینمنشعب میشود . یکی براست (درجپت شمالی) بطرف بامیان؛ 
ختلان وخراسان و دیگری به‌جنوب (غرب) بسوی بست وسجستان (ابودلف با تغییر 
خط سیرخود میبایستی فاعدناً راه اخیررا پبموده باشد) : 

مشخصات اموجه‌غر محمد بن احمدین لت امیرسیستان که کر بگور یف وحتی 
مار کوارث را دوچار اشکال‌آموده درشرخ حال رودکی و بخصوص‌در تار مخ قدیم‌سیستان 
(چاپ ٤‏ ۱۳۱ «ش/۱۹۳۵م تهران) بثبوت رسیده است. درواقع نام امیر بطوریکه 
در مسکوکات اوقید شده ابوچعفر اخمدین محمد بوده . در اشخصوص بکتاب طرب 
مسکوله خاندان دوم صفاربان در سیستان نگارش ج وا کر. چاپ نیوبورك ۱۹۳۹- 
ص ۳۸-۲۵ رجوع شود به ۰ 
«j. Walker, The Coinage of the Second Saffarid Dinasty in‏ , 

Sistan, NewYork, 1936, ۳۳ 25-38». 





محمدین خاف بن‌لیث يدر امد با.خاندان صفار ان (مر بوط به قسیح) نسمت 


دورداشت وطاهرو بمقوب دوم‌نوه‌های عمروینایث ونواب‌ساطنت بااوهمراهی‌مینمودند. 
معقوب دوم خواهر خود بانو را به محمد داده بود و در٩‏ جمادی سال ۱۸/۰۲۹۲ 
آوریل 6۵ م فرزندی از ابشان بدنیا آمد که انا خقفد مق امیده شد . وی دره ۱ 
محرم ۸/۸۳۳۱ مه ۲۳ ٩‏ م پسمت امیں‌سیستان بر قراد شد و در۲ ربیع‌الاول o‏ 
«/۳۱ماری ۳ م بقتل رسید : (تاریخ سیستان ص ۲۲۹۳۱۰ و۸ ۳۷) . علیرغم 
نادرست بودن اسب نامه پسرومادر این بگانه جمله صحیح واستواراست کسه درتمام 
رساله دیده میشود وتارشهای مر‌بوط به ابوجعفي با تاريخ فعالیتهای ابودلف که از 
رسالةً دوم در بافثه‌ییم مطایقت‌دارد (بصفحه 4 رجوع شود) . 


میعوان ددس زد که ابوداف بجای مسافرت به سیستان ا ازراه بخارا به 


زمین دادر سفر کرده باشد؟ چون روابط سامانیان با ابوجعفر بسیار خوب‌بوده چنین 


سفری کاملا معمولی و طبیعی بنظر می‌رسد. بقیه فسمتهای مسافرت : (سندابیل د 


هند ) هنوز سخت مورد قر دد ات۴ 


*- رسال دوم ابو دلف ‏ 
رسال دوم» که در اس خطی مشپد بلافاصله بدنبال رسال نخست آ مده واصالت 


, ١د‏ درقسخه خطی بغاین عبارت از بثلان واقع درشمال افنا ستان میان خلم وبامیان است. 


۲- آین‌حس‌پا استفناج فون مل يك و فق‌نمیدهد(ص۲4۲): «رو یهمر فته‌میتوان گفت که| بود لف 
حدا کثر تا" سندابیل سفر کرده واز آنجا یا ازهءان راه ويا از راهی‌موازی‌آن پایر ان‌بر گشته‌است» ۰ 


«بلوجستان» درنظر گر فت . 


۳- می‌توان ادعای.ابودلف را در رسالة دوم ( مقاله :4( ا بسافرت وی به تیز» و 


اه 











مقدمة ماو وس ۷ ۷ 


آن نیز با جادداشت مخاطب اصلی درمقدمه‌آن مسلم کر دیده» با رسالهٌ تخبت بسیار 
تفاوت دارد » E‏ 

باقوت و در درجه دوم ز کریا قزوینیآنرا تنها بشکل ثبت وقاییغ زیرعناوین 
مختلف بکار برده‌اند. پس‌ازاین بیان دوشن تکمیل محتو بات رساله, بخصوس که‌بر خی 
اطلاعات آن بدون اعتر اف نقل شده است » مشکل: بمظر میر سید . 

ف . جی . هیر 13667 J.‏ ۱۳ با تحقیقات دقیقی کف فاستناو بافوت بعمل آ ورده 
۳ دادداشت را ا از ابودلف مسلم دانسته است" > ما در فپرست زیر فسه‌تهالی 
راکه نشخیس آن از طرف هیرامکان پذیر بوده بعلامت # نسان داده‌ایم . دریاقوت 
بسیاری از یادداشتهای طولائی لفظ بلفظ درج دده ویادداشتهای موجود در کتاب ز کریا 
قزوینی هم ممکن ات پاستناد باقوت تهیه شده باشد . این مولف نیزبنوبه خود از 


اطلاعات مز بور بیشتر کاسته ودر جمله‌بندی اصلی م تغییر انی داده است + ' 


ياقوت قروینی 
۶ افلوغوايه ج ۳۳۱/۱ 
4 امواز (سوق) » 4۱۱/۱ 
الران “< ۷۳۹/۲ 
اربوجان elie‏ 
ارس 6 ۷۸۰/۲ 
آسك 1۳۱ 
باایوب < ۳۱ 
یذ 6 6۲۹/۱ 
باجئیس < 466/۱ 
باکو ° 4۷۲/۱ 
یں € ۱۰۹/۹ 
بسطام ۰۳/۱ ج ۷ده۲۰ 
دامغان orale‏ ۱ 
دستجرد 0۷۳/۷ ۱ 
دورق ۱۸/۲ ۱ 
4 دیلمستان VII.‏ 
دیں کردشیں ‏ ۰۰ ٩۹۵۰/۲‏ 
دنباو ند < ۵۷۲۳/۲ ج ۲۳۱/۲ (جبل) 





EEE رساله‎ -۱ 
. F J. Heer, «Die: .Historischen und Gedgraphischen und .Quellen in 


Yãgût's Geographisehen Wörterbuch», Strassburg Dissertation; 1888, ۰ 22. 





سس 





۲۸ سفرنامة ابودلف 
ARES‏ را و 
۶ همذان 6 /۹۸۲() 
هند یجان 6 ۰۹۳/6 ج ۱۸۱/۲ 
۶ جلوان . . 6 ۳۱۷/۲ < ۲۳۹/۲ 
#۶ ایذج € ۶۱۹/۱ 6 ۲۰۱/۲ 
اصفپان ۰ ۹۳/۱ ۰ ۱۹۹/۲ 
جرجان 5۹/۲ ۱ 
خانقین 6 ۳۹۳/۲ 
ماذران 6 ۳۸۰ 
ماسبذان « ۳۹/۶ > ۱۷۲/۲ (بطور اختصار) 
مطبخ کسری € 0۱۳/6 6 ۲۹۰۲( ۰ <( 
اهاوند ¢ ۲ ۰ ۰ DFI‏ <( 
فیسابور ¢ ۸۵۷/4 
قلعه (کاه) € ۱۱۲/۵ 
قنطره - خر ژاد ۰ 2 ۱۸۹/٤‏ 2 ۰/۲ 
قنطرة النعمان ۱۹۱/٤2‏ 
قصراللصوص ۵ 
قصران 2 1/4 
قصر شیرین 2 ۱/4 
قم ۱۰/۷۰ 
ری ۸٩۲/۲«‏ 
سمیران ۱:9۳ 
سورین 2 ۱۸3/۳ ۸۱/٧12‏ 
سین (قبایل‌ترگ) < ٤٤٥/۳‏ 2 ۲ - و 
شید یز ۱:۰۳ 5 
شهر_ زور »2 if‏ 2 ۹3/۲ 
شیز 2 ۳e‏ 
طرحان ۰ ۳/:: 
تفلیس 2 ۸0۷/۱ 
طوس 9:۵۳ 
اورمیه (بحیره) « ۵۱۳/۱ و ]۳۳۳ 
ولاشجرد . . . ٩۳۸/٤۶‏ ۳ 
ی 





مقدمة هدو رسکی ۹ 


اکذون که با رسال دوم شنا ميشویم میتوانیم اشاراتی را که در رسالهٌ‌نخست 
درباب معادن و مواد معدئی مورد علاقةٌ موّلف بوده کشف‌نماژیم۱ . اما دررسالةٌ دوم 
چنین‌بنظر می‌رسد که این‌مسائل برای سیاحت ابودلف درایران سررشته‌ای بدست‌او 
داده است . علاقمندی موف به آثار باستانی » که مخصو ا در کز ارش مربوط بههند 
دررساله نخست؟ بطورقابل ملاحظه‌نمابان است» دررسالةٌ دوم نیز بسیار زیاد میباشد . 
ابودلف در هردو رساله تسلیم کزاف گوئی های مورد علاقۀُ خود شده ولی دو .همرفته 
بیانات اوبیشتر عملی ومقرون بواقم بنظرهیرسد. انحرافات وپرت بودن او ازموضوع 
پیشتر آم-وزنده وسر گرم کننده میباشد . اما پنظر می آ ید که وی اطلاعات خود را 
ازروی حافظه وبدون مراجعه بیادداشتهاینوشته‌بیان‌نموده است . برای مقانله‌مطالب 
نادرست او وبرای توضیح آنچه که بطوراشاره ذکر نموده یك شرح تفصیلی ضرورت 
دارد. ولیاینگونه‌داستانهایعمومی» ازقممل‌داستان ولادت‌سیح؟ باداستان ساسائیان» 
برای سذشبا وافع وروشن‌شدن موضوع محتاج بتوضیح است . در هرصورتمطالب 
ونظریات اشتباهی هم وقتی بکهزارسال بر آن‌بگذرد ازلحاظ تاریخی شایان دقت و 
توحه‌است مکرآنکه صرفاً سخنان ساختگی و تقلبی باشد . 

ما انك ازمتناصلیاسخةٌ خطی‌مشهد حسن‌استقبال‌ميکنيم . شرح مسافرتهای 
ابودلف‌درایران‌برخلاف رسالهٌ نخست‌حا کی از بك سیاحت ساده میباشد وباشماره‌بندی 
که برای بادداشتهای متن ٿر ډب داده‌ایم وضع‌آن روشن‌تر می گردد ۰ تقسیم بندی 
مزبور این موضوع را روشن می‌سازد که نوسنده پس از توصیف يك قسمت 
طولانی از سفر خود غالباً راجع به نقاطی که پشت‌سر گذاشته است پاره‌ای اطلاعات 
اضافی میدهد و سپس بلافاصله رشته سخن را بدست کرفته بمرحله نخست باز 
میگردد ۰ ۱ ۱ 

خط سیر را میتوان بقسمتهای زیر تفسیم نمود : ۰ 

الف - برای ما روشن نیست که مؤلف چگونه از شیز ( مقاله ٤‏ و ۷ ) از 
جاد2 نامعلومی خود را به آ ذربایجان چنوبی رسانده است . او از سمت شرق سوی 
رودخانه سفید رود رفته و تصور میرود از سمیران ( مقاله ۱۲ ) به سمت جئوبی 
دربای‌خزر پیش رفته سپس از کرانه غربی بطرف شمال بسوی باکو ( مقاله ۱۳) 
راه پیهوده باشد . آنگاه بجانب غرب بر گشته وبه تفلیس ( مقاله ۱6 ) رسیده واز 


lai‏ از ار تغاعات سیو ناث ارمستان ومر زویوم بايكث طاغی معروف ) واقع در جوب 


٩‏ مثلا معادن پادزهر در چگل - طلا و الماس در کیماك- سنگه‌ای سفید وسبز دارای 
خواص سحری درغز سم سنگ شپ‌نما در خرخیز وغیره ( ياقوت ج ۲ ض1٤ )٤6۹‏ . 
۲ - این آار در هند وصف مخصوصی پخود گرفته اند » په ص ۱۱ و ۱۲ در باب 


مولتان مراجمه شود . 


۳ ياقوت لسبت بآن اظهار عدم اعتماد نموده( ج ۳ ص ۳۵۹ ) ونیز به ذیل مقاله۷ 
وشرح آن رجوع شود ۰ تن 1 


۳۰ سغرنامة ابوولف 








ارس ) گذشته وبه اردییل رسیده است مقاله ۱۵ ( 

ب - ابودلف تبریز را نادیدهگرفته ودرباچه ارومیه ( مقاله ۱۷ ) و مناطق 
غربی آن را توصیف می کند ویس از آن او را در ارمشتتان درحوضه در باچه وان 
می‌بابیم . افلوغونیه ( مقاله ۲۰ ) که ما در تغسیر خود آنرا امشابه کوغونیه ذ کر 
کر دہ ام احتمال توقف ابوولف را درارمنستان ( مقاله ۲۱) تأیید مینکند.وحتی کر 
تامپای بسیار ناقص و تحر یف شده ) مقاله ۲۲ ) خود. بخود این که را روشن 
میساززد که ابودلف از راه مناطق جذوبی درباچة زان بجنوب درباچة ارومیه باز 

کته است .۰ 

ج ب وصف قلمروا اروز ) مقاله ۷۲۳) تک در جذوب دریاچۀ ا کاملا 
قامم کننده آست وطتعا بیان عجیب ومشروح داجع به شهر زور »که برای نخستین 
بار مورد تشر واقع شده است » بدئیال آن هه . مولف سفر خود را بطرف‌جذوب 
ادامه داده. به خانقین ( مقاله ۸ ).رسیده است . 

د - ابودلف درخط سیر خود از خانفین بطور مرتب جاده تن خراسان 
را از راه حلوان ( مقاله۰)۲۹ کرمانشاه ( مقاله ۳۳ ) وهمدان ( مقالة 4۱) دنبال 
میکند . این منافرت :با گردش بطرف رود صیمره (ددغرب ارستان ( (e)‏ 
فطع میشود وپس ازاین‌انحراف دوباره به‌جاده بو گه‌خراسان می‌پیوندد . 

۱ ھ مولف بعد از همذان از راه نپاونی ( مقاله ٤٤‏ ) کرج (مقاله ٤٥‏ )» 
قم قہ. ( مقاله ٤٩‏ ) و دی 1 مقاله 4٩‏ ) جاده جنوب را بطرف ابران مر کزی دثبال 
مینکند . ۰ 

.و - گردش او در دماوند (مقالة 0۰( ۱ تاه (مقالة (0¥-o\‏ 

ا از مسافرت طولانی او را تشکیل میدهد: . 

ز - مولف سغر خود را از ری درامتداد جاده خراسان از راه سمنان (مقاله 
٤‏ ) » دامغان ( مقاله ۵۵ ) - وبسطام ( مقاله ٩‏ ۵) ادامه میدهد . 

ح - از بتطام پبوی شمال بطرف جرجان ( مقال ۵۷ ) از را فان 
مقاله. ۵۸ ) بر میگردد وبه طوس‌واقع درخر اسان (مقالهٌ ٩٩‏ ) میرسد » آنجه 
وی درباب هرات کفته است گان نمیرود روی تجربه شخصی باشد . , 

ط - پس از آن باز کشت او بم رکز و جنوب غرب ابران آغاز میگردد و 
کو تا این منطقه وسیع فقط دو شهر بزر که نیشابور ( مقاله ۰ ) و اصفه‌ان 
) مقاله 3 ) را توصیف میکند . 





ز اصةپان خط سیر و «جنوب ر سوی ابذج ( .مقاله ۳ ) و 











۱ - درنسخه خطی < حافرة ¢ فو شته شده و ورسنک آن را فلو « Principality‏ 
گر جمه. تموده درصور تیکه صحیح. . آن ظاعرا پا ید » جاضرءة » در مقابل 3 بادیه ¢ وت 
( محل سکونت قبیله طی ۶ مذ کور درمقاله ۲۳ ) باشد - مترجم ۰ 


مقدمه.میذورسکی ۳۱ 
ت تم ی 
خوزستان در هدر دد وبه توصیف سوق‌الاهواز و تسم واقم درح<وض‌کارون میرداژد. 


آنگاه سمت جذوب خوزستان: رامپر د هز ) مقالد٩ ٩‏ ( » دورق ) مقاله AY‏ ) واقع 





درحوض رود جراحی روانه میشود ۰ وی از دورق مجانب شرق به آزك (مقاله ۸( 
وهندیجان ( مقاله )1٩‏ واقع درجهت ارجان وخلیج فاری برمیگردد ومیتوان‌حدس 
زدکه ابودلف از اشجا, به فاری ويا بوسیله قایق به لگ ر گاهی در خلیج فار رس رفته 
باشد . اماک زار اودر اجا قطع‌میشود ولد های تهائی / مقا لا 3 :۱ ۷۷) 
ةيا شرح اضافی راج به بعضی از آثار باستاد ی رخو سان است . 

این خط سیردوشن با مقاسه با اظرارات شکفت انیز وتردید آمیز رسأل 
تست با آن بکلر ی متفاوت است . پرواضح است که" ابودلف على رغم نخیلات‌ سند باد 
مانءه خود که مخصوص مردم جنوب عرستان است بخود اجازه نداده ات ور 
توصیف اوران مانتد آسیای مر کزی به لاف و کزاف بیر‌دازد . 

ابودلف همحون تا ادیب تفاي قطعاً از فشر ه بات مم جغرافیائی زمان 
خود آ گاه بوده باشد . 

ما مسئّله مطالعات او دربخارا وامکان انمکاس را در گز ژارشهای وی 

باب ت رکهای آسیای مر کزی در نظر گرفتيم .ایتجالب در رناله دوم» بجز در دو 
مورد بموازات تألیفات مسعودی ى ) مقاله ۷ و۳۷ ).هیچ اثر قابل توجهی از منابع 
ادبی بدست نیاوردم . قسمت م روط ` به حلوان دریاقوت باحتمال زياد از ابودلف 
است ( شرح مقالهٌ ۳۰ ) وبا ا ابوزید «لخی 8 که ور" معجم البلدان ذکر شده است 
ار قباطی ندارد.. بدتر ین قسمت نوشتگرساله ۳ زارش‌راجم به خوزستان‌است ( مقاله ٩0‏ 
و ۷۰ ( که در آن دست کم دو یادداشت باشتباه وبطورمکرر بهم آميشته . بکی‌راجع 
به « پلی است. که یك مسجد بر روی آن قرار دارد و ۳9 مربوط به « سدی 
است که‌مسجدی روبروی آن ۳ یامییاتد €. . وهردوی 1 تھا عطف‌به‌همان ساختمانهای 
تار یخی تسقر( شوشتر)است ۱ .توص ف رودخانه‌ها نیز اء کننده‌است بومقاله ء 
بطورقطع درجای اشتہاهی داك ) به شرح دجوع‌شود). این اشتباهات اعتماد 
اسان را از فعایتهای شخصی ابودلف شالت ES‏ 

مطالب مر بوط به شیر زوز ( مقاله ۷ و٤‏ ¢( فاط تنظیم شده ولی خبر o‏ 
اصل وصحیح است . همچنین وعذهٌ 6 مو لف ؛ برای صحبت از ماز مک ران ) مقاله۸ ۱) 
انجام نشده واین خود نشان میدهد که در تهید. کزارش عجله شده است . در هرحال 
بنظر میآبد که مابقی اطلاعات ابوقلف » که بیشتر با تصور وخیال آراسته شده ۰ 

۱ - فقط در متاله ٩6‏ دوبار از مسجد نام‌پرده شده وظاهر! منظور همان مسجد 1 
موسیالرضا ع بوده که‌در کنار پل‌وادی الاعظم و زوبروی سد ( شاذرزان ) ار داشته وارتباطی 


پاشوهشر ندارد ۰ «رمقالة ۷۰ ( راجح به شوشتر ی م آذکری ا مسجد نشده است"» بیادداقت 
ذیل ترجبه مقا له ٥‏ فيز رجوع شود - مترجم « e‏ 














۳۲ بسفرامه ابودلف 





بریابه ملاحظات شخصی او ( مقالات ۳۶ و۵۱وغیره ) وبا گفته های سالخوردکان 
قبابل وافوام مختلف مبتنی باشد ( مقالات۷و۷۱) ؛ در واقع استفاده مفصل بافوت 


از ابودلف :ان میدهد که در بارة تقاط مذ کور در گزارش ابودلف هیچ سند فایل 


اعتماد دیگری رجود نداشته است . 


ابودلف دساله هاگ خود دا براک چ هکسانی نوشته ؟ 

بو 

رز مسئله مشکل را ياقوت که‌کار شدای و کتاب دوست بوده‌حل‌ننموده 
1 ۷ شود و( بدون قید ا وا فرمول : :در ۳ قدیمی ی خواندهام » 
آغاز نموده است . 

اشجانب .وەش از آ کاهی از من رسالة دوم فکر کرو یکی از دوارباب 
که ابودلف رساله های خود رابعنوان آنا اوشمه ۳ ممکن است ابوعبداله محمد بن 
احمد جیهانی باشد که بواسطهٌ کوشدهای پی‌دریی خود برای جمع آوری اطلاعات 
جفرافیائی مشهور است ۴ . 

جبهالی درسال ۳۰۵ ۱۲/۰ - ۱۳ م زنده بود ولی از تاریخ در گذشت 
او اطلاعی نداریم ۴ . جون رساله‌های ۱ هردو بنوان همان‌اربابها بوده نمیوان 
بارر مود که ابودلف جسارت ورژیده اخبار رال ی خود را دراب قر کها به کسی 
تقدیم نموده باشد که اوخود در اینخصوص تخصص داشته است ٩‏ . 

چنانچه مجموعةٌ چهار رساله زیر نظر جیهانی تهیه شده بود او بی‌میل لبود 
راجم به شناسائی خود با ابن‌؛ضلان» همانطور که در باره ابودلف در کناب ملاحظه 
می کنیم؛ چی زی بو سد . 

بالاخره پس از گزارش ابودلف درباب اچگونگی رفدار فرستاده های اصر در 
سندابیل 6 رسال نخست‌شام لک ارشیدرخصوص‌مر کف نصر میباشد که مخاطیان اضافه 
موده اند ۱ . پرواضح است که اشخاص آخیر در بخارا مو ده اند ۷ زیرا در آنا مه 

۱ مب کوالوسکی ( ص ۳۹ باټوچه به فرغول اضافی < پاسیدی و مولای 4 حدس مبز ند 
که ظ یکی از آ ابا امور ودیگری دزیر بوده 4 ۰ 

. ۲ په‌کناب ۵ مروزی 6 لگارش میذورسکی ۱۹۲6 ص ٩‏ - ۸ رجوع شود ۰ 

۳ - یکناب مقدسی‌صی ۳ - 6 و میذورسکی « حدود المالم » ص ۱۷ - ۱۸ رجوع‌شود. 

٤‏ - فرزندوی علی ( ابوعلی ) محمدبن محمد جیھا ای درسال ۳۳۰ ۵ ۲ - ٩:۱‏ م زیر 
آوار جان سپرد » ۵ابن اثبر ج ۸ ص ۲۹۵ 4 

و > تفریبا قمام نامهای قبایل در رسال لخست ابودلف ( پاجز ثیات دقیق ) درمنا پمی 
که از جمهالی کر فنه دده شناخته دده است » 3 رز به ص ۲۳ رچوع شود ) e‏ 

1 این گزارش را ظامرا شخصی بجز ابوداف داده است ژزیراه بنا بر اظهار مخاطبان» 
گزارش دهندة مز بور در دعاهای خود از خداوس تفاضای بخشش نموده واین وضع خاص در 
هپچيك از رساله‌های ابودلف مشاهده نشده است وبا کلمةٌ < وفال »> بروایت ابو لف برمیگردهم 

) ۳۰ پرخللاف قظر کوالوسکی ( می‎ o¥ 





توب هس کے ےی 


مقدمه هبنو رسکی ۳۳ 





گزارش مرک نصر از طرف کزارش دهنده ای که آنبا خود باو اعتماد نداشتند ‏ 
احتیاجی نبود . 

بثابراین » L1‏ رساله‌ها برای اسمعیل بن‌عباد , که ثعالبی او را اریابابودلف 
مبخواند ؛ نوشته شده ؟. 

این وزیر بزر گوار در سال ٦‏ ۲ ۳ج ره م بدئیا آمده و درسال ۵ ۵۳۸/٥۹۹م‏ 
در گذشته است . او را باین‌مناسبت صاحب‌میخواندند که دوست ومساحبمشیرالدوله 
آل دو ( 11 = (e AY AY AY‏ دود ولی زمان امارت فرزند او مجدالدوله 
( که محمود غزنوی اورا در ۰ 4۲ د / ۵۹ م معزول ساخت ) نیز خدمت‌نموده 
است . در نیجه معاشرت اسودلف با صاحب مر بوط به ریم آخر قرن دهم مبلادی 
میباشد ی 

صاحب دانشمندی بنام ودوستدار کتاب بود ۴ و بسیار شکفت آوراست که 
ابودلف جرأت نموده باشد مطالب درهم وپوچی مانند آ اه دررسالة نخست آمده و 
با حتی کز ارش ضعیف مر بوط به ری ونقاط مجاور آن را » بطوریکه در رسالٌدوم 
( مقالات ۷ع تا 44) ملاحظه میشود " باو تقدیم نماید » بادداشت راجم بەمر که 
نصر که ظاهرا. ک پس ازتاریخ‌وقوع ( ۱ 2 /۹:۳م) نوشته شده برای‌صاحب 
خیلی زود وبیموقم بوده است. همچنین در آن‌هنگام که آلبویه‌درری‌وسائل‌مستقيم 

برای اطلاع از اتفاقات درباردشمن دردست داشتندعلاقهز یادی برای‌ثبت گزارشات 

مشكوك راجع به حوادث بخادا در بین نبوده . پنابراین نمیتوان قبول نمود که‌ایین 
دورساله برای ارپابانی که دریکی از ابالات ایران با حتی دربین‌النهرین ميزستنه 
نوشته شده » چه در کشور اخیر خطری برای تناقض کوئی در باب جغرافیای 
آسیای م رکز ی وجود نداشته وحنی ایران راهم درآ نجابانظر بیگانگی‌مینگر بستند. 
این حدس یك زیان دربر دارد و آن اینست که‌برای پیدایش مجموعةٌ خطی ذرایران 
( مشهد ) اهمیتی باقی نمی‌ماند * بتایراین باین موضوع برميگرديم که‌آیا فسخ " 
دیگری از آن وجود داشته با آنکه ياقوت هم حنگام مطالعات خود در کنابخانه 











۲۱۲ ج ۱ ص‎ Slane اہن خلکان ترجمه اسلین‎ - ١ 

ت در مالبی نقل از « قصیدة بنی ساسان » ( ج ۳ ص ۱۷۵ و۱۸۷سطرسومازها ئین):. 
«دغل بازان چسورانه چذین اعلام میکنند : ومناقیم الدين ألم طیعالشا تع الذ کر یکدیمن 
معز لدو لة خبزا على قدر » : < یکی ار ما المطیم نگهیان دين و معروف اسن که پمقتدار 
کافی زان از ممزالدوله گداثی میکند 6 ۰ المطیم له خلیفه درسالهای ۲۳ ۳ AY A1»‏ 
خلافت تمود ومعزالدوله از شال ۳۳۵ تا ده هھ | چیه وا ۲ م قیم اوبود » بهرحال ممکن‌است 
تسخه اصلی قصیده پیش از زمان معاشرت ایودلف با صا دب‌بن عباد نوشته شده پاش ۰ 

۳ - ابن خلکان ( ترجمه اسلین ج ۱ص ۷۲۲ مینویسد : « بطوریکه ابوحسین- 
اثفارسی دانشمند فحوی نقل میکنه صاحب از دعوت فوح بن متصور برای عزیمت بخراسان سر 
باز زد وبهانهاش این بودکه فقط برای حلمل کتابهایش چهارصه شترلازم داشته 6. 








مرو محتملا از همین یه متحصر بفرد استفاده نموده است ۱ ۰ اکنون ایشجانب 
با دکتو-روهرزاور موافقت دارم که معمای مخاطبان ابودلف مانشد زمان یاقوت 
همچنان لاحل مانده وای کشف نسخه خطی مشهد نتا ج سودهندی ما میدهد : 

۳ بادداشتهای‌انتعادی درمتن از باقوت یست بل کار بابان اصلی آ نهار انوشته‌اند؛ 

۲ - هردو رساله به دو شخص معن نقد.م شده ؛ 

- اربابانی که که رساله را ظهر نويسي لموده اند اصالت تألیف کاب 

را بوسپلهُ ابودلف کاملا ابید کرد‌اند بقنمی که دیگی نعی‌توان گفت رساهٌ نخست 
« يك هدرك جعلی وساختگی است که به ابو دلف نسمت داده شده » (مار کوارت)؛ 

٤‏ ابودلف نیز درمقدمه رسالهٌ دوم به رسال پیشین خود اشازه می کند ؛ 

ه - هردو رسال هکم وبیش همزمان با هم جمع آوری شده ز برا درمقالهُ ۱۸ 
وسال دوم. می‌بينيم به بهار مکران اشاره گردیده که د ولف وعده داده است بموقع 
خود وصف آن را بگوید وجای مناسب این خر عجیب میبایستی در اواخر رسال 
نخست باشد 

۸ موف و نو پسند ةکتاب 

تعام نسخهٌ خطی مشهد بخط یکافر و متن رسال دوم بلافاصله پس از متن 
رسالةُ نخست وبدنبال آن رسال این فضلان ۴ نوشته شده است . 

تاریخ دخهٌ خطی مشهد همکن است مربوط بزمان قبل از حملهٌ مغول و 
تقر با پیش از فرن ۱۳-۰۵۷ م باشد ۲ . خط فسح آن دشوار تیست ولیبیشتزدر 
آن سهل انگاری شده ویارء خصوصیات مربوط به املاء از قبیل استعمال ژ فارسی 
( باسه نقطه ) نشان میدهد که نو وسنده |ورانی نوده . وی در بعضی‌موارد قر کہماتی 
از علامتهای عرمی را بدون دریافتن معتای آن استنساخ نموده است مثلا : 

درصفحه > ۸ ۱/الف بجای « لا اسالام و راءها » نوشنداست « هی مد ینةا لاسلام ‏ 
و راهاء ٣‏ ۱ 


درصفحه ۸۵ ,7 الف‌بحای و بهتوقعون|لمپدی» وشته‌است و یه شومعون 








4 دجون دشر ج مر بوط به :9 او یسنده ایرانی رده خطی مشهد‎ ( a صفحه‎ ١ 

رجوع شود . ۰ ۱ 
E 5‏ ينا ان عکس بعضی از صفحات ماقبل وما بعك رماله دوم را در دست دارم وعلاوه 
برآن رو نوشث متن ابن فضلان ( ص ۱5۹/ب - ۲۱۲/ب ) در کتاب کوالوسکی ينام : 

text, 1939 «‏ ما۴2 .۲ Putesheslviya of‏ » در دسترس میباشد ۰ 

۳ - دونام کیودان / ممّا (۱۷ 1 و مادران( مقأ له 4د( بحای « ذ» که غا لیا در فارسی قدیم 
وعر بی متداول یو ده :احرف 2د4 ( جز درمقا له ۳۸ ) ذوشته شده . هر گاه در زبان خود نو پسنده 
آمتعمال ذ » میان دوحرف باحر کت بیقاعده میبود میتوانستیم اورا در نگارش عر بی فقط سهل 
انگار بدانیم » . آثار اینگوه پیمبالاتی دراغاز قرن سیزدهم بدید آمده است (؟) ‏ 








مقدمهٌ هتدوزفت ی "o‏ 
اطلاعات و ودع اسک در نحو عربی بسیار ناچیژ است: . کوالوسکی بعصی 
از اششباهات عادی او را بطور خلاصه نوشته ( ص ۵ ۷ ) و ما اینك. آن را با تفصیل 





پیشتر طرح ميکنيم : 

۱- اشتباه بز ر گی نوسنده در استعمال همزه پسوده کسه‌پیشتر آن را رعایت 
ننموده و با بشیوء فارسی بجای آن دی » نوشته است مسانند : «عجایب » بچای 
«عجالب» (ص ۸۲ ۱ب و « جیته » بجای « * جنه » (ص۱۹۲/ب ) و د رای » 
بجای « # رأی * (ص ۱۸۲/ب ) و د یلا » بجای « # لا » (س ۱۸۵/الف) و 
د ستل » بجای #۵ بسأل > (ص ۱۸۴ب) وه شیا » بجای #2 شیثا » ( ص۰ ٩ب‏ ) . 
۰ ۴ س پوسنده علامت ۶ مد > را بسیار دوست داشته مانند ؛ « الم اغ 
۰ الماء » ( ص٩۱۸‏ ب/) و «حوآ» بجای « # هواء » (۸۵ ۱ الف) و د شتآ بجای 
شتاءِ» ( ص۸۹ ۱/ب ) 8 و 

۱ ۳ - تای نقطه‌دار « 2 » آخر کلمه را با بدون نقطه وبا بجای‌آن « ت » نوشته 
است مانند : «حمت» بجای « #۴ حمة » ٩۰(‏ ۱ف) و د رثات » بجای « 3 راة » 
(۱۸۹/ الف) و « ليست » بجای « # لبسة » (۱/۱۹۰(ف) . 

: -کلمات زیر معمولا بدون الف قید شده‎ ٤ 

سلیمن - سلم - ثلث ۱ ۱ ۱ ۲ 

۵ -کلمات مانند د واد »> و « عال » بطور بکنواخت دوادی » و « عالی» املاء 
شده (ص ۱۸۸/ب) و 

> -«ی» آخر فعل پس از « لم » بجای خود باقیمانده مثل : « لم یتوقی‎ ٩ 
۳" ۰ ) بجای « لم یتوق » (ص ۱۸۸/الف‎ 

۷ - الف و لام بطور دلخواء استعمال شده مسانند : « اللعمان » و « تعمان »> 
(۱۸۹/لف) و « المجائب‌الدنیا » ( ص ۱/۱۹۹ ) ۱ 

۸ 2 علامت مذ کر و منت در اسامی و افعال درهم است مانشد « هذه‌الجبل» 
(ص ۱۹۲/(ف) و « هذه‌المکان ۴ (ص ۱۹۲/ب ) و « واد مدخلها > (۱/۱۹۵(ف) 
و « قلعة شرف » (ص ۱۸۸/الف) و امثال آن . 9 

۰ - در استعمال ارقام آمیختگی زياد مسوجود است مانند « اربع فراسخ > 

( ص ۱۸۹/ب ) و « عشرون‌رستاق » (ص ۱5۳/ب) و « سنة درهم > (ص۰ ۱۹ |ب). 

انشاء مولف پیشتی دارسا و بی‌نظم است . در قسمتهای داستانی دساله! روش 
وی دوشن ومورد وسذد عموم است اما در قسمت گزارشهای مر بوط به معدن شناسی 
ملاحظات‌خود را هکل فهرست فشان میدهد ودر آن خبرهای مختلفر! پشت‌سر هم 

۱ - ازجمله پیا نات اودریاب ولادت مسیح (مقالهٌ ۷ ) وتوصیف: فرقه‌های ارامنه (مقاله۲۰) 
و کوه دماو ند ( مقاله *) و داستان شاهدخت ساسائی ( مقاله ۷۱ ) وامثال آن . 








سس سس سس سس سس تست 
۱ ۹ ۳ سفر نامه ابوداف 


یت بر سس ات ات نت مصمت مطب موس شم سم 





کر تیف( نصا بمقاله ٤‏ رجوع شود). در جمله‌های طولانی ازقر کیب عبار ات 
مترادف و خارج از قساعده خودداری ننموده › مثلا در مقاله ۷ ميبينيم بعد از فعل 
امر شکل ماضی يك سری افعال شرطی و هه‌حنین زمان ماخی آورده است مانند ! 
دان بمدی» و « یسئل » و « دقع > و د بشر » وامثال آن و یزدرمقاله (4۱) مانند : 
موی بسدالنهر > و « ان ستل » و « فتح » و « فرن » ودارسل » که دوم‌شخص را 
با سوم‌شخص آمیخته است . 

بايد توجه داشت که چاپ يك متن قدیمی از نسخه منحصر بدون كمك 

" شرح های مختلف موجود در باقوت و قسمتی در ز کربا فزوینی برای ما کار آسانی 

نبود . شگفت آور آنکه بادداشتهای باقوت وقزوینی به من تسخ خطی مشهدبسیار 
نزديك است . و هنوز تردید داری مکه.آ با باقوت ءختصر اصلاحات را از دوی بسك 
سخ خطی بپتر نموده با ازخود او میباشد . ولی باید گفت که حتی در صورت‌اخیر 
هم اطلاعات ادبی این موّلف خردمند عرب سیار برارزش است . 

نسبت به اشتباهات اتفاقی ( به توضیحات فسوق رجوع شود ) برای آنکه 
زمینه‌ای از وضع نسخهٌ خطی بدست آید بقدر لزوم تصحیحانی در ذبل ۱۵ مقاله‌اول 
نموددام که بیشتر املائی میباشد و اشاره ای با نها نشده ولی تمام اصلاحات اساسی در 
یاقوت با در بادداشتهای خود اینجانب بطور وضوح در متن کتاب اینجانب قید 
شده است . 

اشجانب از روشذفکری و آزادکی جناب پروفسور دکتر طه حسین وزور 
فرهنگ مصر و همکاران ایشان » که تألیف مرا دربارء ابو دلف برمجموعهانتارات 
خود افزوده * و دراین روزهای آشفته مشعل فروزان داش دا در میان ابرهای تیره 
و طوفانهای حوادث به پیش میبرند ٩‏ صمیمانه سپاسگزارم ۹ 

نیز وطیفه دارم به‌دین خود به دوستانم آفایان ی. |. اس‌عیل , ب. ۱. عوض, 
ا. |. مجید و سایر دوستان عرب » که با کمال مهربانی با نظربات خود مرا كمك 
نموده‌اند » اعتراف نمایم . شا گردان قدیم من آفای دکتر ج. ۱. بویل .4 .3 ,17 
Boyle‏ و جی. مردیت اونز Meredith - Owens‏ .6 نیز در تصحیح متن انگلیسی 
کناب مرا قرین امتنان نمودند ۰ کمبریج ۲۱ ژانویه ۱۹۵۹ 

ê 2F 

توضیح : بك کزارش مقدماتی در باب رسالهٌ دوم ابودلف در ۷۲ سهتامبر 

۱ در کنگره بن‌المللی مستشرقن دراستانبول ابراد نموده‌ام که متن آن بغرانسه 


در مجله اورینس "ع0 شمارۂ ۱ سال ۱۹۵۲ ص ۲۳ - ۲۷ مذتشر شده است. 








مش رساله دوم ۴ 
رسالۀ دیگ رکه بدنبال رسالة نخست براک ما فر ستاده 
( ص ۹۸۹ / ب) 

۱ پس از سپاس خدا وستایش کسانی که در زمین و اسنان: 
او بالاترین مقام را حائزند و مسئّلت از او که (مارا) در همه 
کار های نيك باری نمادد . ای کسانکه من خود را بده شما 
می‌دانم » خدا عزت و تأبید و قدرت و شوکت شما را پایدار سازد. 
این بنده شمه‌ای از مسافرت خود را » بخط مستقیم از بخارا ٿا چين و 
باز گشت به هند . که در سمت قوسی خط سیر است» برایتان 
نوشتم " و از پاره‌ای شگنتی ها که دز داخل شهرهای آن دبده 

و از قبایلی که از میانشان گذشته‌ام بیان نمودم » ولی برای احتراز 
از درازی سخن مقاله خود را بطور مشروح ننوشتم . اکنون شایسته 
دیدم رسالاٌ کافی دیگر ی که تمام مشاهداتم را شامل و 

آنچه را که دیده‌ام در بر داشته باشد بنگام تا اشخاص گرامی 


ته لامتهاى اختصار: ح = سخه خط ىشوك ` 
ر .هتن عربی وملاحظاتکتاب روسی چاپ همسکو 
٠‏ ق ت آثارالبلاد زکربا قزوینی چاپ و وستذفاه 
م = متن عربی وملاحظات میئورسکی چاپ قاهره 
ی = ممجم‌البلدان یاقوت حموی رومی چاپ لييزيك 
۵ = تصحیح میئووسکی 
(( )) = ملاحظات مخاطبان ابودلث" 


۱ «خ » : جردت . «م » # حررث تصحیح نموده . 4 





۸ ۳ سفر فا۸ ابودلف 





آن برخوردار شوند و برای صاحبان عزت و شو کت وسیله آموزش 
3 ۱ : ۰ 

باشد و نظر کسانی را که از سباحت روی رمن باز مائده‌اند 
روشن سازد ِ 

۲ب انك بشرح معدئهای طبیعی و شگفتبپای معدئی که 
عموما سودمند است مپردازم و سعی می کنم در ادن باب باختصار 
بر گذار نمایم . خدا توفیق دهنده و او خود برای من کافی وبهترین 
اک ۱ 

۰ ۳ چون بر هنر شریف و تجارت سودمند تصفیه و تقطیر و 
اقسام حل نمودن و آهکی کردن فازات احاطه افم در باب 
سنگهای معدنی و کیاههای طبی دوچار تردید. و اشتباه شدم ولازم 
ددم بدثبال ام خام معدنی و چشمه سارها دروم ۰ از ایشرو با 
دریافت اطلاعات و اوصاف ډه شبز ( ص ۳ الف ) رسیم . 

۱ 4 ۰ ۲ 5 ۰ ۳ ۰ ۳ 
- شیز" شهری است ميان مراغه و زنجان و سهر ورد 
Pa‏ ۰ 
و دور و در کوههائی .واقع امت که دارای معادن طللا 3 جیوه 
N‏ ا «دم» : مساحة . ر : سیاحة صد شده 
Dn.‏ 2 2 شمز »كلم معرب ونام قدر ۾ دریاچه ارومیه (رضائیه ê‏ 
فل" قد می پارت بود ه که خرابه‌های آن اکتون بنام 3 تخت سایمان ¢« میباشد ۲ 
در جلکه .«ساروق چای» درمصب زود د جغتو چای » و در ۱۶۰ کیلو متری جنوب " 
شرق ارومیه وافع‌است , خرابه‌های مز بور 2 راو لینسن‌وسپس جکسن کشف کرده‌اند. 
۳ - «خ »و م٩‏ : «سهرورد) . «ر» : «شهرزور» نوشته واضافه مینماید که 
مکان ۵ سهر ورد > معلوم يست ولی بتایر 2 عر بی درازدسکی زنجان ودر سرراه 
همدان واقم :وده دز صورتیکه شهرزور. . منطقه کوچکی در کردستان نزدىكڭ حدود 
قر که وابران و در شرق سلیمانیه فعلی عراق است ۰ < براچکوفسکی چشن ايده 
» گرد که ڪت "سلیمان» با شبز قدم تقر یبا درم کی مر 4 نی بوده که ا 


نرا ‌ راغه س زان ۳ شهر زور ودشور احاظه نموده‌اند. ۰ 
٤‏ - «ر ٤‏ : دینور درقرون وسطی شهری واقع درمنطقة 1 (مدی) بوده. 














من رسا أ 4 ۳ 





و سرب و نقره و زرنتخ زرد و سنگگ معروف به لعل بنفش (الجمست) 
میباشد . طلای آنجا سه قسم است : بك قسم بنام قومسی" و آن 
. عبارت از خاك طلا است که بر آن آب میریزند و پس از شتسشو 
خاك طلای آن مانند کرد باقی میماند. این طلا با جیوه تر کیب میشود 
و رنگک آن سرخ روشن ( احمر خلوقی «دوژی > آن را سرج 
روشن ترجمه کرده و ابن حوقل نیز این اصطلاح را بکار برده است - 
مینورسکی) و سنگین و پاك و رم و چکش خور " میباشد و رنگه 
آن در آتش استقامت دارد . قسم. دگ ۵ شهربی ۳ نام دارد و 
تکه‌های آن از يك گندم تا ده مثقال بافت میشود . ر ان 
#ابت است وی جنس آن ی خشك مسباشد . قسم ف وگ 
« سجابذی »۴ است که رنگه آن" سفید و هنگام محاث سرخ هی- 
شود. و جنین آن رم و محکم است و با زاج رنگث میشود . 
زرنیخ آن ورقه مانند و کرد آن کم است . این قسم طلا برای 
زینت وآرایش بکار می‌رود و سرخی نداود . مخصوصا مردم. اصفهان 
با آن انگشتری میسازند , جیوه این طلا ازجنس خراسانی عالتر 
و پاکتر و سنکین تر .است.. ما آنرا آزمایش نمودیم و معلوم شد 
يك سی‌ام آن نقره خام است و مانند آثرا در شرق نيافتیم . اما 


اسسام 





س هو ؟: قومیسی منسوب به « قومیس > واقع دزجنوب شرق دریای خزر 


۲ = ۵خ »> و « ى »: على النازلین عند. « م > و «ر» : علی‌النارمتد. جمله 
اخیر ترجمه شده . مترجم . 
۳ - «ی » : سهرقی 2 ر ٩‏ : شهرنی ۰ «خ > و 2 م۲ . شهربی . در تررجمه 
نام اخیر انتخاب شده » مترجم . ۱ 
سس هی : سحاندی . 





۶۰ سفرنامة ایودلف 





نقرۂ آن بواسطه گرآنی زغال در آنجا برای مردم گران تمام میشود . 

۵- دبوار این شپر درباچه‌ای را احاطه نموده است که وسط آن 
به ته نمی ون . من وزئه‌ای با ربسمانی بطول چهارده هزار و کسری 
ذراع در آن انداختم ولی وزنه به ته درباچه رسد . محبط دائرة این 
درباچه در حدود بك جربب هاشمی است و چون خاك با آب آن 
کی و ورا کل منک کت دن هی ید انان 
در باچه هفت نهر جاری است که هربك به آسیائی میریزد سپس 
از زير دبوار بروث میرود . در شیز آتشکدء مپمی وجود دارد که 
آتش زردشتبان ازآن بسوی شرق و غرب فروزان است . بربالای 
نف این آتشکده: هلالی از نقره نصب شده که طلسم آن بشمار 
میرود و جمعی از امرا و فاتحین خواستند آنرا برچینند اما کوشش 
آنپا بجائی ترسبد . (( اي نگفته نیز از بیانات زائد ابولف است)) ؟ 
از شکفتی های این خانه آنکه کانون آن از هفتصد سال پیش 
فروزان است " و (ی: البته ) خاکستی درآن وجود ندارد و شعله 
آن هیچگاه خاموش امن‌گردد : 

-٩‏ این شهر را هرمز پسر خسرو شیرین بهرام با سنگگ و 
آهك بنا نموده . در فزدیکی آن ابوانبای بلك (ص ۳ب ) ۲ 
ساختمانهای بز رکف و شگفت انگیز وحود دارد . هر گاه دشمنی 
بابن شپر روی آورد و منجنیق خود را ( بر دیوار آن نصب کند 

-١ ۲‏ جع يك کلمه افتاده ودر « ی » نوشته شده : وا بحیرفی وسطها 

لابدرك قرار . 

۲ ن کر کلمه ایضا ( نیز ) از طرف ناشر اصلی‌ظاهرا اشاره به معبدمولتان 


در رسال تست میباشد که آن را تکذیب نموده اشک و وت و 


۳ سس م۳ منه و 2 ج ٩‏ من توشته و کلم اخیر ثر جمه گر دید - تر جم 





من رساله 2۱ 





سنک آن بدریاچه‌ای که در پیش کفتیم می‌افتد ) ' ( و چنانجه 
منجنیق او) مثلاحتی باندازه يك ذراع (منحرف شود" ) سنگه 
پآنسوی دیوار پرتاب می‌شود . 

ادشاه ]بان 


۷- داستان بذای این شپر انست که هرمز " 1 
خبر بافت نوژاد پسر مقدسی در قریه‌ای بنام بیت اللحم در بیت - 
المقدس بدیثا می‌آید و قربای او عطر (دهن)" و روغن زشون و 
کندر أست . ت یکی از کسان طرف اعتماد خود را با مال فراوان 
بدانجا فرستاد و باو دستور داد از بیت المقدس بکهزار قنطار روغن 
زیتون ‏ با مقدار زبادی کندر همراه خود برد و باو کفت چون 
یه سا( تفن رسید راجسع به نوزاد پرسش کشد و 
چنانجه از او خبر بافت هدیه را بمادرش تقدیم نماید و باو مژده 
بدهد که فرزندش شخصی شررف و بکوکار و مشپور و دارای مقامی 
ارجمند خواهد شد» و از وی بخواهد که برای او و کشورش دعا 
کند . فرستاده پادشاه فرمان او را اجرا نمود و نزد مریم رفت و 
آنچه همراه پرده بود باوتقدیم کر د و از خجستگی فرزندش او را 
آ گاه ساخت وچون خواست از خده‌تش باز گردد (مریم ‏ مترجم) 
کسه‌ای مر از خاد باو داد و گفت ۰ ۶ بارباب خود بگو این 
حاف ساختمانی " در بر دارد» . او که را گرفت و رفت . چون 

- جمله‌های میان دوهلال ( ) دریافوت نقل شده . e‏ 

۲ 2ى : ج ص ۳۵5 . ۱ 

۳ د ر» : ذهبا : دخ » و دم » دهنا . کلم اخیں که بواقع نزدیکتر 
است تر‌جمه شد . مترجم ۱ 

4 - رم + تيابمعنای خب ودردر»: بناء نوشته شده و کلمه‌اخیر که بواقع 


تزدیکتر است ترجمه شد . متزجم 








۰ سس ا س 


×4 سفرفامة ابودلف 


بمکان شیز » که در آنزمان بیابائی بایر بود » رسید در گذشت . او 
چون. در خود احساس مر گی نمود بش از مردن کیسه خاك را در 
2 در زمين ننپان و د . بارسان معتقدند که وقتی خبر بیادشاه 
رسید یکی از مردان مورد اعتماد" را خواست وبا و گفت : «بمکانی 
که دوست ما مرده است درو و در جائی که کسه خاك مدفون ست 
آ تشکده‌ای بساز » . آن مر د گفت : « آن مکان را چک نه پشناسم ؟ > 
شاه گفت : « چون بدانجا بروی محل آن برتو پوشیده نخواهد 
مائد » . وی بانتجا رسید و سر گردا شد و نمی‌دانست چه بکند ؟ 
چون قب فد و ارنکی اا تزا فا -کرفنت روشنالی + عطمین«در 
تزدیکی آن مکان مشاهده نمود . آ نگاه داست که آفحا همان 
محل مورد نظراست . سپس بدانسو رفت و بدور روشنائی خطی کشید 
و خوابید . چون صبح شد دستور داد در مان آن خط ساختمانی 
واوا کد ان ا ان | تیه افیف اس : 

.۸ از این شهر به شهر دیگری در چهار فرسخی آنجا رفتم . 
نام آن الران ( الزان) ‏ است. در آنجا ۲ معدن طلای سنگن 
و سفید نقره فام موجود است و رنگ آن با محك سرخ میشود و نیز 
هر گاه بر ده قسمت آن بك قسمت نقره افزوده گردد سرخ میشود . در 





۱ 2خ 6 : «منه 6 هم وهی 6 :2 ثقة » کلمه اخی که بواقع 
نزدیکتر است ترجمه شد . مترجم 

۲ : * الران . 

۳ «ی » : « الران شپری‌است میان مراغه وزنجان ‏ وگفته میشود . ..» 
در » : الران نام معمولی عربی آلبانی قدیم ومنطقه‌ای میان رود گر وارس میباشد 
ولي اینجا موضوع مربوط به الران وافع در چهار فرسخی شیز است و معلوم يست 
در کدام جهت آن قرار دارد ۸02 








متّن رساله 5:۳ 





تسا معدئی از سرب یافتم و بك تکه تفاله سرب ( مرده سنگه ) 
از آن برداشته آزمایش نمودم و از هريك من آن يك دانگه 
۱ (دانق ) و نیم ( هر دانق بك ششم درهم و معادل دو قیراط است - 

مترجم ) نقره خالس پدست آوردم . اینجانب مانند آن را در معادن 
اف یگ نیافتم . در آنجا مپر کیاه ( ببریح ص ۱۸4/ الف ) 
فراوان و بسیار بزرگگ مشاهده نمودم که هر ساقهٌ آن ده ذراع و 
پیشتر بود . در این شپر جویباری است که هر کس از آب آن 
پنوشد مبتلا به سنکث کلیه نمی شود . در آنجا نیز نوعی یاه 
وجود دارد که ه رکس آن را با خود داشته باشد " بخنده می‌افتد 
تا جائی که از حال میرود و E‏ تمام با قسمتی از آن از دستش 
سفتّد غمگین و گربان می‌شود . در آنجا سنگف سفید رت 
موجود است که سرب را با آن صاف و هموار میکنند ی در 
این شهر از ابر ها حشره‌ای بزمین میریزد که ضماد آن برای 
معالحهٌ ریزش مو ( داء الب ) مفید است . لاید رویاههای آ تجا هم 
سرهامشان بی خو و طاس است ۲ 

- از | تجا به دره اسفندوبه رفتم .مدر این مکان آبهای 
معدئی شوره دار بسیار زباد و فقط برای ورم اعصاب مفید است. 
آب معدنی دبگري فيز در آنجا هست که برای معالجه تنگگ نشس 
بکار میرود . 

ET TS 

۲ - 2 خ » :«حجارة ٠‏ . . تقیم الرصاص > ۰ میئورسکی ترجمه نموده : 

داز این سنگه سرب تولید میشود ۱ > مترجم 


هه من عربی : 2 و ثعالبها قرع | الروّوس بلاشعرالیته > ول بی‌مینورسکی تر 
شوده 9 طاسی وریز ش‌کامل موی سرمیان (مردم) آ تجا شیوع دارد ! . 





سح سم ا تست تست سس 
3 


٤‏ سفر نامه ابودلف 





۰ در آنجا به معدنی از زاح سرخ سوری برخوردم که در 
تابستان طلای سفید در آن نمایان میشود و رنگگ درون فشر آن 
مابل سرخی است . 

١‏ - از آنجا به طارم (طرم) دفتم . در آن مکان ودر 
زنجان معدنرای خوبی از زاج بافتم که از جنس مصری و قبرسی و 
کرمانی مرغویتر است . در آنجا نیز معادن شوره و زاج سفید و 
سرخ بافتم . در طارم چشمه‌ای دیدم که آب آن با مجاورت با هوا 
تبددل به سنگ. میشود و در حال مایم برای خونریزیهای رحمی 
و خسك آن برای التیام زخم پشت الاغ مفید است . چشمة معدفی 
دیگر درآ نجا دیدم که زخمپای کهنه را معالیحه میکند ولی برای 
زخمپای تازه موثر ثیست . و نیز ز سنگگ سفیدی یافتم که بجای 
پادزهر بکار میرود ۰ 

۲ سپس به قلعه بادشاه دیلم که سمیران ام دارد رسیدم. 
در ساختمانهای آ تسا چیزهائی ديدم که در کاخ پادشاهان هم ندیده . 
بودم . در آنجا دو هزار و هشتصد و پنجاه و چند خانه بزرگ و 
کوچك ,جود دارد . فرمانروای این مکان مجمدین مسافر ؛ هر وفت 
کالای زیبا وبا صنعت دقیق و محکنی می‌دید سراغ سازنده آنرا 
هی گرفت و چون از شانی و جایگاه او با خبر ميشد مقدار کافی 
پول که او را جلب و تشویق نماید برایش میفرستاد و باو وعده 
می‌داد چنانجه نزد وی برود چند برابر آن باو خواهد داد و چون 
آن هترمند نزد او مترفت مجبور بود برای تمام عمر در آن قلعه 
بماند و از بیرون رفتن او جلو گیری میشد | 5 

محمدین مسافر روستّا زاد کان خود را بکارهای صنعتی وادار 














متن رساله f‏ 
می‌ساخت . در آمد او زیاد و هزینه‌اش کم بود و ثروت بسیار و 
کنجپای فراوان داشت . او همحنان در این وضع بافی دوو تا 
آنکه فرزندانش بخاطر کانی که نزد او در قید اسارت بودند 
قصد مخالفت با او را نمودند . بکروز محمدین مسافر برای گردش 
در شکار گاههای خود بیرون رفت و چون باز کشت درب قلعه را 
برویش بستند و او را بدانجا راه ندادند . اواز دست [ نها بقاع دیگری 
۱ واقع در یکی از املاکش پناه برد ۰ فرزندانش همه صنتکاران 
او را که بالغ بر دنجهزار تفر بودند آزاد ساختند . همه اشان از 
این کار بسار خشنود و دعا کو شدند . فرزند میانه از اشنکه بدر 
نسبت نا فرمانی باو داده بود سخت آشفته شد و چون فقط بف دارائی 
و اندوخته ها وکنجینه‌های يدر علاقمند بود عدهٌ زیادی از دیلمی‌ها 
را کرد آوزده به آ ذربابجان رفت و همه کس از دور و نزدیك از 
کوش و گام ونکت 
۳- سپس به آذر بایجان بر کشتم تاو واه کوان ‌ 
مغان ( موقان ) رفتم . خط سیر من هشتاد فررسخ زیر سایه درختان 
و کرانة دز رگ دریای طبرستان بود ا که بجائی رسیدم که 
با کوبه نام دارد و از توابع شیروان ( شروان ) است . " در آنجا 
چشمه E‏ یافتم که روزانه یکهزار درهم دران داشت . در 


ازدیکی ان جشمه ِِ از نفت موجود اشاض که شب و روز 


۱ س مر ی‌الجیل ) در کوهستان نوشمه ولی e‏ 8 ۲ با 
کیلان ( قر جمه ۱ 
۳ - «ی» : « از تواحی «ریند از توابع شیروان » 


ی ۰ 1 
٤‏ - «ی »: « چشمة عظیم نفت » 








Î‏ سفرنامة ابو دلف 





مانند جیوه سیال ' جربان دارد و اجارة آن بهمان مبلغ است. 

٤‏ از آنجا بکشور ارامنه رفتم تا به تفلیس رسیدم. و آن 
ظهزی افت که اکان راد ارو :در اس رانا بتام 
۳ جاری است که بدریا میریزد . در این شپر چندین آشیا کار 
میکند و دبوار عظیمی بدور شپر کشیده شده . در آنجا حمامهای 
بسیار گرم موجود است و به سوخت و آب احتیاج ندارد . علت 
آن بر اشخاص فهمیده معلوم است و محتاج به بیان ثسست . در 
آنجا قصد دیدن غار طیس " را تمودم ولی انجام این کار بواسطه 
قتف تیور داه ) برایم آمکان نداشت و به تصور آن اکتفا نمودم . 

0 - از آنجا به اردییل رفتم و از کوههای «ویزور » و 
دقبان »> و «خاجین » و «ریع » و «حندان» و ES‏ 
گذشتم . دراين مکان معدنی از زاج وجود دارد که بنام محل 
خوانده میشود . زاح آن سرخ و معروف به یمنی میباشد و از 
li‏ به یمن و واسط فرستاده میشود . در واسط پشم را فقط با 
آن ریک هی نند : 


مکان و در اردبیل و در کوههای پیش گفته ۷۰ ای معدئی وجود 


جنس آن بپتر .از زاج مصری است . .دراین 


دارد که ففط برای معالحة جرب مقید است . در بذین ˆ مکانی 








۱ د ی > :« دهن الزییق » ,«خ > : < دهن الزنبق » ومنیورسکی روغن 
باس وزثبق 01 16952۳0116 ترجمه کرده . 

۲ - در هتن خطی بجای « لااسلام وراء ها » د الاسلام . .. » نوشته‌شده و 
ياقوت انرا تصحیح نموده . ۱ 

۳ - #6 د طیش > شاید « مغارالطیش » با غار روشنائی با جنون باشد که 
بخاطر وجو د کاز درسردابهای آن ایتطور نامیده شده . 

. و ۵ «م »> : « بن » خوانده‎ ٤ 
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۰ 





بمساحت سه جریب ديدم . شون کی ند این محل فقس ان دموقف 
رل" مردی میباشد و هر کس در آنجا بایستد و از خدا 
چیزی بخواهد دعاش مستجاب مسشود )1۸0| N‏ . در بذین 
پرچمهای سرخ پوشان اوقت به خرمیه بر آفر اشته شد و بابك از 
آنیا برخاست . و فىز در این مکان انتظار ظهور میدی را دارند . 
در پائین شهر رودخانة بزر کی جاری است و چنانچه بیمار مبتلا به 
تب های 5 در آن شستشو نماید شفا م ی 

. د در نزدریکی آن مکان رود ۳ ۹ جاری است‎ ۱٣ 
در ا ا انار عجیبی بار می 1 فک و من ما آفرا. . در هیچ شهری‎ 
ندیده‌ام . انج نیز عجیب است ی دای اا در تنور‎ 
خشك می کنند زبرا بواسطهٌ فراوانی مه " آفتاب ندارند و آسمان‎ 
آنجا هیچوقت صاف نمیشود . در آنجا کو کرد کم است و آثرا‎ 
قطعا در آبها بدست می‌آورند و هرگاه زنان آي ۳ با خمىز‎ 
.» نان بخورند فربه میشوند . رود « ارس > دز صحرای « بلاسحان‎ 


واقع در کرانه در با و در امتداد 5 درز ند > یا « 0 ۴ و «ورنان» 


۷ تب ھ3 « : » البذين ¢« طاهر ۱ A bs‏ قله د 2 بل « پناهگا. > رمیان 
هه 
(یبروان اڭ a‏ دو ده E‏ «موقف رجا ل» درا تتحامی باشد ول ى‌هینورسکی 
این نام را « موف رجحل ۴ ) اقامتگاه شخص » خوانده اسیت . « یذ ؟ دهر ی است 
ميان الران و آذربایجان و درآن آب معدنی وجود داز د که .قب را از من 1 همهرد . 
این شهر همباستی در قاصله «سیاز دور درجتوب رود ارس ودر کر توابغ ارس 
فز دیات کوه هشتاد ده ر واقع باشد ۳ ۱ 


۲ - در دن عربی « ضباب ۴ عناق مه نوشمه ا ولی منیورسکی انرا 


مگ س که تمعنای « ذباب » است ترحمه نموده - مترجم ‏ 








۹ سفرفامةً ابودلف 





و «بیلقان »' جاری است . در این صحرا پنجهزار فربه با بیشتر 
وجود دارد که همه وبران است‌ ولی دوارها و بناهای آن بواسطهٌ 
خوبی جنس خاك آنجا هنوز بر پا میباشد و تفییر نکرده است . 
گفته میشود این دهات به « اصحاب الرس » ۰ که خداوند 
از آنها در قرآن مجید امبرده » تعلق داشته و میگوبند ا 
از عثیرة جالوت بودند که بواسطه خود داری از پرداخت خراج 
بدست داود و سلیمان بقتل رسدند . حالوت در اورمیه کشته شد 
و قبر او و همچنین کلیسای فتح و کلیسای عز در ارومیه میباشد . 
۷- در آورمیه نیز درباچهٌ شوری وأقع اس ت که در تزدیکی آن 
گیاه و حیوان یافت نمیشود . در میان درباچه کوهی است بنام 
کبوزان و در آن قربه‌هائی وجود دارد که محل سکونت دربائوردان 
کشتی‌های اه یت ما وراه تاه ES‏ 
آن , ر يك شب پیموده میشود . از این دریاچه تمك پلوری مانند . 
توتیا استخراج مشود . در ساحل شرقی آن چشمه هاشی وجود 
وارد که آب آنپا درمجاورت با هوا به سنگه تبدیل میشود ونيز 
چشمه‌های دیگری در آنجا بافت میشود که از آنها آب تلخ وترش 





٩‏ - «ر» : « بردع > در قرن دهم میلادی از شپر های بزر که قفقاز در 
تردیکی مصب رودخاته « ترتر » به رود « کر » ومجاور قریه فعلی « بردع ٩‏ بوده؛ 
«ورژان» شهری در ٤٥‏ کیلومتری جنوبی محل تلافی رود « ارس» و « کر »واقع 
بوده وخرابه‌های آن اکنون در مقابل استگاه راه آهن «داشرون» دیده میشود؛ 
« بیلقان » درفرن دهم میلادی شهر مپمی بوده ودر فرن ۱۳ بدست مغولها ویران 
گردیده وخرابه های آن اکنون بنام « اورن قلعه» کشف ودرسال ۱۹۵ در آن 
کاوش شده است . ۱ 

۲ وی » : « آب این دریاچه تلخ ویدبو میباشد و هيج فسم حیوان و 
ماهی درآن زیست نم یکند . ۱ 
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متن رساله . ۹ 
و شور بیرون هیآ ید و بدریاچه میریزد . هر گاه از این آب روی 
جیوه ریخته شود فوراً آن را خرد کرده میدل به سنگف خشك 
می‌سازد . در« کبوذان» نیز يك قسم سنکه سفید رم موجود است 
که سرب را هنکام گداختن سفید و برنگگ قلع و زديك به نقره 
می‌سازد. . در کوهپای مزبور دژهای محکمی بافت میشود . 

۸- این دریاچه از ۳۹ بنقطه‌ای مبرسد که «دره کر» 
نام دارد و درآن سنگهای عجیب یافت میشود . در آنجا * درجهت 
سلمای » یك چشمهٌ معدئی عالی و خوب و کم خطر ( ص۱۸۵ اب). 
و پر فایده موجود است . این چشمه « زراوند > نام دارد و همه 
مردم برآنند که بپترین آب معدنی جهان درآن وجود دارد . شور 
زر اوندی نیز متعلق به آنجا میباشد . هر گاه انسان با حبوان 
زخم داری داخل این آب شود دملهایش باز و چ رکهایش بیرون 
آمده » ترمی و شکستگی استخوانهای زیر زخم بهبود مي‌بابد و 
بدن زخمی از چرك پاك میگردد و شخص ازآسیب زخمها مصون 
می ماند . 

یاد دارم شخصاً یکنفر » مبتلا به جرب و طاسی و قولنج و 
درد قلب و پا و ستی اصاب و تب لازم و اندوه همیشگی» را به 
آنجا بردم » وی ثیری بگوشت بدنش اصابت نموده و نوك فلزی 
تیر در آن فرو رفته و همچنان در آنجا چسپیده بود . من شب و 
زوز ناظر درد کید و رنج‌های او بودم . اوسه روز در آن آب حمام 
ِ و در نتیجه ار اش میرن اس ا 

رین جائی: بود .که تیں بدان راه یافته بود . من مانند این 





۰ 6 سفر نامه ابوداف 








آب را بجز در شپرهای « تبز » و «مکران» ندیده‌ام و چون بشرح 
مسافرت خود بنقاط مزبور برسم بخواست خدا توضحات لازم در 
باب خصوصیات آن خواهم داد . 

از مزایای این چشمه دعدنی آنکه جوی دیگری نزه ملث 
آن جاری است که آبش کوارا و خنك است و چنانحه شخص 
از آن پوشد از دیفتری « الخوانیق » و انساع عروق نازك طحال 
من اما تفا ای اب :اسا سودا و زرداب را دفع م ی کند . 
هک رکفت کر چشمان خود را با آن آب سرد شتهو 
دهد چشماش بینا میشود و هرکس گل آن چشمه را بو کند 
ند کش اتف ود کے اا کے شود واا که وغل این 
چشمه میشوند خود و بچه‌هایشان هرکز به جرب مبتلا نمیگردند. 
رودخانه‌های زیادی بدرباچه ارومیه میریزد . ۱ 

۹ شورة ارمنستان از این دریاچه و درياچةٌ دیگری, که 
ماهی طریخ در آن صید می‌شود ؛ تأمین میگردد : (مقصود دریاچه 
وان است-«م » ) در « باجنیس » نیز شوره وجود دارد. این مکان 
شهر «بنی سلیم » است و در آن معدن نمك مرغوب و نیز معدن 
نمك اندرانی و معدن طبا شیر فرتکی «مفتیسیا» و معدن مس 
یافت میشود . این معدن در « حیزان» واقم است و توتیای جنس 
«محمود » و قورباغه‌ای «ضفادعی » از آن بدست ا وک 
زاج سیاه از جنس نا متفرگ با آن مخلوط است . نمك ارمنستان 
نیز از نمك « حیزان » پست تر است ۱ همچنین در آنجا گل 





متن رساله 6۱ 








«خزامی > ۳ درمثه <« شیح؟» مىروك . ناه اخبر از درون خود 
کرم بیرون میدهد ولی درمنة ترکی ازآن قویتر و موثرتر است. 
در ارمنستان یز " افسنتین. عالی " ( ص ۱۸۸ الف ) و « افتیمون » ۴ 
خوب میروید و همچنین « اسطوخوذ وس » "و گیاههای مفید دبگر 
زياد است . سنبل رومی نیز در آنجا بافت مشود . 

۰- میان ارمنستان و آفلوغونه * شهر بز رگی است که 
هیچ دانشمند از خود بیرون نمی دهد . در گذشته فز " همینطور 
دوه و این امری طبیعی است . این شهر دارای دژهای مستحکم ^ 
میباشد » از جمله دژ و ریمان است که در ميان درباچه وبر فراز قله 
کوهی واقع انت که تسخیر پذیر فیست . در آنجا نبری بنام 
هیبین مو جود است که بزمین فرو میرود . در ميان مردم این مکان 


۱ «خزامی > کیاهی است که گل آن سار خوشیو میباشد و سفید آن. 
به گل مر بم معروف امت و بفارسی آنرا خیری دشتی می نامند ب مخژن الادوية . 
مینورسکی آنر! د اسطوخودوس > ترجمه نموده درصورتیکه‌اینکیاه درجای‌دیکر 
همین مقاله‌جدا گانه نام برده شده . مترجم . 
۲ - « شیح » گیاهی است شبیه به آفنتن رومی و شبت و [: ارا در منه 
( خارا کوش ) ی کون وبرای دفع جانور معده وتب های عنونی و داء الثعلب و 
خوره ونکت نفس مفید است . در داخّل ساقه این کیاه يك نوع کرم تولید می‌شود 
که سای حشرات را دفع می کند - نقل از مخزن الادوبه . مترجم 
۳ دم : Absinthium‏ 2 که طاهرا همان کیاه رم دار 
Wormwood‏ است . 
4 يك قسم آوشن- مترجم . میئورسکی Guscuta Epiİڼhimum |i‏ 
یا Flachsseide‏ نوشته ولی می 1 بد این کلمه‌مشخص نیست . 
Lavendula Stoechos - o‏ 
- 2 ی » : از شهرهای ارامته ازنواحی ارمنستان ها 
ی : : وهیچگاه مرد قاضلی از آنجا یرون تیامده. 


[0 
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جذام شیوع دارد زیرا مردم کلم زیاد می‌خورند . اهالی آنجا پر 
مکر و حبله‌انه. در این باب یکی از دوستان من از آنها دفاع 
امودد عقیده. داشت که حیله گر یستند . وی میگفت هرگاه یکی 
از آنپا بی چیز باشد دوست ندارد همشهری هایش او را باین وضع 
ببینند و این صفت خود شانةٌ بزرگواری طبع و پاکی طینت 
ایشائست . مردم این شپر بسیار مپمان نوازند و از راهبان خود 
اطاعت می کنند » تا اندازه‌ای‌ که وقتی مکی ازآنها در آستانهٌ مرگ 
می‌افتد کشیش را خواسته باو پول میدمد و نزد او بگناه خویش 
اعتراف هس ی کند و کشیش برایش طلب آمرزش مینماید و عفو 
کناهان فد راو را یزضمین می کند و وه کف شیش ردای خود 
را پہن می‌کند و هربار (ی: مریض ) گناهی را نام می‌برد کشیش 
A E a‏ 
ماه خود فراغت بافت کشش مثل اینخه مبخواهد چیزی را 7 
تست را بر دست یکی میگذارد ) و سکن آنرا گرفتم . آنگاه 
(ی : خاك ) گناه را بدرون ردای خود می‌اندازد و چون از 
کناهان او چیزی باقی نماند (ی : از اعتراف بگناهان خود فراغت 
یافت ) کشیش (ی : اطراف ) ردا را جمع کرده با خود بیرون ‏ 
میبرد و میگوبد : « کناهانت را بردم و به بیابان می‌اندازم» 
(م : انداختم ) » و نزد خود به عفو وآمرزش بیمار اعتراف میکند. 
این رسم (ی : عجیب و غریب ) در هيچيك از ادبان دیگر وجود 
ندارد و فقط مخصوص نها مسباشد که طایفه‌ای از ارامنه هستند . 
این طایفه عنگا م خواندن انجیل نغمه هایشان از آهنگ شاور ` 
مسیحیان دلجسب تر است. آهنگی آنا در دل نس اندوهکین 





متن رساله 9۳ 








که طبعاً پیشتر بنوحه سرائی علاقه دارد از شور و نوای عربی 
موثر تر است و او را بیشتر بگریسه می‌آورد . ترانه‌های آنها در 
دیرها" نیز برای شنوندة خوشحال فرح انگیزتر است» زبرا سرور و 
خوشی از تکرار آهنگهای مفرح تولید میشود . میگویند ترانه ۔ 
های آ نها با تارهای موسیقی درست تطبیق م ی کند و دلحسب است. 

۱- در ارمنستان کوهی است بنام ماسیس که از دامنةآن 
چشمه‌های فراوان جاری است . این چشمه‌ها بوضعی است که کم 
و زیاد نمی‌شود و آب آنبا در تابستان خنك و در زمستان گرم و 
گوارا میباشد ( ص ۱۸۹رب) . قله این کوه در ژمستان و تاستان 
از برف پوشیده شده و در میان برف نچا کرم های بسیار بز رگ 
تولید میشود که طول هر کدام در حدود پیست فراع و قطر آن 
ده ذراع است . 
ا ا و و 
است . بیشتر این چشمه‌ها در اطراف کوه مزبور واقع است . در 
ارمنستان در جپت شرقی يك معدن از زرنیخ فراوان موجود است. 
در آنجا معدنهای اج و کو کرد کم است و معدن لقره و طلا 
یافت لمیشود ۱ ۱ ۱ 

در آرمنستان ارزانی ژناد است ولی غالبا فحطی بسیار سختی 
روی میدهد . این کشور آفات ۱ زباد دارد . سنگهای پر خاصیت 
در آنسا" فسراوان است . در این کشو در سال بازار های متعدد 
تشکیل میشود و کلای ژیادی از انش و پارچه‌های ابرشمی 

۱ مینورسکی این کلمه را « آفاق » خوانده EEE‏ » آفات ۰ مجح 


یی ی و و مترجم 
دخ > ور : فرس > با E‏ 





ر سس 


3 سفر نامةه ابودلف 


سسس 





زری و غیره بفروش میرسد . در ارمنستان آثار تاریخی کم است 
در آتجا معدن سنکگ مرغش «مرقشیت > زرد وجود دارد ولی 
جنس سنگه مرفش قریةٌ « نمراور» وافع در سر زمین «شیز > از 
:أن مرغویثر است و گمان نمی کنم مانند آن را دیده باشم . 
۲ - ارمنستان به کودهای « حور > (" جبل جور) و کوه 
«داسن »» سپس به کوههای د حرانیه » ( " جرامقه) و « نریز » 
قصل اک زر 
۳ - منطقة « ریز » اقامتگاه " قبیله «طیء> و مکانی است 
که «ابوتمام » و « بحتری» ( شعرای نامی عرب - مترجم ) بدانجا 
روی می‌آوردند ۰ فرماتروای آنجا علی بن مرالطائی مورد مدح و 
ماش بردو کر رة ارم دم نت و مدا باو مید 
۷۶ آنکه نكا قبره از کردها نام «هذبانی» بدانجا تسلط بافتند 
و ساختمانها و دهات آنرا وزان ساختند و آثار تاریخی آن را از 
سن بردند ۰ این رفتار تا زمانی ازطرقن ۳۹11 ادامه داشت . سپس 
چون حکومت رو به ضعف گذارد و کردها خود را از مطالبات 
وم ات تم و اس اه ران کدف ابا زا ر و 
و ماتند پیشینیان کر عمران و آبادی پرداختند و وعات آنجا را 
تا حدود «سلق » و «دینور» و توابع «شهر زور » وسعت دادند. 
٤ ۱‏ « شهر زور > شامل شهرهای کوچك ( ی : دو شهر) و 
دهات متعدد است . در آ نجا شون بزر گی واقع است که | کنون 





در من خطی حافرة ¢ نوشته شده ومینورسکی ازروی حدی‌حکومت : 
نشین قر حمه نموده ولی بنظر میرسد صحیح كلمة مزبورة حاضرة > مقابل «. بادیذه 
بمعنای آبادی واقامتگاہ باشد ہے مق زجم ,.. 
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مر کز شهر زور است و « نیم ازرای > ' نامیده ميشود. . مردم این 
شهر بر عليه حکومت شوریده و با این مخالفت و عصیان خود را 
کم ساخته از آن لذت می‌بردند .۰ شهر مزیور در مبان بیابان 
و مردم آن زورمند و چسورند و از خود دفاع می‌کنند و حوزه 
خود را حراست مینمایند . دیوار شپر هشت ذراع کلفتی دارد . 
شین انرا .با از خود کردها میباشند ۰ در این محل عقربد 
های کشنده ( ص ۱۸۷ / الف ) فراوان است و از عقربهای نصیبن 
خطر نا کترند . مردمآ نجا. از علاقمندان و موالیان عمرین عبدالعزیز 
میباشند و کردها ایثان را به قیام بر علیه امرا و مخالفت با خلفا 
تثویق مینمودند زیرا آنجا محل بلاقی شصت هزار خانوار از 
ِِ« مختلف « جلالی » (خ-حلالیه) - دیابسانی» (ی : باسیانی) 
«حکمی < و«سولی» عیباشد ۰ ادن عشایر در آ تسا زمین و کشتزار 
دارند و بیشتر خواربار خود را از صحراهای آن بدست مي‌آورند. 
در تزدیکی نیم ازرای» کوهی بنام «شعران» و کوه دبگری موسوم 
به «زل» ات است . در این کوه «حب الزلم» که برای تقویت باء 
مفید است وجود دارد و من آنزا در جای # ر ندیده‌ام . ۱ 
۱ ۰ - از آنجا تا «دیلمستان» هفت فرسخ ات تا 
قربه‌است (ی:: : نزديكث شپر زور و در فاصله نه فررسخی آن ) که 
ذیلمی ها در زمان پادشاهان ابران چون از سر زمین خود ‏ بقصد 
غارت بیرون میرفتند در آ تجا آردو می‌زدند و کسان و اموال خود را 
در آن مکان‌می گذاشتند و شب هنکام برای تأمین زند گی خانواده‌های 











۰۱ ر 2 
جیال ودر امه راه تسفون وشز واقع بوده . 
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خود در اطراف بخرابکاری " می‌پرداختند و چون از چپاول فراغت 
می‌بافتند باردو گاه و از نچا اک اصلی شود بارش کی 
این مکان تا بامروز بنام آنها «دیلم » معروف است . 

- در شهر زور شهر دیگری وجود دارد که مردم آن از 
حیث, عصیان و شجاعت ضعیف تر از هردم دیلم می‌باشند . ادن شپر 
۵ مسر“ ( پیر) نام دارد و مردم آن شع صالحی زیدی هستند که 
بدست زیدبن علی ٤‏ اسلام اختیار نموده‌اند . پیر اقامتگاه اشخاصی 
پلید و غارتگی است. مردم « نیم ازرای » بکبار ساکنین أ 
پورش بردند و از روی تعصب دینی و بخاطر پشتیبانی از شریعت آنها 
را بقتل رسانیدند و باتش انداختند و اموالشان را چپاول کردند. 
این واقعه در سال ۳2۱ ه روی داد ۰ 

۷- ميان دو شهر ( نیم ازرای و پیر) شه رکوچکی است که 
بآن « دزدان » ۲ می گویند - ساختمان آن بسبك ساختمان « شیز ؛ 
است و در داخل آن درباچه است که به بیرون شپر راه دارد. 
دبوار آن بقدری ضخیم است که چاریادان بر بالای آن رفت و آمد 
می‌کنند و کردها و امراء و رعایا پدانجا راه ندارند . من رئیش 
آنجا را که امیر می‌خوانند بارها دیده‌ام که در برج بلندی که 

بر بالای دروازۀ شهر ساخته شده نشسته بود . . حاضرین مجلن 

او می‌توانستند از ۲ تبعا تا مسافت چند فرسخی را مشاهده کنند . 
مر اشير برهنه‌ای در دست داشت و بمحض اینکه در تقاط دوز 
بش مد ی بت ی یت 


١‏ > مینورسکی 3 عاسین » خوانده ودر اسخة خطی 2 عاشین » و در بافوت 
DD .‏ غائبین « ذ کر شده ولی‌ذر کتاب روسی « عائئین > بمعنای جا E e‏ 
که صحیح تر قر بمظر همرسد . . مرجم 

۲ - دزدان شهر کوچکی درشهن‌ژور و ظاهرا در نقسود بوده . 











وا 
دست سوارانی. مشاهده مینمود شمشیر درخشان خود را تکان میداد 
و بی درنگ رعابا و کله‌ها که در صحرا پراکنده بودند وحشت 
زده گرد آمده بشهر روی می‌آوردند . در دزدان بك مسجد جامع 
وجود دارد. آنجا شپر پیزوز مند ( منصوره ) است و میگویند 
داود و سلیمان ع برای نصرت آن و مردمانش دعا هی ٠‏ در 
نتیجه این شهر همیشه از حمله و دستبرد دبگران‌مصون‌ماندهاست . 
و یز کفته‌اند طالوت از آجا بوده و نی اسرائیل در آن شپر 
پیروز شدند بدینطریق که جالوت از طرف شرق و داود از غرب 
حر کت نمودند و خداوند داود را بر او پیروز ساخت . 
شر مزبور را دارا فرزند دارا بنا نموده و اسکندر بر آن 
له تیافت و مردم شهرهم او را پذیرفنند . مسمانان ر کر انید 
آنرا فتح کنند . ولی مردم آنجا پس از آتکه مسلمانان از تسلیم 
اا ا رن کت مب ای وه اس کون مرک 
این شپر » که تا بامروز در آنا حکمثرمائی هی گنت > از اولاد 
طالوت (ادا52)می باشند وکشورا نها مجاور « خانقن ٩‏ و کرخ جدان» 
است . کرخ جدان " انگور مخصوصی پنام انگور «سوتابا» دارد. 
تراخم و آبله در آنجا کم است . 
۸ - در سر راه شهر زور به خانقین رود خانه‌ای بنام «نامزا» 
( دباله. م ) واقع است . در خانقین چشمه نفت بز رگف. و پرسودی 


وجود دارد . بر روی رود خانه. پل بززگي با بيست و چبار چشمه 





 رخاب میتورسکی بجای « منصوره » « منصوبه > خوانده ولی با توجه‎ - ١ 
۱ جمله (دعای داود وسلیماق برای سرت شهر) مذصوره ضحیح پنظر ممررسد - مترجم.‎ 
. .و کرخ خدان محلی واقم درمیان شهر ژور وعراق آست‎ ۲ 
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بنا شده وطاق هرچشمه به عرض بيست ذراع است و جادءٌ خراسان 
به کوفه. و مکه (ی : و بغداد) از آن می‌گذرد . این راه بقصر 
شیرین منتهی میشود . قص‌شیرین دارای ساختمانهای بلند (وعظیم 
ی( است که دید اسان از 3 تعیین ارتفاع آن عاجز و 1 از 
پی بردن بان قاصر است . این نها شاهل ابوانپای پیوسته بهم و 
خلوتگاهپا و انبارها و کاخپا و سقف‌های ضربی و کردش گاهها و 
بالکون‌ها و میدانپا و شکار گاهپا و اطاقپا و کاخهائی است که بر 
فرازنهه برپا شده و مدتبی وفت می خواهد تا شخص خردمند به 
کیفیت آن پی ببرد . 

اين آثار از قدرت و ش وکت و روز گاران درازی حکات 
ھی .کنب.:و برای مردم بینا عبرت انگیز | 

پادشاهی که این شهر را بنا نموده ابرویز (خسرو پرویزتم) 


۰ ۲۹۰ در «حلوان» نیز آثاری شبیه به بناهای قصر شیرین 
موجود است . از آنجا به « طاق حجام » (م: اکنون « طاق گرا » 
نام دارد ) و آن طاقی سنکی » در سر راه» واقم در تنکه‌ای ميان 
دو کوه» و دارای سقف بلند و شکفت آور است . از آنجا به 
« ماذروستان » و در آن (ی: محلی است که در آن ) اسوان 
عظیمی فرار دارد . در جلوی آن سکوی بز رکه و (ی : اثر ) 
باغ مخروبه‌ای واقع است که بهرام گور آن را ساخته و (ی : 
می کویند ) در یم رخ آن» که بسوی شرق و خراسان ( ی : 
سمت کوهستان ) است » برف می بارد و بر لیم دیگر آنه که در در 
جپت عراق است »( ی : : هر گز.) برف نمی‌بارد . 





متن رساله ۹ 





از آ تجا به 3 مرح القلعه رن مرغزار وسیعی است که . 
در آن آثار شکنت انگز قلعه‌ای از ساختمانهای زمان « عاو » 
وجود دارد . 
۰- آب حلوان آلوده و نا گوار و کو کردی است . در 
(ی : آبپای) آن کل خرزهره « دفلی > می‌روند . مانتد انار 
حلوان را در هیچ شپری (ی: در دنیا) ندیده‌ام . آنجا نیز انجیر 
عجیبی دارد (ی : که بسیار عالی و بواسطه مرغوبی جنس) آن را 
شاه انجیر می گونند (۱۸۸ / الف) . در نزدیکی حلوان کوهی‌است 
SECA Ol O.‏ 
میشود ۰ و نیز در آن نزدیکی کوه دیگری است که بر بالای آن 
صومعه ای بنام « دیرالغار » ( ی : « دیر الفادر » بر فراز کوه در 
تزدیکی حلوان عراق ) برپا میباشد . دیر مزبور از ابنجپت باین 
اسم نامیده شده که بعضی مردم می گوبند ابو نواس چون بقصد 
خراسان از عراق برون آمد باین صومعه رسد. در آن جا راهبی 
زیبا و خوش اندام و هرزه ( شلف ) " اقامت داشت . وی ابونوای 
را دعوت کرد و بدون غرض و هدف از او پذیرائی نمود . چون 
باهم نوشیدند ابونواس از او خواست با بکدیکر مبادله (معاشقت 
مترجم ) کنند . راهب تقاضایش را پذیرفت و چون از ابونواس ‏ 
کام گرفت و نوبت بخودش رسید وی را فرب داد و باو تسلیم نشد . 
از اینرو ابو نواس او را کشت (ی : ورفت) . و از آنزمان (ی : 
پس از او راهبی در آن دیر نیست ) کسی در آنجا اقامت ندارد 
۱ ۱ ۱ یاقوت مشلف یا بلند قامت توشته ولی‌مینورسگی و کتاب روسی شلف 
نوشته‌اند وصحیح بنظر میرسد . مترجم . 
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و مکان مزیور محل خوش گنرانی جوانان ظریف حلوان است و ۱ 
پاینمپت در آنجا به عيش و نوش می‌پردازند . علت دیگر آانست 
که در جای با صفائی وأقع است . بر بالای دير پیت ژیر» که 
می گوبند بخط ابو نواس است » نوشته شده : 

راهب بخود انصاف راه نداد زیرا با مردم ازدواج نمود و خود 
جاضر بنکاح نشد ' 
9 ۷ در «مرحالقلعه ٩‏ شهر زسائی وجود دارو که هوای 
آن بسیار سرد.. است و آبپای. سردی فيز ان جاری است . در 
آنجاقلعةٌ وبرانی مشزف بر باغپای شپر موجود است که کفته 
میشود اپرویز یکی از پسران خود را در آن بقتل رسانیده و دژ 
مزبور بر آثر این پیش آمد وران شده است . سپس « بجکم > 
قز خواست آنرا..از فو بسازد ولی پیش از انجام این منظور 
د رگذشت زج ۱ ۱ 
از آنجا (.ی : از مرج القلعة بسوی طزر رفتیم ) به طزر » 
و آن شهری است که در وسط پیابان پهناوری واقع است و يك 
مسجد دارد . در آنجا .نیز ابوان بزرگی مسوجود است که از 
بناهای بخسرو کرد بن شاهان است ‏ و بجز آن اثر دینگری: در این 
شهر,دیده ثمی‌شود . 

۲۲- از طزر بسوی راست با به ماسندان ر : ماسذان ) 
و مهر جاتفدق (م.:, ر: : مهر جاقذق ) میروقد که ی : 
متعدو از جمله «اربوجان» ات 
7 این شهر زيا خر دشتي ‏ مان کزهای از رج دا 
۰ - ما ااصف الر اهب من نفسه. ۰ -,اذنکم.النای.ق لاشکم. . : 








من رساله ` ۹۱ 
است و در آن آبپای معدني و گو گردی و معدن زاج و شوزه و 
املاح دیگر وجود دارد AE‏ به بند نجین (م : مندلی) می‌ریزد 
و نخلستانپا با آن آبیاری میشود : در شهر مزبور فقط سه چشمة 
معدنی و چشمه ود ری موجود است که هر گاه شخص ازآب آن 
تنقیه کند به اسپال سخت مبتلا میشزد و چنانجه از آن بنوشد 
مقدار زیادی اخلاط بر می‌گرداند . این آب برای اعصاب سر زبان 
2Î‏ 

از | تسا تا «رد» (ی: رذ) و براو» چند فرسخ است. 
ر اا( روات راسکاة میدی" واقم است . یگانه اثری 
که در این شپر دیده میشود ساختمانی است که شکل خارجی آن 
از مبان رفته و چیزی از آن باقی ثمائده است . 

سپس از آنجا به « سیروان» میروید . در این مکان آثار زیبا 
و ساختمانهای عجیب موجود است . آنگاه به « صیمره » (۱۸۸اب) 
هیروید . صیمره نیز شهر زیبائی است که در آن درختان خرما و 
زیون و گردو و برف و میوجات کوهستان و دشت با هم دیده 
میشوند . میان صیمره و «طرحان » پل بز رگ زیبا و عجیبی بر 
ها میباشد که دو برایر پل خانقن است . 

۳- از آنجا به « قرمیسین » (کرمانشاه) و آن شهرعجیب 
و زیبائی است . در این شپر آثاری وجود ندارد . فقط ساختمان 
خانه‌ای دیده میشود که م ی گوبند بسیار شکفت آور: است ..ما ذر 
سال سیصد و چهل چیز عجیبی در آ تجامشاهده نمودم. و آن این 





۱ - ی : امیرالمومنن المهدی , ین "المتصوو . 











4 سفر نامه ابودلف 





پود که مردی ' از سران آنجا خواست برای خود و خانواده و 
همراهانش خانه ای بسازد . معماران نفشةُ آن را برایش ترسیم. 
تمودند و بمحض آنکه شروع به پی کندن نمود ساختمانی نمایان 
شد. پس از کاوش دید ساختمان مزبور درست بشکل خانه‌ای است 
که برایش ترسیم شده و از حیث اطاقها و سالن ها و پله‌ها و 
حباط ها و سقف‌ها و اطاقهای خواب هیچ اختلافی 0 ندارد . 
ون هب کار شخصی است که مجسمه شبدیز را ساخته است 
((گمان مک کنم ین خبر فيز از خمال بافی‌های ابو دلف باشد ۲ 

۳ / ابو دلف ) گفت تصویر در يك فرسخی شهر فرمیسین 
واقع و عبارت از عردی سوار بر اسب است که از ستکهه ساخته 
شده و زرهی بتن دارد . زره مزبور و میخهائی که بر آن کوپیده 
شده چنان مینماید که با هیچ بند آهنی بهم نپیوسته " بطوربکه 
بیننده خیال می‌کند ( آن مرد - مترجم ) در حال حر کت است . 
این نقش تصوبر ابرویز (پرویز) سوار براسب خود شبدیز 
است و در روی زمین مانند ندارد . ۱ ۱ 

در طاقی که این تصوبر موجود است نقش‌های چندی از زن 

و مرد » پیاده و سوار دیده میشود و جاوی آن مردی در لباس 

۱-خ این وه ارو » که مرک واد ول ال آن مین 
مقرد آورده ومقصود یك مرد است . ۱ 

۲ خ . « لایغار » ولی مخوزسکی < دلایغایر » تصحیح e‏ 
میرسد . وی می گوید دوستانش مرحوم عباس اقبال ودکتر م ۰۱۰ اسمعیل عقیده 
دارند صحیح آن « لایغادر » ( اقتبای از سور ۱۸ آبه ۱۷ قر ۳ مجید) میباشد. 

۳ - بادداشت مخاطبان ابودلف . 


3 میلورسکی دلایحرم > خوانده ولی در متن خنلی ‏ لام > ید و دو 
کناب ووسی هم ایتعلور نوچمه شده وصحیح بنظی هیرسه ذ مترجم 





کار کری بنظ میرسد که کلاهی بر سر و کمربندی پکمر و بیلی ' 
در دست دارد و گوئی با آن بکندن زمین مشغول است و آب از 
زیر بای او "جاری است . از این مکان به پلی میروید N‏ 
بالای رودخائه وسیعی نصب شده و از حیث ساختمان مانند پل 
خانقین با محکمتر از آانت . 

۵- از آنجا بکوه پلندی بام سمیره (میرو ید - مترجم) 
که ر راان ات وی ان تصویرهای ظریف و نقش‌های 
زیبائی موجود است که کنته مشود بدستور خسرو پرویز برای فرهاد 
حکیم ترسیم شده ]۳ ۰ در پائین این مکان يك پل عظیم با ساختمان 
عجیبی بر روی رودخانهٌ گودی نصب شده . 

٠‏ - سپس از این پل کذشته به 2 ی 
و تفن کی خسن 23 ابا ایوب » نام دارد و پیکی از مردان 
قبیله « بنی جرحم > ( ۱۸۹ الف ) منسوب است که کنیه‌اش ابو 
ابوب است و آن را بنا نموده . (ی: « با ابوب » مخفف « آبی 
ايوب » ميان قرمیسین و همدان در طرف راست جاده است و 
گفته میشود منسوبست به مردی از قبیله . ید 

در آنجا , بك سکوی دز رگف 9 ۱ ما که 


١١‏ در نسخه خطی « بالکانه ؟ ومینورسکی « بالکان » خوانده که مغو 
لیست د در کتاب روسی : بال کانه ‏ ۰ بیلی دردست دارد گوئی . . .( 

۳ وک بجای « تسیر - میروید » د سیر > نوشته وباشتیا اینطور 
رجب هکره : آب از ی پا ( غا ) چاری «یسیر > وبطرف پا ی داقع بربالای 
رودخانه وسیعی روان است . 

۱-۳« ابرویز کلف عملها لفرهاد الحکیم > ولی e‏ قر جمه نموده:: 
خسروپرویز فرهاد حکیم را مأمور این کار 7 < 
€ سای :و در آن ساختمانهائی بوده که خراب شدء اش 











از سای آنا یکی :1 و با آن دژ بام 
دسرماخ ج“ (م: سرماج ) در کوهی که خر ار این قریه ینت 
بنا نموده . 

۷ بعد از آنجا پل بزر کر رگ 
بنام پل نعمان « قنطرة النعمان » موجود است . علت ساختمان این 
پل آن بود که « نعمان بن منذر > در یکی از سفرهای خود برای 
دودار خسرو از رودخانة بزرگی و عمیقی که عبور از پستی و 
بلندی‌های آن دشوار بود می گذشت و در راف زتی را دید که 
می خواست با كوك خود از آنجا بگذرد . چون موکب ( ی: 
مرکا نعمان باو زديك شد او که پیراهن خود را بالا زده و 
بچه‌اش را در آغوش گرفته بود با ترس و وحشت پیراهن را پائن 
انداخت و ناگهان کودك از آغوشش در آب افتاده غرق شد . نعمان 
از مشاهده اين وضع متأثر و اندوهگن کشت و نذر کرد در آنجا 
پلی بسازد . سپس برای انجام این کار از خرو اجازه خواست و 
او برای آنکه از عربها در کشور غیر عرب ( عجم ) اثری 
موجود نباشد , چنین اجان بار نداد . پس از آن هنگام یکه بهرام 
چوبین (ی :کور) بجنگ باپرویز قیام نمود از اعمان كمك خواست » ۰ 
تعمان تفاضایش را باچند شرط پذیرفت : از جمله : نصف خراج 

س » ود کوئی» (ی : کوثا) رانیول او کند و او پلی‌راکه کفتيم 
ناور بپرام چوبین نقاضایش را پذیرفت و چون آنجا را ترك گفت 
تبمان بل مزبور رابنا تمود ' 


. ی :این پل سیار.عظیم ومحکم است‎ ١ 











متّن رساله 1e‏ 





۳۸- از این پل " به قري معروف به «دستجر کسرویه» ۲ 
میروید . در این فربه ساختمانهای عجیبی از کوشك‌ها و اوانپا 
موجود است که همه آنها با سنگپای تراش قالبی بنا شده وهر 
پیننده بدون تردید خیال میکند تمام آنها از سنکه بك پارچه 
ساخته شده است . از آنجا بقريةٌ دیگر بنام «ولاشجرد» (ی: 
ولاستجرد ) ( میروید - مترجم ) . در این قریه چشمه سارهائی وجود 
دارد و می گویند تعداد آنها به بکپزار میرسد . آب این چشمه‌ها 
بهم پیوسته و تشکیل بك نهر را می‌دهد . از آنجا (ی : از ولاستجرد 
به ماذران رفتیم ) به « ماذران » ( ی : بك منزل است ) و آن در 
ناحیه‌ای اس ت که آب زیادی از آن چاری است و بکصد آسیاب در 
نقاط مختلف با آن می‌گردد . در آن مکان کاخ خسرو واقع است 
و آن بنای عظیمی است که در برابر آن سرسره و باغ بزرگی 
قرار دارد . 

۳۹- از آنجا به « قص‌اللسوص > ( کاخ دزدان) « محل کنگاور 
امروز مترجم > ( ی : رفتم ) . ساختمان این کاخ بسیار عجیب است و 
بر روی يك ابوان آجری که بیست پا از زمین بلندتر است بنا شده . 

در این کاخ ابوانها و کوشك‌ها (۱۸۹/ب) و خزانه هائی 
است که از آنچه گفته شد عالی تر و با شکوه تر است . زیباشی 
ساختمان و نقش های آن دسدکان را خیره می‌سازد . این کاخ 
بواسطةٌ فراوانی شکار و کوارائی آب و مرغزارها و دشت های با 








۱ - ياقوت مینوسد قنطرة النعمان نزديك نپاوند است . 
۲ - دستجرو خسروی ظاهر ) همان خسروی مرز امروزی ابران و عراق 


است . مترجم ۰ | 








۹ سفرنامة ابودلف 





سکس کی سس تست 
صفای اطراف آن دز محکم (ی : و منزل) و گردشگاه مخصوص 


پرویذ بوده ۰ در تزدیکی آن شهر بزرگی اس ت که يك م-جد دارد. 
هت از آ جا بمکانی (ی : رفتم ) که به آشیزخانة خسرو 
معروف است و چپار فرسخ ( تأ قصراللصوص - مترجم ) فاصله دارد. 
این آشیزخانه عبارت از ساختمان ار کم در مبان بایان است ودر 
اطراف آن هیچ آبادی وجود ندارد . بطوریکه گفتیم پرویز به 
«قصراللصوص» سیرفت و پسرش شاه مردان دراسدآ باد پیاده می‌شد. 
از آشپزخانه تا قصر اللموص چپار فرسخ و تا اسدآباد سه فرسخ 
است و هر وقت شاه مل به غذا میکرد غلامان از قصراللسوص به 
محل ا خانه که چپارفرسخح است دوسئره و همحنین قاب و قدح 
ها را دست بدست تا نزد شاه میرساندند و همین کار را از آشپزخانه 
تا اسدآ باد که سه فرسخ فاصله دارد برای پسر شاه انجام میدادند. 
این قریه نام « اسدین ذی‌السرو الحمیری» نامیده شده (/ ی : 
اسد | باد قصبه‌ای EE‏ ها بای هس 
4 از آنجا به همذان : همذان شپر دارا فرزند دارا 
غیپاشد . شهر فدنم در وسط همذان راقم است و ان شهریژر کی 
است که بر روی ابوانی به بلندی سی ذراع بنا شده وچهار دروازه 
و طافپای مرتفع دارد . چون زیبائی و استعداد آن مکان نظر دارا 
را جلب نموده بود آن شهر را در آنجا بنا کرد . محل مزبور 
قبلا بانلاقی نی‌زار و جایگاه جانوران درنده بود . سپس آب آن 
فرو فشست و شهر در آنجا ساخته شد . می‌گویند ابن شهر قدیمی 
هو کاس که اک وا ی ا ا جواوا ۶ 


وزبران خود در باب ساختمان شپر مستحکمی که بتواند خانوادة 


2 EET ره‎ TS SC 


هّن رساله ۷ 
خویش را در آن یاه بدهد و گنجینه‌ی خود را ینیان سازد 
مشورت نمود. یکی از آنا گفت : < شهر ویرانی در ميان کوههای 
وسار مر تفع و راهپنی سخت می‌شناسم و چنانحه بادشاه آن را 
ا د و اندوخته‌های خود را در آن نگاهدارد و چپار هزار نفر از 
مردان مورد اعتماد را به نگبانی‌آن بگمارد در برابر هرمتجاوزی 
پابداری خواهد نمود . » "نگاه مشخصات آنجا را برایش بان 
نمود . دارا بدانیدا رهسپار شد و وس از رسید کی دقیق دانست که 
محل مزیور از هر گونه حماه متجاوزین مصون است . از ایثرو 
شهر را در آئسا بنا نمود و خزانه های مخفی برای نکاهداری 
2 خود در آن ساخت و خانوادهاش را بدانجا برد وچند 
تن از معتمدین را به نکاهبا: ی‌آن گماشت . پس از جربان حوادئی 
که هان اسکندر و دارا روی داد ذوالترین آر تش عظیسمی به 
همذان فرستاد که چندی برای تصرف شهر در اطراف آن ماندنه ‏ 
ولی موفق نشدند . چون فرمانده نیروی مزبور خواست از آنسا 
دست بردارد و باز گردد مشاورین وی گفتند : « انصراف خود را 
به شاه. پنویس و او را از جربان امر آ گاه کن » (ص ۷۵۰/ الف). 
آوموضوع را به اسکندر تاش داد و هم به ارسطاطالیس 
مربی خود نوشت . ارسطو نتشه راحها و کوهپا و رودخانه‌های آن 
محل را خواست و اسکندر وضع آنجا را ترسیم نمود و, رایارسطو 
فرستاد . ارشطو دس از مطالعة نقشه باو دستور داد در یك فرس 
بالای رودخانه آنسا بندی سازد و سد محکمی در آن نا 
و چون یکسال بگذرد آب را باز کند و تعداد زبادی کاو و 
کاو امین وا فاطر و الاغ باهم به آب پیندازد . در اثر فشار ( آي 





mm 





و حیوانات - مترج ) سد باز خواهد شد و بدنبال آ0 
سراژبر شده باروی آن را خراب می کند و دخول او را بشهرآسان 
میسازد ۰ اسکندر چنین کرد و آب با فشار زياد سد را باز. نمود 
و دیوار شهر را از جای کند و تکه سنگه‌های بزر گی» که تا به 
امروز در کوچه‌های شپر همذان موجود است. با خود بدانجا برد. 
پس از آن همراهان ذوالقرئین داخل شپر شدند . 

خاك همذان تسام با طلا آمیخته است و ذغال سنك در 
آنجا کمیاب انیٹ و .ظلاگی. که بست ی | نها معادل ۱ دنه 
استخراج دارد و سودی از آن حاصل نمیشود » در همذان چشمه‌های 
معدئی وجود دارد و بجز معدن سطحی کف خا معدن دیگزی 
در آ li‏ یافت نمیشود . ۱ 

۲ د در آسوی قریهٌ ابو ادوب (ی: باایوب ) که به دکان ۱ 
اي در امه کے ان وای ایت که ور ان 
درباچۀ کوچکی قرار دارد . این دریاچه با آنکه بنظر نا چیز 
است بی اندازه عمیق میباشد. هی گویند یکی از پادشاهان ابران 
در آن غرق شده و مادرش با پول فراوان بدانجا رفت و اعلام 
نمود هر کس جسد با قسمتی از استخوانهای او را بیرون بیاورد 
هدابای فراوان خواهد داشت ۰ آنگاه غواصان برای انجام این 
منظور کوشش زیاد نمودند ولی به عمق درباچه دست نیافتند . 
چون مادر شاه وضع را چنین دید دستور داد تا درباچه را پر 


کنند . سپس مقدار زیادی خاك بآنجا برده در آب ربختند ولی 





ممن رساله ۹۹ 





درباچه خشك نشد" و چون از خشك کردن دریاچه خسته وناامید 
گردید آنجا را در حالی که يك تل بز رگ از خاك در آن باقی 
گذاشته بود » ترك گفت . هی گویند این خاك را در بك نوبت 
بدانجا حمل نموده بود تا مردم از مقدار بسیار زباد خاك که پنسا 
فرستاده شده و نتیجه‌ای از آن بدست نیامده آ کاه شوند . آب این 
درباچه با آب «دینور » آميخته و به رودخانه ای میربزد . این 
رودخانه از بك چشمهٌ معدنی چند طبقه که چند حوض در آنست 
می‌گذرد . آب از حوض پائین بیرون می‌آید و چون آب رودخانه 
زیاد شود و آن حو پر گردد آب چشمه به حوض بالائی میریزد 
و بیمین ترئیب حوضهای بالا تا حوض اول پر میشود . وچون آب 
حوض بالائی کم شود (ص ۱۵۰ اب ) آب حوض پائین تر بالا 
می‌آید وبهمین ترتیب آب از حوضی به حوض دیکر منتقل میگردد. 
آب این رودخانه با آب (م: رود) صیمره یکی شده و با هم به 
( رود ۰م ) سوس ( شوش -م ) میریزد . ۱ 

۳ - بطوریکه خب افته‌ام هررگاه در آبی که زیر پای 
شبدیز در قرمیسین ( کرمانشاه ) جاری است هزار درهم مسکوك 
فرو برید سپس آترا با حرارت شمش کنید شش, درهم بر وزن 
ان ی سا رب 

۶ - از همذان به نهاوند میروید. در این شپر يك کاو 
و یك ماهی مشگی زیبا موجود است و می‌کوبند این دومجسمه ‏ 





۱ -ی: « سپس دستور داد خا کها را در کنار در باچه روزد و يك بشتة 
بزر گت از آن تشکیل شد که تا بامروز باقی است . او خواست ٿا مر دم با انند که 
از انجام هیچ کاری عاجز نبوده . آب این درباچه به . . . میریزد . > 








yg‏ ¥ سفر نامه انوداف 





لسمی است که برای بعضی بیماریپا که در آتجا شیوع داشته 
ساخته شده. در آنجا نیز آثار زیبائی از ابرانیان و همچنین در 
وسط آن یك دژ بسیار بلند با ساختمان عجیبی موجود است . 
در داخل آن قبرهائی از عربپاه که در آغاز اسلام آنجا شهید 
شده‌اند » دیده میشود . قبر عمروبن معدی گرب ( خ : عمر معدی 
کرب ) نیز در آ تسا میباشد . آب آنجا بنظر همه دانشمندان 
مفذی و کوارا است . در این مکان فلز دزخت جکن عیروید 
که از آن چوکان می سازند و در سختی و محکمی‌در هیچ جا 
مانند آن بافت نمی‌شود . 
هنت هتعاس که مان وري مد وا اا 
روم (م:بونان) آنجا رفته نامه‌ای باو داد .مآمون پس از خواندن 
امه چند نفر سرباز همراه او نمود و امه‌ای به فرماندار نپاوند 
ثوشت و دستور داد که فرستادةٌ پادشاه روم را در کار ی که میخو اهد 
آزاد کا . چون نزد فرماندار رفت وی باو گفت : « هرچه 
میخواهی بکن ٩‏ . فرستاده بدروازة شرقی نهاوند رفت و ميان دو 
پایه آن را اندازه گرفت آنگاه قطه وسط را بعمق بیست ذراع 
حفر نمود و به سنگه بزرکی برخورد .سپس بدستور او سنگه 
ر عرواشعتت: »هر زین سکف اطاین طرش تان اشنا و داغل آن 
دو صندوق طلائی در بسته بود . شخص مزبور آنها را برداشته با 
کو قرو ها هون نردم عامون جف ر چ اد آو کرد نا وار ان 
( پادشاه روم ) رسیدند . هیچکس از محتویات صندوقها | گاه 


شف . 








هتن رساله ۷۱ 








&o‏ =“ اچس از آنسا یه کرج (رفتیم - مترجم ) ٠‏ در این 
شهر آثاری از پادشاهان ایران وجود ندارد پلکه آثار ساختمانهای 
با شکوه و زسای تار بخی ۱ مر بوط بخاندان ابودلف رم ۳ اامجلی) 
در گذشته حکات 


می وین ]نیا آبهای معدثی و چشمه‌سارهای فراوان دارد . کرج 


در ان دیده مشود که از وحود دو لت عظیمی 


محل اتصال راههای اهواز وری و اصفهان وهمذان است۲ 

ا ا قم اس و ان شهر تازه ساز اسلامی 
است . در ثم اثری از غیر اعراب ( اعاجم ) وجود ندارد.احداث ' 
ده ابن شهر طليحة بن الاحوص الاشعری" بود . در آنجا چاه 
های اس وجود دارد و مانند آب آن از حیث خشکی و گوارایی 
در روی زمین یافت نمی شود . 

می‌گویند گاهی در تابستان از آن چاهپا برف بیرون آعده 
است ٩‏ . ساختمانهای قم آجری و سردابهای بسیار خنك دارد(صس 
۱اف) 

۷ - از آنجا تا ری کویر شوره زاری است که در آن 
کاروانسرا ‏ و مناان و بناهای خبریه ( خ : مصالح )° موجود 


۱ - میلورسکی بجای « ابثية ٩‏ یعنی ساختمانها « ابنیه ٩‏ پمعنای دو فرزاد 
( اپوداف ) تر جمه" نموده - مقر چم . 

۴ ۰م : این شهر بجز کر ج کنونی است و در محل فعلی اراك واقع بوده . 
بشرح هینورسکی در مقاله ه ۶ رجوع شود . ۱ 

۳ ی نخستین کسی که آن را بصورت شهر در آورد طلحه بود . 

6 -« ویقال ان الاج ر بماخرج منهافی‌الصیف > ولی مینورسکی‌چنین ترجمه 
نموده : گفته مشود که کاهی درتاستان د قم درف ددده شدە؟ ` 

۵ - میئورسکی و کتاب‌روسی «مسالح > خوانده وپاد کان واسلحه‌خانه‌ترجمه 
کردهاند که با مطلب روط نمی‌شود . 





۷ سفر امه ابودلف 


است . در ميان این کوس دز کی با ساختمان عظیم مر بوط 
بزمان عاد ( عادی ) وجود دارد ( ق ی :که دب رکردشیر نامیده 


میشود ) : 

این دژ دارای برجپای بسیار بزرك و بلند ونیز حصار ضخیم 

و مرتفم است که از آجرهای بزرك ساخته شده. در داخل دژ 

. ساختمانهای مستطیل و سقف های ضربی دسده میشود . مساحت 
محوطه آن دو جریب با پیشتر است . بر یکی از ستونهای دز 
نوشته شده : « نصب‌هر بك از آجرهای این کاخ با يك درهم ودوسوم 
درهم و سه رطل نان و يك دانق ( بك دانك یا بك ششم درهم . 
مترجم ) ادوبه و بك بطری شراب ناب انجام شده . هس رکس 
باور ندارد » گر بخواهد سر خود را به ستونهای آن بکوبد *. 
اینجا « دبرالجص » معروف به « دی رگچین » است و اطراف آن 
آب انبارهای سیار بز رگک» که در ميان سنك حفر شده وجود 
دارد . در دیر" هیچ اثری از ایرانیان موجود نیست زیرا اعراب 
آ ار فارسان را از بین برده و ساختمانهای ایشان را وبران 
نموده‌ائد . ` ۱ ۱ ۱ 

۸ - در وسط ری نیز شهر عجیبی با در وازه‌های آهنی و 
باروی عظیم وجود دارد . این شپر بك مسجد جامع دارد زیز 
در ونط ان کرو پات است که برفراز ود کمن ابر با 
میبائد که « رافع بن هرئمه > آنرا بنا نموده و اکنون وبران 
شده است . در تزدیکی این شهر کوهی بنام «طبرك» واقع است . 


۱ س در سخه خطی «والذی 6 ۸ ضمیر عطف به دس» توشته شده ومخوره کی 
والدیر خوانده.که. صحیح بنظر ممرسد ولی در کتاب روسی ۵ ری » قید شدام: امت ۰ 











متن رساله ۷۳ 
این کوه مشرف بر شهر است و در آن ساختمانپای قدیم ابرانی 
و تا بوت های سنگی ' موجود است » و نیز در آن معدنهای طلا و 
نقره یافت میشود » ولی در آمد آن کناف هزینه‌اش را نمینماید. 

در جهت شرقی ری مکانی است بنام جیلآباد که ساختمانها 
و ایوانها و تافهای بلند و استخرها و گرد شگاههای زیبا وعجیبی 
دارد و مرداویژ (مرداویج ) آن را بنا نموده است . ه رکس‌این 
آثار را می‌بیند بدون تردیدگمان می کند از ساختمانپای قدیم 
خسروی میباشد. 

در این مکان زندان بزرك وهولنا کی وجود دارد که اطراف 
آن را درباچهٌ بسیار عمیقی فراگرفته و بر بالای آن بك دڑ محکم 
کلی برروی يك ابوان خاکی برپا میباشد. این دژ بقدری محکم 
اس ت که نقب‌آن برای راه یافتن بخارج غیر ممکن است وهیچ تباعکاری 
نمیتواند با توسل بهر کونه حیله از آنجا رهائی بابد .من هیچ 
ساختمانی از ادن نوع و مانند ان ندیده‌ام . 

٩‏ در آن شهر يك مرد مجوسی اقامت داشت که درسال 
سیسد وسی و سه در گذشت و من او را دسده بودم . وی سال پسال 
برای همه ارتش خراسان و مرامان و افسران آن شراب بسار 
عالی و بره و بپترین هيوه و خواربسار و هدایا تپیه سی کرد . 
می گوبند ظرفپای شرابی که سالیانه از منزل او برای مردم 
فرستاده میشد ( ص۱۹۱ اب ) در حدود پنجاه هزار درهم‌ارزش داشت . 
سخاوت و کرم او باندازه‌ای بودکه هر وفت جمعی از مردم خاص 


۱ - تواویس جمع ناووی_بمعنای تابوت سنگی است و میئورسکی باشتباء 
[ تشکده‌ها 5 . Fire‏ ترجمه‌نموده . 





۸ 





نمی 





Y٤‏ سفر نامه ابودلف 

و عام وغریب , در هر لباس که بودند » با او برخورد مینمودند و از 
اوشرابمۍ‌خواستند» مپر خود را به موم با کل میرد ونیا می داد و 
انبار دار او در مقابل هر مهر بدارندة آن يك قرابه محتوی 
نوزده رطل شراب و با آن پنج درهم پول برای میوه 9 
میداد و ه رکز تقاضای 8 را رد مت زد تسکو کاری این مرد 
در ® کس . دوش ده فیست » ومادر زمان خود کسی مائند او نیافتیم. 
((گمان میکنم ابن‌خبی نیز یکی ازلغزشهای ابودلف باشد" )) . از ری 
چ کن ان ادان و را ووم کان ۰ رون : آنا 
در ات ابشان عده‌ای روتمند بودند و ریاست مینمودئد . از حمله 
«جریش بن احمد »> بودکه یکپزار قریه ملك داشت و يك جربب 
از الاك او هم غصب با تبول وبا وا گذاری نبود . وی هر ژمان به 
بفداد میرفت تنپا خز انه‌های دز ی کک شمر اه داشت با تکصد 
ف ج ی نز چون بمجلس وزور حاضر می‌شد سراش 
تجانماز هی a‏ اینکار برای هيچيك از پادشاهان ان دبگر انجام 


شد . 
0 آ بای ری- گوارا و در عسن حال آلوده است . درآ نحا 


شهر ی اسنبخا بنام ۶ سورین ؟ و شخصاً ديدم مردم از آن کراهت 


دارئد و اثرا. فل نيك کت وف و بدان نزديك نمی شوند . سسب 





۰ اس خ :9 قل » نوشتهولی مینورسکی میوه‌خشك ؛زدا۶) 107160 ترجمه 
Ts‏ 
E‏ اظهار مخاطمان او 


-.خ - «خزائده في ا مینورسکی خ خزانه معبولی Usual treasures‏ 


قر جمه جو د2 


a 4‏ و روسی: «جمل» اصرح تموده‌ائد. 








مٿن رساله Ye‏ 
را پرسیده؛ پیرم‌ردی از اهالی آنسامان گفت علت آنست که شمشیری 
که با آن بحبی بن‌زید ( ی - ق : بن علی‌بن‌الحسین) علیه السللام کشته 


شد.در این أب شسته شده . 





در ری پارچه های معروف به « رازی > می‌بافند . این پارچه 
مخصوص آ تسا است و در هیچ جای دیگر مائند آن بافت نمی‌شود. 
من بك توپ از آن را بانداز؛ دوست وجب ديدم که بمبلغ ده‌هزار 
درهم فروخته شد . مردم ری بدجئس و نادان و پاهوشند . آ نها در 
قت ردن رین مارت وار و هت کن بر ان رای فان 
لمیرسد ۰ می گویند یکنفر از آنپا میتواند چندین فرسخ زبرزمین 
و زس روذهائی مانند دجله ورودهای بزرك E‏ را نقب بزند وراه 
باز کند. راهرو های زور زمیئی رازی ( منسوب به ری ب مترجم ) 
ضرب المثل شده است . مردم آ نچا ثمز در خسور دزی و آدم کشی 
بی‌بالك وجسورند. 

در .ری قربه‌ای است بنام قصران: (ی - ق : قصران داخل 
و فصران خار ج دو ناح دز رگ در ری میباشند) که شامل کو هپای 
بسیار بلئد و مرتفع است و چنانجه مردم آن از فرستادن خراج 
برای شاه خودداری کنند سبت با نهدا کاری نمیتواند بکند . در 
عين حال نزدفرما ارو ای‌ری(ی:هميشه )وثقه‌هائی دارند . (ی : - در 
آنجا دژ مستحکمی هست که اولیای حکومت بآن راه ندارند تا 
چه رسد بدهگران ) 
۱ - بیشتر میوجات ری از این. کوهستان تهیه مشود . در ری 
فصل کل چپار ماه‌است . در آتجا زردالو و گوجه ( ۱۲ الف ) 
شن از آندازه مصرف میشود. در ری ا معدنی کوچك که 








۷۹ سفرنامه ابودلف 





برای معالجهٌ جرب مفید است و همجنبن معدنهای نهانی و استفاده 
نشده موجود است. 

زمین ری به کوههای دبنی قارن» و «دنباوند» (دماوند) و 
کوهپای ديام و طبرستان متصل است. 

در یکی از کوهپای آن دریاچه‌ای ديدم که محبط آن در 
حدود يك جریپ است و در زمستان و بهار آب رودخانه ها و 
سیل کوههای آنجا در آن میریزد. در عبن حال آب این درباچه 
در زمستان و تابستان کم و زباد نمی‌شود. مقدار آبی که در يك 
روز زمستان يا بهار باین دریاجه میریزد باندازه‌ای است که اکر 
روی زمين ربخته شود دربای خروشانی را تشکیل میدهد . اطراف 
این دریاچه ما ثرکس‌زارها و چمن‌های پر از بنفشه وگل سرخ 
فرا گرفته . در نزدیکی آن بقایای یك کاخ قدیمی دیده میشو دکه 
فقط قمتی از دیوارها و گنبد دروازة آن باقی مانده است و من 
کسی را که در بار این کاخ اطلاعانی بدهد نیافتم . 

۱ - داباوند عبارت از دو شپر است که یکی «ویمه» و 
دسفری شلمه ) ر: شلمبه ) نام دارد.. در هر يك از آنها مسجدی 
موجود است . در ميان دو شپر دهکده‌های زیاد و کوههای بلند 
بافت میشود . در میان دو شهر نیز دره‌ای بنام هیر ( #۴ هبر ) واقع 
است که بسیار عجیب و پر از درخت و آبپای معدنی و آبهاي 
جاری میباشد و آب آن به خوار ری میرود . 

در «ویمه» در روزهای معیثی از سال ( در حدود سه ماه ) 


شب و روز باد بسیار سختی میوزد و هیچ چیز مردم را از تصادم 
ا آن حفط ثمی کند. کاهی هم هر کس را که ميان راه با 





ممّن رساله ۷۷ 
در بیابان با آن برخورد کند مي‌کشد . مردم این شپر هنگام 
وزش باد مزبور به کوهی در آن نزدیکی پناهنده میشوند و در 
آنجا پنپان میمانند تا موسم وزش باد بگذرد » سپس بخانه های 
خود باز می کر دند . 

در «دنباوند» کوه بسیار مرتفع و عظیمی است که زمستان 
و تابستان قله آن از برف پوشیده شده و هیچکس نمی‌تواند بر 
فاو رها ازو ان پوت ق وین کنوم وراس 
(بیوراسب) نام دارد و مردم آنرا از «مرح‌القلعه» و از کردنة 
همذان بچش می‌بینند . وقتی انسان آنرا از ری مشاهده نماد 
خیال هی کند کوه باو بسیار نزدباك است و يك یبا دو فرسخ 
فاصله دارد در صورتبکه فاصلهٌ میان او و کوه سی و پنج فرسخ 
است. مردم عوام معتقدند که سلیمان بن داود ع کی از دیوان 
سر کش را که «صخرالمارد » (سنگ سر کش) نام دارد در آنجا 
زندانی نموده است . 

برخی دیگر عقیده دارند که شاه افربدون « پیوراسب» را 
زندانی کرده ات از دهانه‌های غاری در این کوه دودی يرون 
می | بد که (عوام می‌گویند نفس او است و از اینرو آتشی نیز 
در آن غار (۱۹۲/ب) . مشاهده م ی کنند') . می گویند آ تش‌چشمان 
اوست و خرخر و نفیر او نیز از غار مزبور شنیده میشود. 

من این موضوع را میم تلقی نمودم و خواستم شخصاً آنجا 
را بینم . لذا در آنجا از کوه بالا رفتم و با سختی فراوان و 


۱- یك سطرازمتن نسخه اصلی افتاده ومینورسکی آن را ازیافوت ( جص 
)٩‏ تکمیل نمود. 
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خطر جائی خود را ٿا نیمه بلادی کوه رساندم. گمان نمی کنم 


هیچکس. از مکانی که من رسیده‌ام بالاتر رفته باشد و خیال میکنم 
هیچکس هم انان ل فزشده است. در آنجا کوه را با دقت 
ملاحظه نمودم و بات چشمةٌ بزرکث صافی بافتم که اطراف آنرا 
کو کرد: شنک شنه فرا گرفته: بود و چون خورشند بر آن 
هياس ان را مکیل ماه ی اس ار ان مامتان عیشت 
پپلوی آن چشمه مجرای ا توف کار زر نود ین کشت 
بادهای مخالف برآن می‌وزید و صداهای نارسائی بطور منظم و 
و موزون از آن بگوش میرسید. یکبار آن صدا چون شیهةٌ اسب 
و بار دسگر مانند عرعر الاغ و یکبار هم مثل حرف زدن انسان 
ات و ور کرش هتفه ما کلام رسای شان عا هون 
فان گنگ است و چیژی از آن فیسده نمی‌شود . شنونده 
خیال می‌کند بات مرد بیابانی بزبان انسان صحبت می کند . اما 
آن تنورة دود که .مردم می گو بند نفس درو است چیزی جز بخار 
آن چشمۀٌ گوگرد نیست و اسن وضع بشکلی که کنته شد 
طوری است که اتکونه عقاید را در مردم تولید مینماید/ ۰ 

در یکی از رشته هسای این کوه آثاری از يك ساختمان 
قدیمی یافتم که در اطراف آن قبر هاثی وجود داشت و نشان 
می‌داد که محل بیلاقی بعضی از پادشاهان ساسانی بوده . مردم 


"ان محل وقتی ند خووع ان بمقدار زباد دانه جمع و ذخضره 


کته ی م مایت اور ۲ تال خشکالی بآنها روی 
خواهدآورد » و چون باران متوالی ببارد بطوربکه‌آنها را ناراحت- 
کند و بخواهند جلوی آن را بگیرند مقداری شیر بز در آتش 








من رساله ۷۹ 








میربزند و بدنبال اینکار باران قطع میشود . من این ادعای آنها 
را چند بارآزمایش نمودم و دانستم در این باب راست م ی گویند. 
هیچکس در هیچ زمان قله این کوه را خالی از برف ندیده است 
و چنانجه وقتی بدون برف بماند در جهتی که کوه بی برف 
نمایان 3 فته و آ شوت بر پا و خونریزی خواهد شد . این 
نشانی هم بعقده همه مردم آن شهرستان صحیح ات 

در نزدیکی این کوه معدنیای سنگه سرمه (انتیمون) و کف 
فقره (مرتك) و سرب و زاج (ی - ق: رازی) وجود دارد. 

۲ - در مرز این محل طبرستان واقم است و آن شامل 
شپرهای زباد و مناطق وسیع است . کا سپای انبوه شار و 
رودها و آب فراوان آنرا فرا کرفته. در آنجا معادن طلا موجود 
است و بپترین جنس آن در دره‌ای واقع در یکی از کسوههای 
آ تسا بنام « خشم» یافت ميشود. 4 ۱ 

فان کون ور ست ا و آنها از هنكام 

جروج سلیمان ين عبداله بن طاهر / ص ۱۹۳ الف ) در انا 
ساطتث مینمایند. این خاندان مردمی ۰ داد A‏ و سیاست. مملکت 
داری شان دضق و منظم و کار رعایا با. اشان. سرراست و درست 
است. اولین: پادشاه این خانواده «الناصر» لقب داشت ویس از او 
«الداعی» » آنگاه «الهادی» در آنسا مت ا 
بنام الناثر (انقلابی) هعروف است. 
. در طبرستان پرتقالی بار می‌آید که از حیث درشتی و خوبی 
جنس در سادر تقاط مانند ندارد . 
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در آنجا نیز آب زعفران تهیه میشود و آن را مانند 
کلاب تقطیر م ی کنند و مائند آن را در جای دیگر نمی توانند 
بسازند. 

- در آنجا در زمستان و بشتر ماهپای تابستان باران ا 

در طبرستان چشمه‌های معدنی بسیار وجود دارد. محصول 

آنجا نی شکر است که از جنس اهوازی پستتر ا 
گل در آنجا بو ندارو ۰ ۱ 

در این منطقه عده‌ای از مردم محل علم نجوم را با مپارت 
فرا مبگیرلد: در طبرستان معادن زاج و زاج سفید موجود است. 
این زاج برای سفید کردن نقره سیاه بکار هيرود و فقط در آنجا 
بافت مشود 

در طرستان فر کف سرب (مرده منگه) بدست هی‌آیذ و 
مانند آن در هیچ شهری وجود ندارد. پارچةٌ مخصوص و عجیبی 
در آنجا برای عبا می‌بافند که يك عبای آن چندین دینار ارزش 
دارد. دستمالهای طبرستان نیز همه‌جا .معروف است . 

طبرستان چسبیده به‌جرجان است. 

۳ - از ری مردم از شاهراه عمومی و از ميان دشت به 
جرجان ( ک رکان - مترجم ) میروند . در جپت شمالی ا 
کوهپای طبرستان واقع است. در یکی ازاب ن کوهپا. میان سمنان 
و دامغان» شکافی موجود است که در موقع معینی از سال ازآنجا 
بادی سوی جاده میوژد. این باد با هر کس که از آن راه 

می گذرد برخورد نماید. هرچند لباس پشمی هم بتن داشته باشد » 
اورا ھی کف ْ 
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فاصلهةٌ میسان جاده و این شکاف يك فرسخ است . دهانة 
شکاف در حدود چپارسد ذراع و باد تا شعاع دو فرسخ زیان‌بخش 
است و با هر جانداری برخورد کند او را متلاشی مسازد: این 
شکاف و اطراف آن که در نزدیکی جاده است « مادران > نام 
دارد . بخاطر دارم هنکامی که از آن-دود گذشتم بیش از 
دوست نتفر و زبادتر از این عده چارپا همراه ما بودند و باد 
وزیدن گرفت و بجزمن و يك مرد دیگر همه مردم و حیوانات 
تلف شدند . علت (رهائی ما از هر گف ی مترجم ) آن بود که 
اسپای ما خوب و چابك بودنه و ما را به ساختمان و سردابی 
در سر راه رسانیدند . ما سه شبانه روز در آنجا بیپوش و گیج 
افتاده بودیم . سپس بپوش آمدیم و ددم اسپهایمان نیز تلف 
شده‌اند. آنگاه بخواست خدای متعال کاروانی رسید و ما را همراء 
خود برد و بدینقم از م رگ رهائی یافتیم . (ص۱۹۳اب) 

- سمنان شهر کوچك و پر جمعیت است . میوه و 
ا در آنجا فراوان و آب آن کوارا میباشد . 

در این شهر:. دستمالهائی با نقش و نکار می‌بافند که بسیار 
کرانبها و بپای هر دانة آن به‌پنجاه دینار میرسد . و نیزدر آنجا 
پارچه های جادری بسیار هثرمندانه می بافند و هر قوارة آن تا 
دوست دینار و بیشتر فروخته میشود . می‌گویند زنهائی که این 
پارچه را می‌بافند در ثتبجه دقت در ظرافت و زیبائی بارچه واه 
کار زیاد روی آن ثایبنا منشوند. ِ 

0 - دامغان شهری زیا و وة بسیار فراوان دارد . در 


این شهر وزش باد شب و روز قطع نمی‌شود . در آنجا سد عجیبی 
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برای تقسیم آب وجود دارد که از آثار دور ساسانی است. آب 
آن از مغاره‌ای واقم در کوه بیرون می‌آید و پس از جریان 
بوسیلة این سد به یکسد و بیست قسمت برای آبباری بیست قربه 
تقیم میشود . مقدار آب هيچيك از این جویها بنفع صاحب آن 
زناد نمی‌شود و نیز ممکن نیست دو جوی بهم آمیخته شوند . 

سد مزبور ساختمان بسیار عجیبی دارد و هثر از آن و 
مانند آنرا در شپرهای دیگر ندیده‌ام . در آنجا قربه ای است 
بنام «جمالین» . در این قربه چشمةٌ است که از. آبن خون می‌جوشد 
و در خون بودن آن تردید نیست زیرا تمام اوصاف خون را در 
بر دارد . هر گاه در آن جیوه فروبرند ۰ . به سنگک خشك 
و سخت ورنگارنک تبدیل میشود . قرب « جمالین » را «فنجار» . 
٩ (‏ فنجان - ی : غنجان ) نیز می‌خوانند . 

در دامغان سیب بسیار عالی و سرخ بنام « قومسی » پار 
میا بد و به عراق صادرمی‌شود . درآ نجا معدل‌های زاج و املاح 
و طلای خوب وجود دارد . ولی معدن گ و کرد یافت نمیشود. 

+ - از آنجا به قربةٌ بزرگی تام بسطام ( رسیدم - 
مرجم ) این قربه به شهر کوچکی شبیه است . 

اپویزید بسطامی رحمةاله عليه از این شهر بود . بسطام‌نیز 
سیب بسیار خوب ( ی : و خوشرنکت ) داردکه آترا « بسطامی» 
می گوبند و به عراق صادر م یکنند . بسطام دارای دو خاصیت است : 
یکی آنکه هيجيك از مردم آنجا حر گز عاشق نمی‌شود وه رگاه 
کس یکه عشق در داش راه بافته باشد از آب آن بیاشامد عشق 
از دلش ببرون میرود . یکر آنکه در آ تجا هیچکس به تراخم . 


هو بجر ا بل کر سس یپ سس سر سس 
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متلا نمی‌شود . 

دریسطام بجز مختصری « ما گنزیوم * معدن دیگری وجود 
ندارد . درآ تجا آب تلخی بافت می‌شود که کن کی با معدةٌ خالی 
از آن بنوشد کاز معده اش دفع میشود و تنقیه با آن بواسیر 
درونی را بپبود میدهد . در آنجا بجز عطر عود عطر های دیگر 
مانند هءیگه و عبر و کافور و غبره تپیه نمی‌شود . در آ سا 
سنگت سیاهی وجود دارد که با آن سرب بخوبی سفید می‌شود 
( ص ٤۱۹ر‏ ب ). بسطام مار های کوچك جهنده و مگس های 
بسیار موذی دارد . شراب آنجا سبز رنگك است . مرغ بسطام 
تجاست نمیخورد '. در تپه‌ای واقع در مقابل پر بسطام کاخ بز رکی 
با دبوارهای‌بلند وساختمانها وغرفه‌های زباد بریامی‌باشد ِ مد 
۳ شاپور ذوالا کتاف بنا نموده . 

۷ - سپس از قسمت چپ آنجا از تیه وماهور و دره‌های 
هول انگیز گذشته به جرجان رفم . جرجان شهرزیبا ودرکنار 
رود بزر گی درمبان کوه ودشت وخشکی ودربا واقع است . درا نجا 
خرما وزیتون و گردو ونی‌شکر و انار و پرتقال می‌روبد و ابرشم 
بسار عالی تولید هشو و که رنگک آن تغییر نمی کند . درجرجان 
اقام زیادی سنگث بافت میشود و هر کدام خاصیت های عجیبی 
ڈارة ٠‏ خر فا نیز افعی های هولناك وجود دارد ولی آزاری 
ندارند . | 

۰ ۸ تب از آنا بدشت « خوارزم » رفتم . در این مکان. 


۳۹ د ودجاجپا لا تأ کل العذرة » مینورسکی ترجمه کرده : مرغ ال 
دانه نمیخورد 1 ٤‏ ۱ 
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آثار زبادی از پادشاهان عرب و ایران مشاهده نمودم . در آنجا 
جنگل ودرخت بسیار فراوان است وبرف نمی‌بارد وباران هیشگی 
است و قطع ثمیشود . دشت خوارزم به دهستانهای ثبشابور و 
همحنین به فصبه ای بنام اسسقان ( 4 : شقان با سوقان ر : 
اسپینقان ) متصل است . 
درچند سال قبل درحدود بیش از سی قربه از قصبةٌ مزبور 

بزمین فرو رفت و طوفان سختی از آنجا برپا شد و از شکاف زمین 
شن وغبار قرمز درفضا برخاست و تا حدوذ یکصن وپنجاه (#فرسخ ) 
در اطراف طوس و نیشابور پرا کنده شد . این حادثه‌ای بود که 
شخصاً مشاهده نمودم واز آن آ گاه شدم ؛ بدین قسم که چون از 
قصبةٌ مزبو رگذشتم آن را با نپرها و باغستانهای فراوان و بسیار 
آباد دیدم وهمینکه به نیشابور رسیدم خبر یافتم که این قسبه . 
بزمین . فرو رفته است » از اینرو برای مشاهده آن باز گشتم » ديدم . 
زمین آ نا در حدود یکصد قامت (هر قامت به بلندی متوسط يك 
مرد - مترجم) با بیشٹر فرو رفته و آب از هرسو بدانجا می‌ریزد . 
٩‏ - طوس عبارت ازچهار شهراست که دو تای آن بز رگف 

ودو شهر آ نکوچك میباشد . در آنجا آثار باشکوه اسلامی‌دیده 
د . اقامتگاه « حمیدین قحطبه » در آنجا واقم است و در 
حدود بك ميل مربع مساحت دارد . و نبز در یکی از باغپای آن 
آرامگاه علی‌بن‌موسی الرضا (ع) و قبرهارون الرشید قرار دارد . 
میان طوس ونیشابور کاخ بسیار باشکوه و محکمی برپا میباشد . 
من مانندآن را از حیث بلئدی دبوار ها و استواری: بنا هر گز 
ندیده‌ام ۰ این کاخ (عءهداب ) شامل غرفه‌های زیبا و تاق نماهاً و 
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وهشت ها وخزانه‌ها وخلوتگاههایی است که مشاهده آڻ اسان را 
مات ومبپوت می‌سازد » راجع پاین کال اطلاعاتی خواستم و ديدم 
مردم آن مدل ھمکی تن یکی از «تبایعه» ) خ: تتایعه) 
( از شاهان جنوب عربستان از قله تبع - مترجم ( هنگامیکه 
از یمن بقصد چين مبرفت چون بدانجا رسد صلاح در آن دید 
که خانواده و گنجینه‌ها و ذخبرةٌ خواربار خود ارا ا می 
بگذارد وخود سبکبار رهسهار شود . از اینرو کاخ مزبور را ساخت و 
اھر ار کے راف ان ادات یزد که ار ان وون ان 
سپس گنجینه واندوخته‌ها وخانوادة خود را درآن‌کاخ باق ی کذاشت 
وخود به چین رفت و بمقصودی که داشت «سید و چون از چین 
با ز کشت قسمتی ازاشیاء ولوازم راکه درکانم جای داده بود همراه 
برد وباقی را درجاهای پنهانی در داخل کاخ بافی گذاشت . محل 
این گنجینه‌ها اامعلوم بود ولی اومشخصات آ نرا نوشته ونزد خود 
- داشت . مدتی سپری شد و کاروانها در سر راه خود در آن کاخ منزل 
نمودند درحالیکه هیچکس از کنجینه‌های آن باخبرنبود » تاآنکه 
هنگامی‌رسید که موضوع آشکار شد و « اسعدین ابی‌دعفر ؟ بادشاه 
« کحلان » در زمان ما تنام آنا را بیرون آورد . چون وی 
مشخصات محل گنج را بدست آورده بود جماعتی را بدانجا فرستاد 
و تمام آنپا را بیرون آورده نزد اوبردند . 

۰ - در ثیشابور آثاری از ابرانیان و اعراب وجود ندارد 
وفقط ساختمانپائی شبه به‌بناهای قدیمی دیده میشود که یکی از 
سلاطین آل طاهر برپا نموده است . آب نیشابور تأثیر مخصوصی 
در ابراز بدکاری وابنه دارد و کمتر کسی از این حالت سلامت 





۸٦‏ سفرنامة ابودو لف 
اند یک اه از ان ات کی تور خاست ان این 
را مردم نیشابور بخوبی میدانند و بیشتر مردم غریب آن "را 
میآشامند . زنان نبشابور زیباروی و از کسی که بآ نپا اظهار میل کند 
روز نک دا . نىشابور معدن مس دارد و مس آن از حیث جنس 
از مس معادن دیگر روی زمین مرغویتر. است » در آنجا ربوای 
درشت بارمی آ ود وبقدری وز رکه مشود که وزن مك ساقۀ آن به 
پنجاه من و بیشتر می‌رسد » ( «ی» . مانند آن در عالم بافت نمیشود و 
بك دانهٌ ان یکمن است وچون آن را کشدند پنج رطل عرافی 
بود ورنگه ان مانند لیف خرما سشید است ) شاید هر کس این 
کلام مرا بشنود بشگفت آید ولی انجه را که دده ام بیان 
نمودم ۰ 

در یشابور به بسیار بز رگ میشود ومن خود نك دانه‌آن 
را کشیدم چهار صد وبست وچند درهم وزن آن بود . 

در وسط نیشابور يك شهر قدیمی ( مدينة عتیقه ) " واقع 
است که اطراف آن را دیوار بلند وخندق بز گی د راگرفته و 
برجهای عظیمی دارد 

۱ - در مرز تمشابور - شپر هرات واقع ۴ . از این شهر 
کشمش خراسانی اعلا و ب رکه زردالو صادر میشود > ھی گویند | 
تالف( ادرت مترجم ) باروی این شپر و همحنن باروی 
اصفهان قدیم را نا نموده است . 

۲ - اصفپان دارای هوای صاف وسالم (ص ۱4۵/ الف) 
وخالی از حشرات است » بدن مردگان در خاك آنسا ی ۲ 
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AY متن‌رساله‎ 





بوی گوشت در آن شهر تغسر نمی کند هر گاه دیگگ يس ازبك 
ماه پخت وپز بهمان حال باقی بماند تغییری درآن روی نمیدهد . 
در اصفهان چنانجه شخص برای منظور خاصی زمین را حفر کند 
ممکن اشنم به قبری برخورد نماید که هزاران سال بر آن گذشته 
وجسد مرده در آنجا بپمان وضع اول باقی مانده و تغییر نکرده است. 
خاك اصفپان بپترین خاك روی زمین است . در اصفهان سیب‌مدت 
هفت سال تر وتازه میماند» در آنجا گندم بر عکس سابر نقاط دوچار 
شپشه خورد کی نمی‌شود ۰ در این شهر آثار تاربخی زیبا زیاد 
ا : 

۳ - میان اصفهان واهواز پل « ایذح » قرار دارد » این 
پل از ش گفتی های قابل توجه جهان است » زبرا با سنکه بر 
روی بستر رودخانه خشك و بسار عمیقی بنا شده . در ابذج زار اه 
سیار روی مندهد ؛ در آ تجا معدنهای زیر زمنی زیاد است »> در 
این محل يك قسم گناه شور ( فافلی )رود که عصار آن 
برای معالحه نقرس مفمد . آفت » در ابذج آتشکده ( #۴ :مهم - 
و عظیم ) برپا میباشد که تا زمان هرون الرشید فروزان بوده . 

' دو فرسخ پائین تر از آنجا در جهت بصره گردابی‎ - ٤ 
است که چندین رودخانه در آن بهم مسوندد » نام آن «فمالبو اب»‎ 


اشت وهر گاه اسان ۳ حبوانی در آن سفمّد انقدر در ان می چر خد 





2 قاقلی » علف شور وڼڊز درخت اشنان است ۱ 

۴ - ۶ صور > بمعنای شط ات ولی مقصو د مولف کرداب دوده و مینورسکی ۱ 
هم بهمین معنی : ۱۷/۱۱۲۱۴0۵1 تر جمه کرده و ميئویسد: ( اینچانب کامهةٌ « دور » 
را بجای صور گرفتم ولی‌بافوت درج ۲ ص 2۱۱ صربحاًاٌ کیدمی کند که « کل ماء 


َ‫ سم ۰ 
پدار بسمی صورا - هر آب گردانی صور نامیده مپشود » ) 





AA‏ سفر امه ابودو لف 





تا هلاك شود ء سپس بدون انکه در آب ناپدید شود باموج او 
را برد آب او را ساحل می انداژد > این خود از چیز های 
شکنت انگیز است زرا کس یکه در کام ان گرفتار مشود در 
آب فرو نمیرود وآب هم او را فرا نمیگیرد 

جمع آوری خراح در انجا یکماه پیش از نوروز ایرانی 
اغاز میشود » این روبه با رسم معمول درسایر نقاط جهان مطابق 
ليست . ۱ 

محل مزبور در جزر و مد دریا واقع لست و آلجا 
پست ترین قط اهواز و از ان هم بسیار پائین تر است : 

RE‏ نجا ازنی‌شعر سایرنقاط اهوازبمیزان چپل در صدآب 
دارتر است . شکی آنجا « فانیذ ها » ' مطابق روش سیستانی « سجزی » 
(ی: ومکرانی) عمل هیآ ید . 

۵ از میان « سوق‌الاهواز > رود های متعدد از جمله « وادی- 
الاغظم» می‌گذرد و آن آب شوشتر ( تستر ) است که در کذار آن شپر 
حجاری است ۰ از این رود رودخانه زد کی ( واد عظیم ) جدا شده در 
داخل شوشتر جاری میشود . برروی این رودخانه پل بزر کی قراردازد 
که ی کار ان مسجت رواو ری فا کروفه یز کار امن رید 

نیز آسیابپای عجب و داوهای آب کشی ژیبائی نصب گردیده است . 

۱-«فانیذ» همان پانید فارشی بمعنی‌ ت کر است وحلوای شکری را نیز E‏ 
می‌گوبند ونام دیگر آن « کمب الغزال » است - مترجم . مینورسکی مینوید : 

« پانید مکرانی معروف است وشاید مقصود موّلف از سجزی این بوده که سجستان 
شامل مک اران هم بوده‌است» 


چات ج «قنطرة عظيمة علیها مسجدواسع € میذورسکی : تررجمه نمودهاست ۲ 
بردوی ا برپامیباشد» ولی‌بنطرمیرسدمقصود مژّلف‌در کنارپل بوده- مترچم, 





۱ متن‌رساله ۸۹ 
رنگه آب این رودخانه هنگام بالا آمدن آب سرخ میشود . ر 
مذ کور به < پاسیان » » سپس بدربا میریزد . از این رود نیز شعبۀ 
دیگری بنام + مسرفان » منشعب و از سوق الاهواز میگذرد . ین 
رودخانه نیز از رود شوشتر تشکیل می‌شود و از *عسکر مکرم » 
گرو .رنگ ى آن هنگام پائ من آمدن آب سفید است ودرزه‌ستان 
و موقع بالا آمدن آب سفیدتر a‏ شکر این منطقه ( عسکر 

مکرم ) بپترین جنس شدر اهواز است . 

. بر روی رود بزرك « وادی الاعظم * سد زیبا و عجیب شادروان 
( شاذروان ) برپا میباشد . این سد بسیار محکم و باسنگهای قالبی 
و بسیار هنرمندانه ساخته شده و آب ها را جمع و به رودخانه های 
متعدد تقسیم می کند . روبروی این سد مسجد علی‌بن موسی‌الرضا ع 
واقع است. وی هنکامی که در سر راه مدینه بخجراسان بدانسا 1 
شد آنرا ترسیم ( «ی» : بنا ) نمود . در کنار سوق الاهواز از قسمت 
شرقی رودخانة دیگری می کذرد که ازدرة معروف به سوراب (#سپراب 
د«ر»: شوراب) جاری ميشود. 

در خوزستان آثار تاربخی: مربوط پدورة ساسانی بسیار است؛ 

٩‏ ازآنجا به‌رام هرهز ( رفتم - مترجم ) وآن شهرباشکوهی 
است که در سر راه « دورق » واقغ است . در این راه که از بیابان 
بایری میگذرد آتشکده هائی وجود دارد . در رام هرمز ساختمانهای 
عجیب مربوط بدورة عاد ! بر پا میباشد . این منطقه معادن زباد دارد 
و نمك تجا بسیار سخت است و من فمك بسختی آن کم دیده‌ام . 

_ ابنية عادية » مینورسکی د ابنية ما و ی با متن اسخةٌ‎ 9٩-۱ 


خطی‌تطبیق تمی کند . . 











۰ ۹ سفر نامدا بودو لف 


۷- در « دورق » ساختمانهای قدیمی مربوط به قباذبن دارا 
(«م» : قباذین قىروز ( موحود است . در آ تا شکار فراوان اس ولی 
حیوانات شکاری ازچربدن در بعضی نقاط آ نجا خودداری میکنند وبپیچ 
ین رال ی قوفترشی کون این وضع بسپب طلسمی است 
که مادر قبان برای فرزندش نمود. زیر | وی علاقه زیادی بهشکار در این 
مناطق داشت واین سر گزمی غالبا او را از کارهای مملکت بازمی‌داشت 
و آن را دوچار اختلال مینمود . م ی گوبند مادر قبان این طلسم را برای ' 
آن درست کرد که جانوران وحشی از آن نقاط که شکار گاه بود دود 
شوند ز در انا خزند گان کشنده فراوان است و هر کس را بگزند 
حجان سالامت بدر نمی برد/. ۱ 

۱ دورق‌چشمه‌های گو کرد زرد ازنوع بحری دارد که برای روشنائی 
درشب بکار میرود . این قس مک وگرد در جای دیگر یافت نمی‌شود و 
اکر از ان کان دک رند روش لمی‌شود و یر کر گام ازنجای 
دیگر آتشن به دروق ببرند و باآن کو گرد بحزی را روشن 
تمام کو گر دمی‌سوزد در صور تسکه ان خود شل کوک د آ نجار ١‏ 
روشن نمی‌سازد . این امر از چیزهای بسیار عجیب و شگفت آور 
است و سبب آن معلوم. نیست . مردم دورق باند. نظر " و با گذشت 
میباشند. این صفت در سایر مردم اهواز وجود ندارد . بیشترزنان 
آنجا دستی را که سوشان دراز شود رد نمی کنند و مردان آن 
منطقه کر بم غیرتند. 

2۸ اسك عبارت از ا قرده وبه دورق متصل امبت. 
در آنجا ایوان باد رای در مبان صحرا ویربالای یك چشمه پر 


۰-۱« خ» : وفی اهلها سماحة» . میئورسکی آن زا « سماحة خوانده‌است: 
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متن‌رساله ۹۱ 











اتو ۳۹ بر پا میباشد . رومروی این ابوان گنبد بلندی بارتفاع 
مکصد ذراع موجود است که (ی : شاه) قباد ( ی : پدرانوشروان ) 
آن را پنا نموده . در آنجا يك مسجد و در محوطٌ ببرون آن 
فبرستان جماعتی (ي: از مسلمانان ) است که در ایام فتوحات 
آنجا شپید شده اند . درروی این گنبد اثر پوشهائی (.ی : مربوط 
به پیروزی ) وجود دارد . (ی : مسعرین الملهل هی گوید ) من 
کنبدی زبباتر ومحکمتر از آن درجای دیگر ندیده‌ام ص۱۹۵ 
الف ) > بردرب غربی این کنبد سنگی نوشتی بزبان پهلوی‌دبده 
هدور 

4 - ميان ات وارجان قریبه‌ای است بنام « هندیجان » . 
دراین قربة آثار وبنای تاریخی عجیبی مربوط بدوران عاد موجود: 
است . دراین قریبه : رای" بدست آوردن گنجینه ها و آثار تار یخی 
مانند مصر کاوش میکنند . درازجان تابوتهای سنگی ۳ شاهکارهای 
هنری است وهمحنین آتشکده های متعدد وجود دارد. 

می گو ینت هنکامی که 3 وهی 2 از مردم هند برای از سن 
بردن سلطنت یکی. از پادشاهان ابران آمده بودند دراین مکان 
میانآ نها جنگ در گرفت وایرانی‌ها برهندی‌ها پیروز شده آنهارا 
سفت شکست ۳ ۰ اکنون این مکان را مقدس میشمارند . 
۰ ۰ رود مسرقان ( خ : مشرقان ) از مناطنق زبادی 
فیگذرد و زمینهای بسیار وسیعی را مشروب میساژد . این رود از 





. دخ ابنية عادية * ياقوت يناهاى مرتیع + ایةلیه » وشتهاست‎ e 
جلا من‌الوند € س مینورسکی ¿ بجای کو وجماعت « سپاهی از‎ : 2 I. 


۱ حندیان » ترحمه تموده ۹ 








A‏ سفر نامه بودو لف 





شوشتر (نستر) سرچشمه مید د. در شوشتر آثار اسای شگفت: 
انگیز موجود است ۰ قبردانیال بی در آنجا واقع است و کفته 
میشود این قبر در شوش ( 3 : قصر شوشان ) میباشد . 
درشوشتر پل‌های متعدد و همچنین سد شان روان وجود دارد . 
اینجاب در هیچك از نقاط دیگر مائندآثرا ندیده‌ام . این منطقه 
معدنهای زیاد دارد . سشثر ساختمانهای آن مربوط به « فردجشنس» 
(خ : قردجشنش ) فرزند « شاه مرد » است که از بزرگان ایرانی 
بشمار میرفته و بیشتر در کارهای عمرائی و ساختمان بناهای محکم 
و میم همت می کماشت . درآنجا نیز پل عجیب ومعروفی است که 
خواهر او موسوم به خوران مادر اردشیر ( خ : خوراذام اردشیر ) 
با نموده . , ۱ ۱ 
کی MEO‏ تک رو از 
پادشاهان یمن را بقتل رسانید . جریان واقعه اینست که پادشاه 
بمن برادر او راکشته و پس از آن باه خوران » زناشوئی نمود 
وچون هراسم عروسی برپا شد» و او از این کار کراهت داشت » 
غلام بچگان را که از شاهزادگان ابرانی بودند لباس کني زکان 
پوشانید وبآنها گفت : « پادشاه عرب شاهان و بزرگان شما را 
کشته ور اة از وضع شما باخبر شود شما را نیز شتل خواهد 
رسانید وباین کارهم قناعت ننموده شخص ملکه وشاهزاده خانم شما 
را هم میرباید ؟ من پرآن شده‌ام " که او را بکشم. » اکنون 
شما چه میگوئید»» کفتند : « ما در اختبار تو هستیم » هر چه 


۱ - در فة خطی 2 علمت > نوشمه و مینورسکی ۵ عزمت > نصحیح تمو ده 


است . 











میخواهی بفرما » گنت : « هنگامی که نزد او رفتم شما هم 
بعنوان کنیزان همراه من بیائید و چون با او خلوت نمودم با 
خنجری که همراه خود می‌برم به او حمله مینمايم » شما نیز با خود 
خنجر بیاورید و همینکه من کار او را ساختم بر سر او بریزید > 
کفتند : « مطابق اراده‌ات رفتار خواهیم مود» . سپس چون «خوران» 
نزد پادشاه عرب رفت وبااوخلوت نمود وی توجپی بهغلامان‌نداشت 
و کیان هکرد افیا کتیزان: علکه. عیباشتن, و وران با خی 
ضربه‌ای باو فرود آورد و غلامان نیز بروی هجوم بردند و او را 
قتّل رسانیدند . 

آنگاه ه خوران و غلامانش بجایگاه غلامان و همراهان پادشاه 
یمن رفته آنپا را نیز از پای درآ وردند . 
۷۲ - پل معروف به پل خوران ( خ . خرراذ ) ( ص ۱۹اب ) 

نیزاز بناهای او میباشد » این پل ميان » ایذج > و « رباط > واقع 

و یکی از شگفتی های حهان است . دل مزیور برروی رود خانة 
e‏ ی که فقط هنگام طغیان آب باران آب دارد ساخته شده . 
در آن هنکام این رودخانه بدریای خروشانی ذل می‌شود که 
تال آن در روی زمین :به > بزاد ذداع و عمق آن به کصد و 
پنجاه ذراع و دهنای کف آن به ده ذراع هیرسد . ساختمان ات 
پل از پائین پی تا کف زمین با سرب وآهن انجام شده و هرقدر 
نا بالا می‌آید از عرض آن کاسته و دهانه‌اش تنگ تر میشود . 
ا بل در شکاف مبان ساختمان وشن گنز رود خانه تفاله ۳ 
آمیخته به سرب گذاخته ريخته شده . بپنای شکاف یکه بدین شکل پر 
شده در سطح زمین به چهل نداع میرسد . در اینجا دهانة 











۹٤‏ سفر ناما بودو لف 
رودخانه بکسد ودوازده ذراع است . آنگاه پل روی پایه‌های مزبور 
بناشده . درشکاف ميان پابه های پل ودوپهلوی رودخانه و همچنین 
در کف زمسن آن سرب مخلوط با تکه‌های مس ریخته شده است . 
این پل دارای بك تاق و بسیار محکم است و از شگنتی‌های هثر 
معماری بشمار میرود . 

پل مزبور بدست «مسمعی » خراب شد وزمانی باین حال 
باقی ماند و کسی توانائی ترمیم آنرا نداشت . این وضع بخصوس 
هنگام زمستان و طنیان آب رودخانه موجب ناراحتی و زیان 
عابرین ومسافرین شده بود . کاهی هم بعضی از مردم بدانجارفته 
بازحمت زباد از سرب پایه‌های پل میدزدبدند . 

سالبان دراز این وضع ادامه داشت تا آنکه « ابوعبدال 
محمد بن احمد القمی » معروف به « شيخ » وزیر آل بوبه » آنرا 
تعمیر لمود ۰ وی هثرمندان را گرد آورد و برای ترمیم آن 
کوشش بسیار نمود . کار گران با زنبیل های مخصوصی که با طناب 
به قرقره آوبزان‌می‌شد پائین میرفتند وچون به‌پایه‌های پل میرسیدند 
سرب وآهن کگداخته را برروی تکه های سنگت می‌ر «ختند . وس 
از چند سال کار توانستند تاق بل را ا میکویند هزینه 
ساختمان مجدد این بل » بجز اجرت کار گرا نکه بسشتر از دهات 
ابذج و اصفهان جلب شده بودند» سیصد و پنجاه هزار دینار برایش 
قفا تقد اغا ای یل رای مز دافا دش ری شهار 


Es 





متن‌رساله ۹ 
۱ در این‌جا مطالب رسالهٌ دوم ابودلف بپابان میرسد و بلافاصله " 
پس از آن جملهٌ زیر نوشته شده است : 

« اين کتاب احمد بن فنلان بن العباس بن راشدین حماد 
آزاد شده محمدین سلیمان فرستاده المقتدر بالل است که در آن 
از مشاهدات خود درکشور ترك وخزر وروس و اسلاو ها وباشفرد 
( باشگرد ) و غیره »و از طرق مختلف زندگی آنها بحث نموده 


أاست . 








تعلیقات مینورسکی بر رسال دوم 


۱- راجم به دو اربابی که ابودلف رساله‌های خود با بعنوان آ نها نوشته 
است به مقدمه این کتاب مراجمه شود ۰ ازاین مقالهةً درهم چنین بر می آ ی دکه موّلف 
قبلا گزارشی در باب مسافرت خود به چن و هند نگاشته و اکنون میخواهد همه 
وقایع دیگر را بادداشت نماید . این مقالة جالب توجه بطور غیررمستقيم اصالت دو 
رساله را ابید میشماید . 

راجم به اختلال درنقشهعمومی که درمقاله م۸ ۱ ن کرشده است به‌مقدمه کثاب 
رجوع شود. ۱ 

۲ وادداشتپای مر بوط بمواد معدنی (که در رسال ٹخسٹ کمتر است ) در 
سرتاسر رسال دوم بطور پرا کنده وجود دارد . ولی بطورکلی دراین رساله پاستان - 
شناسی مقام آ برومندی را حائز می‌باشد و امیدوارم نکات‌فنی مربوط بمسائلمعدنی‌در 
گزارش ابودلف از طرف یکنفر کارشناس مورد بررسی واقع شود. من فقط وظیفه‌دار 
بودم عبارات رساله را بطور نحت‌اللفظی ترجمه نما . 

۳ - مطالب این مقاله ( که بطور موجز در جلد سوم ص 6 ۳۵ اقوت نکر 
شده ) تمابل ابودلف را به معدن‌شناسی تأیید مینمابد . همین علاقه است که‌ابودلف 
را به « شیز» ,که در واقع دواسطة روت معادن مختلف زیرزمینی مشهور است ۰ 
راهنمائی مینماید ۰ 

٤‏ - به ياقوت ج۳ ص ع ۳۵ مراجمه شود . به مواد معدئی مذ کور درمقاله 
٤‏ مرقشتیای زرد ( مرغش با حجرالطور 302702596 ۷۵[۱0۷), که درقر بُنمراود 
( مقاله ۲۱) کشف شده » باید افزوده گردد . بطور قطع درة تخت سلیمان از حيث 
مواد معدنی غنی میباشد . : 

استاهل 5201 در نقشهٌ خود « 1905 ,ان تیا » به وجود سرب 
و زرنیخ درآ نجا اشاره میکند . 

% ۵ - سیت به موقعیت مکانی که ابودلف آنرا بنام « شیز» توصیف می کند 
تردیدی‌لست. شاید محل مزیور همان دز قدم پارتی بوده که اکنون «تخت‌سلیمان» 
خوانده میشود . در وسط بك در افق ی که‌بستر رود ساروق است تك تیه‌ای قراردارد 





A۸‏ سفر‌نامهٌابو دلف 





و در اطراف آن صحنه‌ای از تیه‌های دیگر تشکیل شده‌است . در وسط دژ استخری 
است که آب آن در جوبهای متعدد بدامنه‌های تیه سرازیر میشود . 

ابودلف با اهمیت زبادی این مکان را « شیز» میخواند و آتشکده‌ای راکه در 
آنجا قرار دارد توصیف میکند . تخت سلیمان بخط مستفیم در ۱:۰ کیلومتری 
زاویةٌ جذوب شرقی درياچة اورمیه؟_واقع است . چون درباچهٌ مزبور معمولا درباچۀ 
«شیز» خوانده می‌ش دکمان رت هو به آن دریاچۀ پهناور نزددك تر باشد . 
درواقع بررسی منابع یونانی درباب شپربزرك گنز که « 06202212 » ,کهآ تشکده 
معروف درآن قرار داشته , بطورقطع مکانی را واقع دريك دشت نشان میدهد کسه 
باحتمال قوی‌بدشت لیلان 1212 واقع در چهارده کیلومتری زاوی جنوب شرقی 
درياچهٌ اورمبه شباهت دارد. 

در ترجهد گنز که » (شیزاصلی) باید مکانی بجز تخت سلیمان باشد که ابودلف 
آن را بنام «شیز» بیان نموده است. اینجانب اين مسئله را درمقالةٌ خودتحت‌عنوان 
د چنگهای روم وبیزانتن در آذربایجان» : (00.243-65 4 ,44 5026,19ظ) 
بحث نموده‌ام. 

مسعودی درمروج الذهب .ح ٤ص٤‏ ۷ کلید این معمارابدست داده ومی‌نوسد 
انوشیروان آ تش را ازهشیز» و«ولران » به ان که استخر انتقال داد. یعنی بمحل 
تازه‌ای که باتخت سلیمان کنونی تطبیق میئما بد ۲ سپس این مکان‌جدید د رگفتگو 
های عمومی میبارستی نام اصلی‌«شیز» (لبلان) را بخودگرفته باشد . 

باقوت دراقتناس خود ازابودلف (ج۲ ص۵۹ ۲) مطلب زیر را اضافه‌می کند: 
د شخص دیگری میگفت که آتش آذرخش در «شیز» واقع است و آن معبد معروف 
مجوس است  .‏ ۱ 

هنگامی که یکی ازیادشاهان ابشان‌بتخت شست‌باپای‌پیادهبز بارت آ نجا رفت. 
مردم مراغه وآن منطقه [ نجارا دکنزا با( کنز له (Ganzak)‏ 9 
3 ؟ دجوع شود) . 

ازداستان اندازه گیری عمق درباچه بوسیله ابودلف چنین برمی آب دکه وی 
آ تشکده رانیز بازددد نموده‌است. بلاذری ( ص۹ (wv‏ هنو دسد درزمان عمرین‌خطاب 
مرزبان ار دیل باعربها پیمای بست که بمو جب آن : «مردم شیزنماستی از دقص‌روی 
آتش که درایام عید مرسوم بوده وهمچئین از حفظ عادات ورسوم معمولی خودمنع 
شوند»؛ آزاین‌بیان‌بطور ضمنی چنین برمیآ ید که معیددرحدود سالهای ۵۲۳-۱۳ - 
2-2 م وجود داشته است. 


. ن در یاچه دضائیه‌کنونی - مترجم‎ ١ 
. مکان آن را نیزمیان مراغه - ژنجان - سهرورد و دینود در نظر بگیرید‎ -۲ 


تعلیقات میئورس ۹۹ 











معذ‌لك این آمرمورد تردیداست کهآ با معبد درسه قرن پس‌از آن تاریخ‌هنوز 
دابربوده! بیانات ابودلف دراین باب قانع کننده نیست ۰ کمااینکه اربابان اوعم بان 
رضامت اداده‌اند . درعین حال آثار مخروبهٌ معبد درآ نزمان بیش از آنچه که امروز 
ممکن است بنظر در سد میباستی موحودبوده باشد. 

بثایررمسعودی ( تنبیه ص۵٩‏ ) شخص میتواند هنوز تصویرهائی برنگهای 
مختلف از آسمان وستار کان وجپان‌بازمینها ودریاهای آن و گیاههاوحیوانات وغبره 
درمعید مشاهده کند. ۱ 

نکته جالب توجه دريك گزارش وجود هلالی بربالای معبد است. این‌علامت 
تفریباکافی بنظر میرسد. زبرا در تاقچهٌ تاق‌بستان (مقالهء ۳) نیزهلالی موجوداست 
که نوكهای آن پسمت بالابر گشته. همین شعارنیز درمسکو کات برروی تاج بعضی‌از 
پادشاهان ساسائی دیده میشود ۰ این مطلب درمقالهٌ بارتولد 841014 بروسی‌تحت 
عنوان د هلال شعار اسلام » ۱ تقل شده است ‏ در آنجا نوبسنده حدس میزند که 
هلال پیش ازآنکه جنبهٌ دی‌بخود کل داصولا شعار خاندان سلطنتی بوده. 

و4 شامل تفصیالات سودمندی میباشد. درعین‌حال نمونه‌هائی مخصوص‌خود 
ابودلف است که چبزهای شگفت راشاج ورك می‌داده. وی بادقت ودرستی‌ساختگی» 
که درحکایت کوشش خود برای دسترسی به ته در باچهٌ بی‌انتها درعمق چهارده هزار 
ذراع شان داده, خویشتن را لوداده است . نظیر آن را در داستانهای مقالهٌ وه »> 
ملاحظه امائید. 

۷- شرح جالبی از داستان حکمای شرق بیان هی کن د که با بیان مسعودی 
٩۶(‏ ۰-۷ ۸) اختلاف دارد. ۱ 

مسمودی میگوید کورش پادشاه سه نفررابا کندر و مرمکی (mirrh)‏ و طلا 
اعزام نمود. 

مریم چند کرده نان با نهاداد که زیرقطمه سنگی در فارس پنهان ساختند . 
نان درز برسنك نایدید شد . وچون در آن‌نقطه چاهی حفر نمودند دوزبانه آ تش از آن 
بیرون جست و روی آن چاه آتش یك معبد ساخته شد . مسمودی میگوید داستان 
مجوس درانجیل آمده است واو در کتاب خود «ا خبارالزمان» شرحی درباب کفته‌های 
زردشتیان ومسیحیان دراین خصوص نوشته است. در کتاب مورد استناد ماظهور آتش 
( که نتیجهٌ هدي مریم است) بهآ ذربایجان انتقال بافته. 

پادشاه پارت درسالهای ۲ پیش ازمسیحتا ع مسیحی‌فرا] نس‌چهارم ۳۳۵21657۷ 
بود که پدرخودرا کشت. وفرماندار آذربایجان(آ تروپاتن ۸۷۳00۵16۳6 ) وارمنستان 
درسالهای» قبل ازمسیح تا۲میلادی آریو برزانس ۸۲002722065 بود ودهرمزین 
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ا رک ا ر و س کج ج ا ی و 


۱۰۰ ضفر نامه ابودلف 


خسروشیر فرزندبهرام» میبایستی مربوط به‌نخستین‌پادشاه ازسلاطین سه کانه مجوس 
باشد که نامشان در کتاب سریانی موسوم به « غا ر گنجینه ها» (معرة غز) بدین شرح 
خکرشده : ههرم زکار ( باهرمزداد) اهل«ماخوزده» پادشاهابران که عنوان شاهنشاه 
داشته و بائین آثر وسگان اقامت داشته است؛ «آزدجر» پادشاه « سبا » و« پروزد > 
پادشاه «شبا» که در شرقواقم است.6 (به متن سریانی و عرب ی که بوسیلسه بزولد 
Bezold‏ تحت عنوان عاطن2)2طع٩ Die‏ انتشار بافته - ج ۲ ص ۲۳۷ و بترجمة 
آن ج ۱ ص ۵۷ مراجعه شود ) . متن کتاب بقیناً اقتباس خاصی از مزامیر ۷۲ 
آي ٩‏ و ۱۰ میباش د که درآن ذکر شده است پادشاهان طرسوس ( باط‌شیش ) و 
۰ شباوسبا هدابائی به شاهنشاه تقدیم م یکنند . 
مار کوارت Marquart‏ که مسل اسامی رادرىك مقالةٌ فاضلانه(۱) مورد 
بحث قرارداده هویت هرمزداد را» که درترجمۀ مینورسکی از عربی هرمز ف 
شده » با هرمزان باهرم که درنسب نامه اسلامی ارساسیدها (Arsacids)‏ (۲) قید 
گردیده است » یکی میداند. وی نی زکمان کرده که این شاه ممکن است با ارتبان 
دوم II‏ ۸/۵020 (۳۸-۱۲ ¢ ) , که در اصل پادشاه آتروپانن (آذربایجان) بوده» 
تطبیق نماید» ولی‌چون فرزند شاهزاده خانم پارتی‌بوده بمقام شاهنشاهی پارتی‌هاار تقاء 
یافته است . نامزد دیگراین هویت داماد او گوترز دوم (۱-۳۹ (e‏ میباشد. 
اینجانت نتوانستم شرحی را که ما رکوارت وعده داده است فرض اخیر خود 
را در آن توضیح بدهد بدست آورم وشخصا بیشتر به‌ارتبان دوم» که پادشاه آذد بایجان 
و «ماخوزه» 1۷۵10۵ ( عن ی گروه . پایتخهای سلوسی 56161068 وکتزیفون 
Ctesiphon‏ وغیره) بودهءتوجه دارم. 
ابوداف نام هرمز را بانام پدری : «فرزند خسروشیر -فرزند برام > ذ کس 
می کند. ۱ 
همکن است مقصوداز کر نام خسرو اشاره به بنیانگذار آتشکده باشد . 
داین‌الفقیه» د رکتاب خود.ص؟ 4 میگوید :(«آذر کشتاسب» تش «کی‌خسرو»است. 
اين آتش درآذربایجان بوده ولی انوشیروانآترآبه «شیز» انتقال داده است).بیرحال 
Die Namen der Magier» (۱)‏ در مجله: 
in Untersuchungen Z. Geschichte von Eran, ۱۱, 1905, ۲0۰ 1-19.‏ 
۲ ولی درطبری ج اص ۷۱۰ چنین نقل شده : « حضرت عیسی در زمان سا بور (شاچود) 
پسر افکو رکه ۰۳ سال سلطنت نمود بدئیا آمد 9 جوذرز » پسر ساپور که به اسرائیلی‌ها حمله برد 


۵ سال‌ساطنتکردو برادرزاده‌اش «آ پزان»پسر بلاش هسر«سابور» 4۷ سال و«جوذرژ4> پسر ۵آ بزان» 
۱ سال و پرادرش «نرسه» ۳۶ سال وعموی او وا لهرمزان» (هرمزان) فرزئد «بلاش» 4۸ نال 
سلطنت کرد ند .> 

مسمودی ج ۲س ۱۳ (نقل ازابوعبیده معمربن المثنی‌الیمانی) ولادت حضرت مسیح رادر 
سال چهل وبکم سلطنت شا پورفرزند اشك ذکر نمود. دهرمز» فرز ند« نی‌زار» ۱۲۷سال. بعد ازشا پور 
تخت سلطنت جلوس‌کرده‌است. 











تعلیقات میئورسکی ۰ 


برای اسب نامه ابرانیمولف این رساله هیچ اهميت تمي توان قائل شد . (به‌مقاله, ۷ 
و۷۱ رجوع شود). 

درجای دیگر از کتاب : «غار کنچینه‌ها» (حج ۰ ۱ص۳۳) نمرو دنخستین آتش 
پرست توصیف شده است. اوآ تشی رادید که اززمین زبانه می کشید وآن را پرستش 
نمود. سیزان پادشاه چشمه‌ای در آذربایجان بافت ومجسمه‌ای ازاسب سفیدبرروی آن 
گذاشت و کسانی که درآن چشمه‌شستشومیکردند آن صورت رایرستیدند.این‌مجموعهً 
داستانپا يك رشنه ازعوامل شایان توجه است که بحث آن درمقالهٌ۷ ازموضوع‌خارج 
میباشد. ازبسیاری ازمقالات دیگر کتاب ( ۰-۱۷۱ ۲ ۷۲) چنین برمی آ که 
ابوداف پامحافل مسیحی ویهودی وزردشتی تماس داشته است. 

شرحی که بافوت‌دربارة «طاریخ» ( طراح 1679۳ 060.2[,26) پدرابراهیم 
(جاص۲۰) بیان نموده نیز نمولۀ دیگری از آمیختگی اخبار و احادیث مختلف 
شرفی میباشد . او در زمان نمرود زیست‌داشنه. نمرود (هرود ۲36۲00۶ ) نخستین 
کی بو دکه د بدآتش از زمین سر کشیده ۳ | تقدیس نمود.او شنید کو د کی بدئیا 
خواهد آمد که بت‌های اورا خواهد شکست. ازاینروهمهةٌ نوزادان رابقتل رسانیدویدر 
ومادرابراهیم توااستند اورا درغارینهان سازند... 

۸- «الران»وبپتر آنکه «الران مهه »A‏ خوانده‌شود.درمروج) لذهب سهیار 
الشیز والران باهم تن کت شده (ج ۲ص ۱۱ و۱۳۱ و۲۳۵ وج ٤ص‏ 4 ۷) چون 
معمولا نام‌های بیگانه با حرف تعریف الف ولام (ال) شروع میشود این سیلاب در 
مقاله عربی‌سوء تعبیر شده(در باقوت‌ج۲ص۷۳۹: الران تشدید ذف کرشده‌مانند الان 
که بشکل اللان نوشته میشود ) در صورتیکه حرف3 هم حقا باید متعلق به کلمة 
مزبور(*والران) باشد . این‌واژه با واژه‌های بونانی‌بلر اث 1921272400 وارمنی‌وررات 
9» »که درتوصیف جنگ خسرو پرویز با كمك آرتش بیزانتن » بابهرام 
چوبین ۸٩۱‏ 2۵) وشکست شخص‌اخیر آمده » تطبيق‌مینماید. 

اینجاتب در مقالهٌ خود تحت عنوان « جنگهای رومان وبیزانتن» ص ۷ ۰۲ 
موضوع رابررسی وچنین حدس زده‌ام که والران / ورران‌نام رودخانه‌ای بوده که 
اکنون بنام مفولی جغتو (با نام رود فرعی سمت راستآن بنام امروزی «ساروق») 
معروف است . وحتی ممکن اس ت که این نام از شکل اصلی نام برام : ورهران 
Varah‏ اشتفاق یافته باشد . آبودلف بعد از «شیز» بلافاصله از #الران صحبت 
می کند و آنرا شهری در فزدیکی رودخانه می‌خواند ولی بقبهةٌ جمله با مطلب بالا 
تطبیق نمینماید. چون منظور ماف از شیز همان تخت‌سلیمان‌بوده. چنین استنباط 
میشودکه مسافرما برای بازدید ازالران (# والران ) قبل از نکه بسوی دربای 
خزر پیش برود بعقب بر گشته ودرطرف پائین رودخانه گردش نموده‌است. 











۱۰ سفر نامه ابودلف 





تمام موازد مذکور دراین مقاله چندان مورد اعتماد يست و ممکن است 
صرفاً شرح وبسط ادبی‌گروهی از نامهای«ا لشیز»و«الران» باش دکه شاید ابودلف‌از 
يك سخ قددمی مروج الذهب مسعودی ( که در 72۷۳۷ eA‏ باتمام رسیده ( 
بدست آورده باشد ۱(۰) 
۱۱-۹-بگانه چیز ی که موازی‌کلمة « اسفندوبه » بگمانم میرسد درشرح 
مربوط به هجوم‌اقوام خزر درزمان الهشام خلیفه (درحدود ۲۵/۶۱۰۷ ۷م)موجود 
است ( بلافری ص ۰6 ۷ وتاریخ بعقوپی ج۲ ص ۳۸۰). لووند 167020 تاریخ 
ویس ارمنی درفرن هشتم‌میلادی گزارش میدهد که هون‌ها 1305 (خزرها) ازراه 
دربند و سرزمین مسکت Maskut‏ ( واقع درجنوب سمور 8410100٤‏ ) گذشته به 
پیاتکرن ۳۳۵212162720 (استان بیلقان در کنار رودارس ) حمله‌بردند. سپس «از 
ارس گذشته بسوی ابران رهسپار شدند و آرتاویت ۸۳/۵۲6۶ ( اردبیل) ‏ و کندزك 
شهستان )0200221-6125 ( وافع در زاویه جنوب شرقی دریاچة ارومیه ) 
ومنطقةٌ موسوم به «تش بغوان» و « اسپاتار پروژ » 502187-۳0۲020 و اورمزد 
پروژ 0۳۳20-۳6۲02 راویران ساختند » ( به ترجمةً روسی پاتک‌انیان 
۳۵ ص ۷۲ مراجعه شود) . چون تش بغوان » (آ تشکد؛ الهی) ظاهرا 
با«شیز» با «نخت سلیمان» (مقاله ۵)نطبیق مینماید هیتوان «اسپاتارپروژ502187 
Perok‏ ( با اسپندران پروژ 14121-۴601" 2م8$p‏ ) را درنزدیکی] نجاجستجو 
نمود.« اسفندوبه» نا اندازة به «اسپاتار» با « اسپندران > Spandaran/Spatar‏ 
شباهت دارد. ولی چیز ی که جایگاه این نفطه را نشان بدهد دردست نیست زبرا 
نام امکنه این تواحی زیر نفون قبایل ترك بکلی تغییر یافته است. ابودلف‌میبایستی 
از راه که سر «. راولینسن (۲) دثبال نمود به زنجان وطارم رفته باشد.جزاینکه 
وی از کردش دیگری خارج از راه سفرخود. صحبت م ی کند» این منطقه واوربات 
Uriya‏ ( اوبرت 0(۲۵۶) که درجهت شمالی مجاو رآن میباشند « ازحیث ثروت 
معدنی وسنگهای فلزی مشپورند > . 
املاء واضح زنجان باژفارسی (در سخه: خطی) بسیار عبسب است. این اسلا 
همانطو رکه در استنساخآن بزبان ارمنی گواهی‌شده قطعاً تلفظ قدیمی بوده‌است۳ . 
حرف اصلی این استنساخ مبتنی بر کلمهُ مشابه آن مرداو بش میباشد که در مقاله 
5۸ پر ای مرداو یج» که‌عربها ابنطور می‌شناسند › اختصاص داده شده . چون از 





١‏ مسعودی در سال ۳2۰ ه در گذشتة وچون ابودلف با او همزمان‌بوده مینودسکی حدس 
میز ندکه اواطلاعات خود را داجم به «الران» ووشیر ازمروج الذهب افتباس نموده‌است. مترجم 
۲ مجلهةٌ جنر افیاگی شماره ۱۰ ص۵۷ سال ۱۸4۰ قحت عنوان ۵ سرعاسر انگودان4 بقلم 
Sir H. Rawlinson.‏ . 
۳ توماس آزتزدونی ترجمه بروسه ص ۱۹۴۳ 
Thomas Artsruni«. transl. Brusset. p. ۰‏ 





تعلیقات مینو رسکی ۳ 
ابودلف انتظار نمیرود حرف فارسی‌بکاربرده باشد لذاهردوشکل (ژنجان ومرداوی) 
را میبایستی تهیه کننده سخ خطی مشهد از خود نوشته باشد . ( به صفحه هم 
مراجعه شود ) 

۲( باقوت ج ۳ ص ۱4۸) این مقاله چون باقامتگاه خاندان مسافری 
اشاره میکند قابل توجه است ( به مقالةٌ مسافری و طارم در دائرةالمعارف اسلامی 
نگارش مینورسکی مراجعه شود). این‌شاهزاد گان بطورسببی باپادشاهان جستانی 
دیلم شتک داشتند. 

در آغاز فرن چپارم هجری - دهم میلادی هنگام یکه کروهی از حادثه 
جویان گیلان و کوهستانهای مجاور( دیلم) به‌ابران شمالی رویآوردند وحکومت 
نشین‌های متعدد تاس تمودند »آل بوبه ری واستخرو بالاخره بغداد را تصرف 
کردند. در آن هنگام منطقة واقع درشمال غرب قلمروایشان ( یعنی آذربامجان و 
توابع‌آن ) خارج ازنفوذ آنها باقی ماند وبدست مسافریان و رقیبان آنها اشفال 
گردید . بلوك تارم ۲۵۳۳ (طارم فارسی ) واقع درسفید رود در سرراء آذربابجان 
و گیلان تیول اصلی این خاندان بود. 

فرزندان محمدین‌سافردرسال ۰ ۱/۵۳۳ 4 م پدرخود را در دژی زندانی 
نمودند وخانواده را بدوقسمت تجزیه کردند : «وهسودان» که درطارم باقی‌ماندنه 
ومرزبان که نقشه‌های جاه طلبانه بیشتری را دنبال نموده و ذربایجان وقسمتی از 
آ"سوی قفقاز را بتصرف خود درآوردند. 

ابودلف باین حوادث که در زمان او به « دور ونزديك » معروف شده بود 
اشاره میکند. 

در حینی که پاره‌ای مطالب اغراق آمیزرا ازجانب ابودلف جايزميدانيم باید 
یز قبولکنیم که بسیاری ازمو لفین اهمیت «سمیران» را تا بيد مینمایند . این دژ 
در نامه‌ای که بعنوان صاحب بن‌عباد نوشته شده بافلعةٌ الموت مقاسه گردیده : 
) اخت قلعة الموت - ياقوت ج ۳ص ۱٤۹‏ ۱۵۰). مقدسی (ص۳۹۰) په شکوه 
واهمیت آن اشاره میکند. ناصر‌خسرو در سال 4۳۷ / ٥٤۰٠م‏ ( سفرنامه چاپ 
شفرص 4وه) از قلعهٌ آنجاکه از سه جهت مشرف برقصبه وحومهٌ آلست صحبت 
زموده. 

درمیان مسافرین ارو پائی‌فقط هانتزشه 1180125016 ویرانه‌های «سمیران» 
راباژدیدنموده ولی نتواسته استآ ترا تشخیص بدهد : 

(Brugsch, Reise ۰ preussischen Gesandschaft, 1862, 11,‏ 
5 .)471-2 
حمدا له مسئوفی (نزهةا لقلوب ص 6 ۰ ۷) فراوانی زاج ( ژاجات ) را در دو 

طارم (علیاوسفلی - مقر جم) تأریید میکند. 





۱۰ سفر امه ابودلف 





۳ فاصله منجیل ب هگیلان ( ازسمیران از راه بائین‌رودخانه) و از تجاء 
از راه کناره تا با کو درحدود Wve‏ میل است که هر چیار میل آن تقریباً بالغ‌بر 
يك فرسخ میشود. مسافرت به «با کو به“ و رتآ[§8 (با کو) درباقوت ج ۱ ص۷۷٤‏ 
ذ کی شده است . درمت ن کتاب مالم « دهن‌الزتبق» قید شده که ممکن‌است منظور 
بك قسم روغن عطری ؟ باشد. اما یاقوت آن را «دهن الزیبق» ( روغن سیماب) 
نوشته» ولی‌این ماده خاکستری رده است وبزحمت می‌توان آن را بادنفت سفید» 
مقا سه نمود. 

عنوان « باکو » که غربی‌ها برای این شهرنعیین نموده‌اند صحیح تر است و 
با نام اصلی اسلامی د با کویه » ( سخه خطی رساله اخست ص ۲۹۰)با دبا که» 
( مروح الذهب هسعودی ج ۲ ص ۲۵ ) بهتر از نام فارسی با دکوبه ( که ظاهرا 
مربوط بزمان صفویه است ) تطبیق مینماید . نام اخیر بمعنای بادروفته بر پابه 
زبان عامیانه متداول شده است . 

در ایالت قدیم ارمنستان نام« پیاتکرن» ۴۹٤۵٤4۲41‏ ( که بد تعریف 
شده ولی در کنار سفلای دود ارس امتداد دارد ) دهکده‌ای بنام د اتلی > ۸۸۳1 با 
« انکسی ز×۸ » وبا آتش بغوان ۸۵:022۷20 وجود داشته ۱ . درتمام این 
ناحیه چنین اسمی ( در فارسی اتکسش‌بغوان Ataxshibagavan‏ یا آش‌جایگاه 
خدایان ) فقط با شبه جزیره با کو وفق میدهد . شاید کسی بتواند برای تحول این 
نام به با کویه بك سبب لغوی بدست آورد ولی در بیان پیش گفته لووند 167000 
( مقاله ٩‏ ) راجع به حملةٌ قبایل هون ( خزرها ) به « پیاتکرن » صریحا گفته 
شده است که « فرمانده ازارس گذشته بابران‌رفت ودارتاویت؟ 375 ۵(اردبیل) 
وگندزك شهستان و ناحیهٌ موسوم به « آتش بغوان » و د اسپاتار پروژ » و اورمزد 
پروژ » را ویران ساخت » . دراین صورت اتکسش بغوان در جنوب رود ارس واقع 
است وشاید هم به « شیز » تخصیص داشته باشد ( بشرح مقاله ه رجوع شود ) . 

باتوجه به اسطلاح فنی میتوان در نظر گرفت که ابودلف از « سمیران » از 
راه گیلان به آذربایجان ( بخصوص مغان ) بر گشته وبا کو تحت عنوان « شروان » 
وهتفلیس»درقسمت ارمنستان بیان شده‌است . شابد مقصود از باز گشت به آذربایجان 
لیز این باشد که ابودلف پس از يك گردش دورودراز به اردبیل رفته است . 

£ به ياقوت 3 ۱ص ۸۵۷ و مقالهةٌ مینورسکی قسمت تفلیس درداثرة کت 
المعارف اسلامی رجوع شود . تفلیس . حتی بعد از اعدام اسحق بن اسمعیل‌القرشی 
( ۲۳۸ ۵ ۸۵۲ م ) فرماندارمحلی» که بفرمان مت و کل انجام گرفت » همچنان 

در دست مسلما نان‌باقی‌ماند تا نکه درزمان بگرات چپارم 1۷ 82276 (۱۰۲۷- 
Hubschman, Die altarmenisehen Ortsname, 1904. pp. 351, 411 -۱‏ . 





تعلیقات وکن ۱۰۵ 
(e ۷۹‏ کرجی‌ها موفق شدند پاسمَخت را باز کر دانند وفقط درساله ۱ ۱۳۷۰ م 
بطور نهائی بوسیله داوید دوم ]1 12۷10 اشفال گردید . 

مسعودی (ج ۲ ص )٩٩‏ در تاریخ ۳۳۷ ٩٤۳/۵‏ م از تنها ماندن تفلیس 
وایشکه کشورهای غير اسلام ی آ ثرااحاطه لموده‌اند سخن میگوید وین مطلب‌مقدمةً 
مال ابودلف را : ( هی مدئية لااسلام وراء ها - شپری است که اسلام بدنبال آن 
ليست ) بخوبی روشن میسازد و بهمین‌جپت بازدید غار مورد گفتگو برایش امکان 
نداشته است , 

۵ س راه مستقیم تفلیس به اردبیلاز کوههای «سیونك > ٩1:01‏ ارمستان 
وافع در مجاورت درباچۀ « سوان » که بعدا بنام ت رک ی ک و کجه معروف شده 
می گذرد . این‌جاده‌ای‌است که سپاهیان کرجی تحت فرمان ملکه ثم 1027" 
)۱۱۸4 - ۱۲۱۳ ) برای تأدیب شیخ اردبیل » ,که مهاجم شناخته شده بود » 
از آن گذشتند »لکن ن¿ خط سیری راکه ابودلف بیان م ی کند نه سرراست ونه‌کاملا 
روشن است . 

د ویزور» (بزبان ارمنی ویوتزدزور 1202 - ۷۵/049۳ ) حکومت نشین‌ارمنی 
در « سيونك > غربی ودرجهت جنوبی دریاچه سوان واقع است . همین نام در کتاب 
بلاذری ص ۱۹ بشکل « حصن وس > ذکر شده است . 

د قبان » ( بزبان‌ارمنی کپن ونام امروزی‌آن کفن ) بیشتر درجپت جنوبی و 
تزدیکتی به ارس میباشد ۱ 

د خاجین » ( بزبان ارمنی‌خاچن) بك حکومت نشین ارمئی‌چسبیده به‌جنوب 
دبرقعه » بوده ۲ 7 ۱ 

تا اینجا راهی راکه ابودلف پیموده مفهوم‌است ولی ااریع وحندان دشوارتر 
بنظ میرسند ‏ قرینه‌این دو نام فقط ممکن است درفهرست خراجپای ماوراء قفقاز 
وارمنستان » متعلق به مرزبان بن محمد که ابن حوقل هم ( ص ۲۵4 ) نقل نموده 
است » یافت شود . 

سثهر یب معروف به « ابن سواده » فرماتروای الباب موافقت امود ( خراجی 
بمبلغ ) ۳۰۰۰۰۰ درهم بضمیمة هدابای دیگر بپردازد ۰ ۰ . ابوالقاسم الجیذانی 
حاض شد از پس افت خراح ۰۰۰۰۰ درهم بپردازد . وی میخواست این‌مبلغ 
تقلیل بابد ولی ضمن تقاضایش کار راسخت تر کرد » و براثر ناراحتی که خود سبب 

شده بود مبلغ ۳۰۰۰۰۰ درهم ویکصد دست لباس زری رومی ۴ بر مبلغ مزبور 








۱ - 2 د4 کفن در جنوب شهر زنگزور در ادمنستان شودوی واقم است . 
۲ و ر 4 : خاجین 6 همان 2 خاچن 4 ارمنی واقم در حوض رودخانه «خاچن چای» 
در شمال ا قره باغ است . 
- تفصیل این جریان در حقالهٌ مینورسکی تحت عنوان قنقاز ملاحظه شود : 
Minorsky. Caucasia IV in Bsoas, 1935 ۰‏ 








۱۰۹ سدق نامه ابودلف 








افزوده گر دید 
تاریخ فپرست خراج ۳٤٤‏ </6 ۹۵ م میباشد وظطاهرانتیجة جنکه مرزبان 
در تزدیکی الباب در همان سال است . ( بکتاب کسوف مسکویه رجوع شود 
Eclipse, 1۲ 161 29۱. ۷۰ 2‏ ) این تاریخ کم وبیش‌با زمان احتمالی 
مسافرت ابودلف تطبیق مینماید . 
« الر ريع » بطور قطع به « الربم » و « حندان » به « جیدان » شبیه است . 
بنابراظهار موسی«کالانکاتوانسی» در کتاب خود «تار مخ الون‌ها»۱ , دوشاهزادة 
مذ کور درفهرست ابن حوفل ظاهراً مسیحی بوده‌اند وباید بخاطر داشت که درمیان 
شاهزادگان « الونك » ,gصAlva‏ ( البانی قفقاز قدبم و بخصوص دنباله بمدی آن 
درناحیه « پرتو» با « بردعه » ) شاهزاده‌ای بنام « سواده » ( ملقب به اشکزان 
×ط[ ) وجود داشت که پسرش « پوهان » ( ملقب به سنکریم See)‏ 
در حدود قرن دهم میلادی‌سلطنت را با زگردانید . 
این حوقل 72 دیگر ) ص (o٠‏ ( در داب حکمرا نان ماورا» ففقاز نام 
دسنهریب » پادشاه صناربه > ۹2027192 ( 5۲ ) را ف کرمی کنب . صناربه 
عبارت از کوه نوردان روحانی در کاختیای علیا بودند و يك اسقف ( کوریکوز 
2 ) بر آنها حکومت می کرد . در اینصورت دو« سنهریب » مذ کور 
اشخاص متفاوت‌بودند. « صنار » در جهت بسیار دور دست شمالی‌جاده فرضی ابودلف 
میزیسته ولی او در « خاچن » واقع درجنوب بردعه به قلمرو « سنهریب بن‌سواده» 
نزدباث دو ده است. . 
در خصوص جیدان = حندان هیچگونه‌نظر قطعی نمیتوان‌داد . 
آخرین. نام « البذین »> ) دو بذ ) - ياقوت ج ۱ ص۲۹٥‏ - مربوط بافامتگاه 
بابك ( بابك خرم دین - مترجم ) ابت ویطور مبکرر در مشابع اسلامی ذکرشده . 
اشاره به « بذین » نشان میده د که ابودلف ازیل‌قد جمی‌خدافر بن؟ از رودارس 
شته و به بالای رود کلیبر ( وافع دریکی از دره‌های پهلوئی ) » که « بن » پاد 
در آ جا جستجو شود " رفثه است . 
هرچند مبالغه آمیز است که رودخانه کلیس را « عظیم» بخوانشد» باوجوداین ` 
۰ جریان آب آن بسیار قوی میباشد و بآسانی درخت . و تخته سنگهای بز رکه را 
می‌غلطاند : مسکن است پاره‌ای اطلاعات را درباب د بذ » از منابع ادبی- گلجین 
نمود ولی تفصیلافی که دوام عادات و رسوم مربوط به بابك را نشان میدهد شگفت 
وز اش 
sS‏ ا ج ۲ ص ۷۸۰ - نشانی های اسلي صحرای واقع در دوطرف 


«Moses Kalankatvatsi. Hıstory of the Aalvans, 111,ch. 22. - 
Russian translation by Patkanian. P.: 279 » 


۱ " تعلیقات مینورسکی ۱۰۷ 
رودخانه صحیح است . نام بلاسجان ( بلازجان ) درمنابع ارمنی متداول است ولی 
در ادبیات اسلامی بندرت ف کر شده ( بلاذری ص ۲۰۳ و ۲۰۰ ) .ابن خردان به 
می گوید (ص ۱۷ ) شخصي بنام برا زگان‌شاه وجود داشته که از طرف اردشیراول 
منتصوب شده بود ۰ وی محتملا بر کردهای محلی حکومت داشته اس . 

داستان گس + کی از روکاری های مخصوص خود ابودلف است که حقیقت 
را بوشانیده ۱ . سواحل رود ارس در تابستان معمولا از پشه آلوده است . 

شهر « ورثان » درساحل جنوبی رود ارس برپا بوده وبقابای آن را باود در 
ازدریکی خرابه های دژ آلتان ) واقع درفسمت سفلای رود در جهت پاسگاه روسی 
دلا کاردا 61222282 ) جستجو نمود . 

شهر مهم «بیلقان » که اکنون ویران است درکرانةً شمالی دود ودر سر 
شاهراه «بر دعه » (در جلکة ميل امروزی Mil Steppe‏ ( واقع بوده . 

در رسال ابودلف بیشتی بمراجع انجیل اشاره شده است ( مقالات ۷ و ۲۷ 
ملاحظه شود . ) . ۱ 

5 اکنون ابودلف از اردبیل که مقصد او بوده ( مقاله ۱۵) ډه تبر دز 
جست‌میزند و پیوستگی « جالوت » با «ارومیه » ( مقاله»۱) او را یکسره بدرباچه 
ارومیه می‌برد . ۱ 

چشمه‌هائی که آب آن تبدبل به مشک میشود ظاهراً مربوط به چشمه های 
«شیرامین» وافع درساحل شرقی درباچه است که باصطلاح ممر تبر یز تولیدمیکند . 
دو دژ معروف دریاچه عبارت بودند از : «شاهو > ( در جزیره ای که | کنون‌بصورت 
شبه جزیره در ساحل شرفی وافم است ) و « کوارچن قلعه » ( دژ کبوتر ( شاید 
«یکتور‌قدیم واقع در ساحل شمال غربی باشد ( طبری ج ۳ ص ۱ ۱۷). 

کبوذان ( کبودان ) ام خود دریاچه است . ( استرابو ج ۱۱ ص ٩‏ و۱۳ 
اسپوتان جعاداد50 نوشته وباید کپوتان apatan‏ *خوانده شود) ولی مسمودی 
معتقد است که نام درباچه از نام قلعة قربه گرفته شده است ۰ عبارت ما په جمله 
مسعودی ( کتاب تنبیه ص ۷۵ ) نزديك است . وی می‌لویسد : « وبحيرة کبوذان .. 
لایشکون ذی روج فیها وهی مطافة.الی فرية فى جزيرة فى وسطها تعرف بکبوذان 
پسکنها ملا حوالمرا کب التّی بر کب.فیها فی هذه البحیره وتصب‌الیها انهار کثیرت» 
« در دریاچه کبوذان جانداری وجود لدارد و آن ضمیمةٌ قر.به ای است وافم درمیان 
پمعنای مکس گرفته و در شرح بالا اپودلف راا نتقادنمودة است درصور تیکه وی از وجود اپرومه 
ددکناد رود ارس خکایت هی‌کند نه از مکس‌ها و می‌کویذ : و زبیبها یجنف فی‌التنا تیر لانه 
لاشمس عندهم لکثرة الضیاب ولاتصح السماء عنذهم قط € ( کشنش آنجا در تنور خشك. میشود 

" یرا پواسطه فرراوانی مه آفتاب ندارنه و آسمان آنا هیچکاه صاف نمیشود ) این اشتباه د 
مینورسکی پس از انتشار کتاپ متوجه شده,ویه‌نگارنده قوجه داده است ب مترچم . 











مس سس تسس ی 
۱۰۸ سفر نامه ابوداف 


ا سس س 
جز دره ای که کبوذان نامیده می‌شود وملوانانی که با کشتی دراین دریاچه رفت و آمد 
میکنند درآن قریه سکونت دارند و رودخانه‌های زیادی بدانجا میرریزد . > 

راجع به امکان افتباس بعضی از عبارات ابودلف از مروج الذهب مسمودی 
بشرح مقاله ۸ مراجمه شود . ولی بايد توجه داشت که کتاب تنمیه مسعودی فقط در 
سال ۳۶4۵ ٩۵۹/۵‏ م باتمام رسیده است . 

۸ ۰ ( ياقوت 3 ۲ ص ٩۲۲‏ - ز کربا قزونی ج۱ ص ۱۹۱) این‌توصیف 
مربوط به زاوی شمال غربی درباچة ارومیه میباشد » عدم کردهای قبیله « هذبانی» 
میبایستی در « سلماس » ژیاد بوده باشد . در سال ۹۳/۳۳۷ - 4 م جماعتی 
براهدماگی یکنفر <مدانی به سلماس رفتند . جعفرین شکویه هذبانی هم که شاید 
یکی از کردهای محلی بوده همراه آنبا بود ( الکسوف مسکویه ج ۲ص )۰ 

مولف رساله می کوید « وادی الکرد » وافع در نزدیکی سلماس بوده . در 
جفغرافیای ارمنستان بخش های مختلف بنام دزرهون » و « زراوند» هردو دريك 
منطقه نام برده شده اند . چون زراوند بیشتر با د هر » ( خوی کنونی ) توأم بوده 
وجدا از سلماس بآن اشاره شده میتوان حدس زد که « زراوند > با < زوراوا » " 
که بخش واقع در غرب خوی درسرراه< چالدران » است ( وشاه اسمعیل صفوی در 
سال ۱۵۱۶م در lai Î‏ از سلطان سلیم عثمانی شکست خورد )* یکی باشد . ولی 
چنا نموه بدا بگفته ابودلف« زراوند » را ازدىك « سلماس > بدانیم ناچاریم « زوراوا» 
را با « زرهون » یکی بدانیم . ممکن است اثری ازنام د زراوند» ( گیاه آرستولو کی 
he herb aristolochia‏ ۱ )دررودخانةٌ زولا وافع در سلمای بافی‌مانده باشد . 
در واقع حمل اخیر مقاله شان میدهد که ما هنوز در کرانه های در باچهٌ ارومیه 
هیباشیم . 

۹ وصف ارمنستان راآغازم یکند- ( باقوت ج ۲ص ۲۲ ۲۳-۹.بلاذری 
صه ۰ ۲)درياچة وان را «بحیرةا لطرریخ» میخوانند (طر یخ باکلم‌یونانی«تاریکوس- 
5 بمعنای ماهی خشك بادودی مربوط است ). 

« حبیب بن مسلمة » این دریاچه را برای استفادة عموم آزادگذاشت ولی 
محمدین مروان ماهی‌آن را بخود تخصیص داد وبمردم فروخٽ . 

هویت « باحنیس » با « باجنیس » هنوز بطور قطع مورد تسوافق نیست. 
ممکن است آ نرا بجای هآ پاهونيك» گرف تکه م رکز آن محل معروف‌به «ملازجرد» 
است» که «الب ارسلان» درسال ۰۱ ١م‏ «بیزانتن» ها وا درآ نجا شکست داد( ۲). 

ازطرفی چون باقوت میگوید (ج ۱ص ۵۵ ) « باجئیس» و «ارچیش» 
درمیان‌بخش‌های «خیلات» معروفند» میتوان ترجیح داد که «باجنیس»با«بزنونيك» 

۰ -کیاه خز نده طبی و اددادآود استت مترجم . 

۲_هرچند استعمال ح پجای ه ادمنی پمیه پنظر میرسد. 








میت تسس 


تعلیقات مینورسکی ۹ 
ارمنی» که ام ارمنی بخش «خیلات» بوده» یکی میباشد ' و حتی درباچۀ «وان» 
هم « دربای پزنونيك » نامیده می‌شد. بموجب جغرافیای « وردن » ۷2۳20 این 
بخش تاجنوب « حیزان » امتداد داشته واین ظاهرا همان «حیزان» مورد بحث ما 
میباشد که اکنون «خیزان» خوانده ميشود. (شرفنامه ص۱۰ ۲) و درجنوب‌دربلچة 
وان ( تزديك « سعریت » در حوض رود «بستاسو» که « بدجله » میریزد ) واقع 





است . 

بك مستلة دیگر بابد درنظ گرفته شود . بنابر اظهار ابودلف «باحنیس» 
(* باجنیس ) به « بنی‌سلیم » تعلق داشته . راست است که خانوادة عربی که در 
«آ پاجونيك» (ملازجرد) جای گرفتند آنجا راتا کرانه شمالی درياچة وان زیر نفون 
خود درآوردند. 

مسکوبه درسال ۳۵۳ ھ/ ٤٦۹م‏ یعنی تقریباً در زمان ابودلف مینوسد 
(ج۲ ص۰ ۲۱): «درسرزمین «ارمنستان » و«ملازجرد» شخصی بنام د ابوالورد»‌بود 
که خود را فرمانروای آن سامان ساخته بود» . بنایر اظهار ارامنه خانواده این 
ابوالورده کسيك » بعنی از« قیس» بوده. این مطلب با آ نجه ابودلف درباب « بنی 
سلیم » کنته تناقض ندارد زیر تبرةٌ «سلیم» نیز به‌قبیله «د قيس » تعلق داشته 
است ۲ 

عللاوه برآن «جحافالسلمی» (که نام واقعی سلمی است !) درقسمت سیار 
شمالی؛در م رکز منطقه «ارس» يك حکومت نشین تاش نمود ( یاقوت ج ۲ص 
۲ ودرحوالی سالهای ۸-۱۹۵ ۸۱۰/۵ ۱ م «دوین» رابطور موقت تصرف 
کرد . ۴ شاید «ابوالورد» مربوط به سال ٩٩/۵۳۵۳‏ م باجحاف پیشین بستگی 
داشته باشد. 

» ۷ معمای بز ر گی است. عبارت مقاله» ۲با کلمات «میان[ نجا(ارمنستان) 
و «افلوغونیا» کشور باشهر بزرگی واقع است » شروع وسپس شرح داده ميشود. 
باقوت (ج۱ ص۳۳۱) که این مقاله را بدون شناساشی موّلف نقل م یکند کلمات 
«بینهاوبین» را حذ ف کرده وبه‌توصیف خود «افلوغونیه» پرداخته است. مقاله ۲۰ 
ظاهرا مبتنی برپاره‌ای بادبودهاو گفتگوهای‌ادبی‌بامسیحیان محلی میباشد.بنابراین 
نخستین‌تأثیر گزارش مربوط به حماقت ساکنین آنجا آنس تکه طعنه و سخرسه 
بونانیان را دربارۂ مردم « پافلاغونی». منعکس میسازد ۴ ولی این حدس بیدرنك 

¢Hübschmann, Die altarmenischen Ortsnamen ۳۰ 329» -\ 

۲ - بمقاله فیشر - ۳۱506۲ .۸۵ داجم به «قیس عیلان» و متاله لامنس» 5ععصصما 

داجم به «سلیم» درداثرةا لمعارف اسلامی‌مر اجمه شود. 
Streifzuge pp. 405-6 ۳‏ , ۷2۲82۲6 


٤‏ په کتاب لنت‌یونا نی و. اسمیث ٩00100‏ ,۷ وجنرافیای دوم ٤۱۸۵ج‏ ۲ ص ۵٤١‏ تحت 
عنوان $ پافلاغونیا ¢ عنده‌عداناوع۳ رجوم شود . 








۱۹۰ سفر نامه ابودلف 


با اعتراضاتی روبرو میشود . میان «ارمنیه» ( ارمنستان ) و« پفلفونیه» کپدوسیه 
قراردارد (اين خرداذبه‌صه ۰ - « کبذق») ودرهيچيك‌از«یفلغونیه» و« کیدوسیه» 
سر ام ی که بائمونهٌ نام‌وریمان؟ تناسب داشته باشد وجود ندارد . شکفتآورتر ازآن 
داستان رودخانه‌است که در زیر زمین فرو میرود و در «نصیبین » دو باره ثمابان 
مشود. در دوایالتی که هم اکنون نام برده شد رودخانه‌ها سوی شمال جاری وبه 
دریای سیاه میربزند در صورتیکه « نصیبین» واقع در بالای بین‌النهرین بوسیله 
رودهای «فرات» ء«دجله» ازشمال جدا میگردد . تمام اینپا نشان میدهد که مادر 
مقاله » ۲ بابادداشتهای بسیار در هم وبا باحذف قسمتی از متن کتاب روبروهستيم. 
اینجائب برای این مشکل راه حل قطعی نیافته‌ام ولی دوراه منطقی را که 
ممکن است درآ بنده سودمند باشد دثبال نموده‌ام. 
راجع به « افلوغونیه» فقط میتوانم تصو رکنم که این کلمه باه کوغونیه» که 
ظاهرا مشابه باعربی‌متن استآميخته شده. « کوغونیه» در زبان ارمنی نمونه‌ای از 
تفییر شکل نام قدیم «کولونیا» 612 میباشد (درزبان ارمنی ل غایظ بشکل 
غ درمی‌آید)- پشرح مقاله ۲۲ درباب «جبل جور» مراجعه شود. 
راست اس ت که‌شکل« کوغونیه» درمتن‌هایاسلامی فقط درزمان سلجوقی‌ها ۱ 
نمایان شده و مسعودی ( تنبیه ص ۱۷۹) نیز «قلوئیه» املاء نموده است ولی وی 
شرح فاضلانه‌ای درباره موضوعات «بیزانتن ‏ میدهد و حال آنکه دابودلف» طبعاً 
بشکل عامیانه به لغتی که درمحل متداول بوده اتکاء نموده‌است. 
«کوغوئیه» که اکنون « شبین قره‌حصار» نام دارد در کناریکیازشاخه‌های 
رود « کلکت سو» (لیکوس قدیم) در ٩۰‏ میلی شمال غرب یادر « ارزنجان» واقع 
است . ۲ دراینصورت ناحیهٌ میان «ارمنیه» ( ارمنستان) و« کوغونبه۷» عبارث از 
حوض غربی رود فرات خواهد بود که کماخ» و«دورك» وشهرهای دیگی در آن 
واقع اسٽ. 
« دورك »(تف رکی ) مرکز مهم «پولیسیان»‌ها عجوژه‌نلن۳۵ ۴ بوده و شاید 
عادات عجیب جماعت مخصوصی از مسیحیان که مولف آن را تشریح نموده است 
همان رسوم فرقهةٌ جالب توجه فوق باشد.۴ اشکال ی که در این مورد وجود دارد 
١‏ مقدسی ص۱۵۰ داجع به «قنوایه‌)ی دیگرملاحظه شود ا 
W.Mi. Ramsay, The historical geography of Asia Minor, -۲‏ 
P 267 ı Koloneia‏ ,1890- درجغرافیای تاریخی و. م ۰ دمزی مربوط به‌آسیای صفیروکلونیا» 
2 شده ۰ 
۳ ب پنایر کلستانتین پرفیرو ژ نیتوس هوتمائیموس Constantine Porphyr0gei(uS,‏ 
De Thematibus‏ موضوع ۵ کلونیا > Koloneia‏ مربوط به تفرکی Divrik ( Tephtike‏ ) 
بوده و $ کریزوکر 4 420۲۷50006۲ رئيس مشهور «ما نیکیان» ها Manichaeans‏ در آنجا 


حکمرأ ئی میکرد. نام این شخص در < التنبیه ¢ ص ۱۸۳ ذکر شده است . 
K.Ter Mkrttschian , «Die paulikianer» 1833 ~f‏ 





تج مت وت ی تک اد یی ی ی 
تعلیقات میئورسکی ۹ 
اینست که اعترافات هنگام مرك که ابودلف توصیف مینمایسد با تعلیمات فرضی 
پولیسیان‌ها مطابقت‌ندارد. بموجب این تعلیمات اعتراف به گناه میبایستی‌درپیشگاه 
خدا صورت بگیرد نه بطور زیر گوشی نزد کشیش‌ها ۱ . از طرف دیگر در کتاب 
کلید باب حقیفت1:041 406 10 ره 6ص ۲۱ چنین ميخوانيم : « چه حاصلی 
از آمرزش بدستآ ورده‌ای ؟ خوبست پیش ازجمع آوری‌آن را بماپگوئی ۱» این 
مطلب نشان میدهد که اعتراف آشکارا نزد «پولیسیان» ها معمول‌بوده. 
تااینجا خوب بحث شده . اما رودی که اشاره شده است بزمین فرو میرود 
وسپس از «تصیبین» بیرون می بدبنظر میرسدکاملا مربوط بمکان دیگری باشد . 
د صیبین» درکنار رود «خابور» درحدود ۹۰میلی‌جنوب شرقی «عمید» (دیاربکر) 
واقع واز «ارمنیه» دور است . بايد قبو لکنیم که نامآ نجا فقط برای‌تعیی تقریبی 
خط سیردرمتن ذکر شده‌است. 
داستان کلاسيك رودخانه‌ای که در زیر زمین نایدید مشود مربوط په 
سرچشمه‌های «دجله» میباشد. قسمت مهم سرچشمهٌ شمالی که از «بل‌کلین»(نمفتون 
0 () جاری مشود کمی‌پائین‌تر درك مجرای زبرزمینی میریزد . این 
موضوع را اخیرً مار کوارت» بانظبسیارفاضلانه بحث نموده است: 
(Marquart. Sudarmenien und die Tigrisquelen, 1930‏ 
وی در( ص۰ ۲و ۲) کتاب خودباین نتیجه رسیده‌اس تکه آ نجه‌در«تور گوس- 
جوستینوس <108 [ust]‏ اچ0 1» و«آمیانوس مارسلینوس » « «cAmmianus-‏ 
Mareellinus»‏ در خصوص جر بان زیرزمینی دجله ذ کرشده مربوط به سرچشمةٌ 
بگر غربی دجله میباشد که‌ازه ارغانه» می آ بد. ۰ ۰ 





نخست گمان میرفت که این رود در درباچه ثسپی‌تیس فرو میرود و پس از 
آن دوباره روی زمین‌نمایان میشود » ولی منابع رود « ارغانه » درست به در باچه 
کلجك» , ( که ۰ کیلومتر مربع مساحت آنست) چسبیده وممکن است يك 
مجری ازآ بهای در یاچه مز بورباشد . 

دراواخر سال ۱۸۹۹ اراعنه محلی به هنتینگتن مماعطنام۳.۳30 کنته 
بودند که سایق براین رودخانه مزبور از صحرامی گذشته ولی « پانصد باششصدسال ‏ 
پیش > در زیر زمین ناپدید شده است . ممکن است همین روابت مسأخذ داستان 
ابودلف بوده باشد. بايد توجه داش تکه در جزيرة کوچکی واقع در زاوی شمال 
شی‌قی این درباچه دژی نام ارمنی تسوت150 ( دربا) بویا بوده که تاریخ نو سان 
ارامنه درقرنهای ۱۱و۱۲ میلادی از آن نام پرده‌اند. حتی نام مرموژ « وریمان » 
ممکن است با « #ارغانه > یا«ارغانی» مقایسه شوذ. پس از آنکه رشته‌های اصلی . 
دجله بیکدیگر پیوستند رود مزبور بسوی « عمید» ( دیاریکر) «کم وبیش‌درجهت ۰ 


سسس 


Aristakes. of Lastiverd, The key to the Truth 1 898/P.134 ~\ 














سار شوت 3 2 س 


۱۷۲ سفرنامةً ابودلف 
نصیبین ٩‏ سراژ برمیشود. 

بطور خلاصه بايد قبول کنیم که بادداشت‌های مختلف مقاله ۲۰ پیجیده و 
درهم است و موضوع «افلوغونیه» (۶کوغونیه) بایداز « وریمان » (#ارغانه) و 
رودخانه زیر زمینی جدا باشد. 

در زمان عثمانی «سنجاق» متعلق به «ارغانه» تا شمال «پالو» واقع در فر ات 
شرقی (مرادسو) امتداد داشته ۱ . «ارغانه» دارای معدن معروف مس میباشد که 
نابرروایتی درسال ۵۱۲ ۱۰۹۹/۵ م کشف شده‌است؟ . ولی مدتی پیش از نزمان 
۳ آثارآن نمایان بوده واین امرعلاقةٌ ابودلف رابه معادن‌آن ناحیه نشان می‌دهد. 
وت | درا نکه «ارغنه» بااجبل وا پیوسته . ومکان اخ رکه درمقالة 
۲ ذ کرشده ظاهراً شان میده که ایودلف در گردش خود درجنوب « دریاچة 
وان» مسافتی جلوتر رفته است . «جبل‌جور » بلافاصله در جهت علیای رود «پالو» 
واقم است. 

۱-جفرافی‌دانان مسلمان معمولاآرارات بز رگف» را«الحارث»و«آرارات» 
کوچك» را «الحوبرث» می‌خوانند . این نامها هنوز بطور رضایت بسخش تعریف 
نشده است. اینکه ابودلف آرارات رابنام ارمنی ماسیس می‌خواند نشان میدهد که 
وی بایستی آن را درخود محل شنیده باشد. همی‌نام در « نزهةالقلوب» (۷4۰</ 
۰ ۳۶ چاپ لوستر نج 1e Strange‏ ص۲۰۰ ) ماست ودر« مطلع! لسعدین» (چاپ 
محمد شفیم ص ۳ و ) «ماسته کوه» قیده شده . بپرحال یك نکته بايد در تن 
کرفته شود و آن اینست که خود ارامنه کوه سپن را نخ ماسیس نامیده‌اند و 
« ماسیس» ابودلف ممکن است بطورقابل تصور مربوط بان کوه باشد. 

اطلاعات ابودلف درباره ارمنستان که آ با محدود باطراف درباچه وان بوده 
هنوز محل تردید است. کرم های سیار عظیم که دربرف زیست م ی کنند از ساخته 
های خیال ملف میباش د که خواسته‌است راجم به‌بیمن توضیح بدهد. 

« ابن خرداذبه» (ی۱۸۱) نیز در باب کوههای واقع برفراز« کیش» (در 
ماوراءا لته ۲0۵) می گوید رویآ نپا را قشرهای برف پوشانیده و هر 
قشری نموداریکسال است و در داخل این برفها کرمهای سفیدی به‌بزر گی‌فیل یافت 
شده است و هنگام یکه پائن میآ بندآب نمایان میشود ( متن تحربف شده ؟) ۴ 





۷۰ Cuinet, La Turquie d’Asie 1891, ۱۱, 0۰ 475-93 - 

۲ همان‌کتاب ص2۸۱ 

۳ داستان اپودلف نیز ممکن است ازیادداشت «استرایو4 ( ج۱۱صعوع۱) منعکس شده 
باشد. که باستناد «آپو لونیدس» ۸011001065 ولتثوفا نس4 ۲6۵08865 نقل نموده ومیگوید 
«دراریستان توده‌های میان تهی‌یخ پشکل برف موجود است‌که ددپوشآن‌ها آب خوبی‌وجود دادد و 
داخل برف مخعلوقات زنده‌ای پرودش می‌یا بند... که‌گمان هيرود پیدایش آنها ما نند پشه‌ها ئی با شد که 
از شله‌ها یآ تش وجرقه‌های معادن می‌جهند؟ . 








۱ تعلیقا ت مینورسکی ۱۱۳ 


بسیار عجیب است که « ابودلف» از رن قزمزلاکی محصول ارمنستا ن که 
از حشره « قرمز» (12002 دداع0)) ۱ بدست میآ ید وبسیار معروف است چیزی 
نمیگوید . 

بنابر « اصطخری » (ص۱۸۸) و «این‌حوقل» (ص ۲4۵) پارچٌ زری 
(بز بون) در «دبیل» تهیه می‌شده . این نام معمولا درلغت نامه‌های فارسی بد املاء 
ود يز گون» که يك قسم تافته است نوشته شده . چون تافته ظاهرا از کتان بسافته 
می‌شده واین توضیح با آنچه «کرمر؟ 16۲607 گفته است مغایرت دارد . وی در 
کات خود ۲ مسو ید: « پارچه ابریشمی سنگین رنگارنگت» 

پروفسور «هنینگه» عوزجوه؟۱۷.1 توجه مرا به کتاب « معرب جوالیقی > 
(ص۷۹) جلب نمود که درآن نوشته شده است: « سندس ( معمولاً بابز کون یکی 
بوده ) پارچه ای است که از موی بز بافته میشود» از اینرووی کلمه بزرا گرفته‌و 
توضیح میدهد که بز وان یارچه‌ای بوده که‌ازموی بزمی‌بافتند. 

۲- یکی از قسمتهای وار دکتاب است (بمقاله ۱۵ رجوع شود) ومولف » 
پیش از رسیدن بمرحله‌ای که میخواهد توجه اربابان خود راجلب نماید, شکافهای 
سیاحت خود را بطور اختصار دراین مقاله پرم یکند. 

وی ظاهراً میخواهد مرزجنوبی ارمنستان ( وشاید خط یراز کشت خود 
بدریاچه ارومیه) را در امتداد رشته‌های جبال ترسی م کند وباای ن کارمرتکب چندین 
اشتباه میشود . او آشکارا «جبال حور» را (باید «جبل جور» خوانده شود) بجای 
کوه میگیرد در صورتبکه نام «چیل‌جور» (بزبان ارمنی« چپل» یا «چیغ» بمعنی 
افزاش و«جور» بمعنی ب است) مر بوط به ناحیه‌ای است واقع دراو اسطرودخانه 
«مرادسو» (درشمال دجله ) ۴ 

«# جبال‌دازین»بطوریکه «هوفمان» توضیح میدهد؟ کم وبیش با کوههای 
«قره» ( باقوت ج ٤ص‏ ۱۸ : «جار») که درجنوب «عمادبه» درجهت «زاب‌علیا» 
امتداد دارد- تطبیق مینماید. « این‌اثیر > (ج ۷ص۳ ۳۷) عنوان «جبل دازین» را 
برای منطقه کردهای حمیدی» که مر کزشان عقر (اقر اوھ ) واقم در جنوب 
«قرء» بوده-بکارمیبرد.آزاین‌مشخصات‌چنین بر می ید که‌منظور«ا پودلف» از «الحرانیه» 
«#الجرامقه» بوده‌اس تکه عنوان قدیمی‌ساکنن« بی تگرمی >® «دصه:02 61ظ 














۱- «قرمز> حشره‌ای است‌که در درخت بلوط قرمز تولید میشود وازآن دنك قرمزلاکی 
پدست هی آور ندب مترجم ۱ 

Kremer, «Culturgesehichte des Orients», 1.342 ۲ب‎ 

۳- درجهان تمای حاجی‌خلیفه (ص۳۹) «چپغ جور) نوشته شده. 

Hoffmann, Auszüge باه‎ syrischen Akten,1880,pp.202-7 -6 

۵ به «الکلبی) ص۳۵ که ابن الفقیه» نقل تموده است مراجعه شود. 








۱1٤‏ سفر ناما بودلف 





اسقف نشین سطوری ومنطقةٌ وسیم باحدود نامعلوم واقع در امتداد مرز ایسران 
بوده. (شرق«اربیل» وشمال« کر کوك» و شاید «شهرزور» هم داخل آن باشد! ). 
این تفصیل مبهم درست مارا بامتداد شمالی رشته کوهپای «زا کروس»» که درآن 
سوی آن حکومت نشین « نریز» واقع‌است » میر‌ساند. 

۳- این قسمت بطور شایسته از امارت کوچك عربی در جنوب دریاچۀ 
«ارومیه» بیان میکند." 

«بلاذری» ص۳۳۱ می‌گوید « مرین عمرو الموصلی الطائی » در« نریز» 
اقامت داشته. این کک ار بمعنای مصب و خور است و «نریز» بايد با 


«سلدوز» آمروز تطبیق نما ۲ .(بمقاله میئورسکی دردائرةالمعارف اسلامیرجوع 
شود) اولاد «مر» « ۳ > را که کمی دورتر و در جپت شرقی واقع است 
اشغال نمودند. 


در سال ۲۱۲ ۷۶ ۸م «علی‌بن‌مر» باشورشیان دىگر دشک و به‌شداد 
فرستاده شد, اما خانواده مرباشغال تیولآ تجا ادامه دادند (ابن‌خرداذبهص۱۱۹). 
پنابر‌طبری (ج۳ص ۱۸۸) خلیفة عباسی در سال ۹۰ ۰/۷/ ۸۷۳ م د ابن‌الردینی 
علی‌بن‌مر» رابحکومت آذربایجان کماشت واوبا «علاء بن احمد الازدی» قرمان‌دار 
پیشین آنجا جنگید . «آبن‌اثیر» دروقایع سال 4/۳۷۱ ۸۷م از فرزنداو «علی‌بن 
عمر« نقل می کند. اصطخری» (س ۱۸۲ )هم «بنوردینی» رافرمانروابان«جابروان» 
و«فریز» و«اشئو» قلمداد می‌کند . اما «ابن‌حوقل» (ص۰ ٤‏ ۷) می گوید «ردینی» 
ها از دیر زمان ازبین رفته و (ص۲۳۹) کردهای «عذبانی» جایآنهارا گرفته‌اند. 
« ابن‌حوقل» باشتباه «تبریز»رابجای «ههنر یز» و «داخرقان» رابجای «#جابروان» 
کرفته است. 

« ابودلف » د ر بیان خود بر اینکه «بحتری» : برای حکام «ثر دز » اشعاری 
سروده راست هی گوید. 

« اسروی» در دیوان «بحتری» فصائدی درمدح «محمدین عمر بن‌علی بن‌هر؟. 
و«ابوخالد مرن مر> پیدا کرده ( کسروی" - شهرباران گمنام ج۳ص ٩‏ ۷۷-۷) که 
در آ نها به «ثرربز» و «شپرزور» و «مراغه» و «اردبیل» اشاره شده است . (دیوان- 
البحتری چاپ اسلامبول - ۱۳۰۰ جص 2۷ و۱۷۳ و۲۵۱) 

نام قبیله کرد «عذبانی» میباستی‌مر :وط به منطقه «اربیل» باشد (بز بان‌سریانی 

Holfmann, ۵:26, 00.201-17 ١‏ . ياقوت ج ۲ ص 4۵6 <باجرمق4 وشته. 


۲- «بحتری» در دیوان خودج۲اص ۳ «وادی فریز» کفته وشاید «ذره قادد» پاشدکه 
«سلدوز» در آن واقم است. 


۳ مر حوم سید احمدکسروی: دانشمند ادیب ومورخ ایرائی صاحب تا لیفات ا 
مجله پر چم - مترجم 





تملیقات مینورسکی ۱۱۵ 





هدیب bڑHedayya‏ ) وشاید با فعالیتهای «حمدانی»ها انتشار بافته باشد . 

بطور یکه هم اکنون کفنه شد دزسال ۳۳۲ ٩۳/۵‏ م حنگامی که «حسین 
ابن سعید بن‌حمدان» به احیه «دریاچة ارومیه » حمله برد «جعفربن‌شکویه هذبانی» 
همراه او بود . (مسکو وه 2 کسوف ج ۲ ص ۸۲ - 1۷) . در جنگهای داخلی 
«مسافری»‌ها بیشتر از «عذبانی» ام رده میشود. (مقاله ۱۲) 

در سال ٤٤١‏ هھ | م هنگامی که ٹر کهای غزمر اغه را اشغال نمودند 
عده ژبادی از کردهای «هذبانی» را نایود ساختند (ابن اشر> 3 ٩‏ ص۹۹ ؟) وای 
کردها به «روادی» فرمانروای بر یز پیوستند واغزه‌ها را بیرون راندئد . «روادی»ها 
خود يك تبره از«هذیانی»ها بودند (این خلکان چاپ سلین 6صع[5 ج ٤‏ ص ۸۰ ۶) 
ویدران «سلطان صلاح الدین» باین قبيله تعلق داشتند . 

در حدود سال» ۲ و / ۰ م «ابوالهبجا ریب آلدولد» هذبانی براروعیه 
حکومت داشت (این اثیر ج ٩ص‏ ۲۷۱ -۲۷۰۰) . وی لاف میزد که ۳ 
از تر کهای «غز» را کشته است . (مینورسکی : دائرةالمعارف اسلامی « مسراغه > و 
«ارومیه» وداشنو») , 

توسعةٌ ننوز «عذبانی» ها تا بالای «سلق» 4 و « شهرزور » و «دینور» 
صحیح بظر می‌رسد . «سلق» بخشی است که خصو ضا در حوادث فرن سوم هجری ب 
م میلادی از آن ف کر شده اس یکی از دو «سلق که متعلق به «احمد بن روح 
العودی» بوده با بخش «لاهیجان» اعروز (واقع در غرب ساوجبلاغ) مطابقت دارد و 
رشته کوههای‌مرزی( گر دنه «زنوی شیخ») آ ئر | ازسلق غر بی» متعلق به «بنی‌الحسن- 


‫َ 


الحمدانی» جدا میسازد. این بخش تقر با با بخش کنونی «راو ندوز» تطبیق می کنند 
(«باقوت» ج ۳ ص۰۳٩‏ و«بلادری» ص ۲ ۳ و«هوفمان» ص ۶۳ 1-۲ ۷ ومار کوارت 
در ارمنستان جنوبی 844) . 

۶ - به باقوت ج ۳ ص 2۰ ۳رجوع شود! نام نیم از راء#۴میبایستی‌با روایت 
مربوط به پادشاهان ساسانی» که هنگام جلوس از «کتز بفون» 02دحنووان با پای 
پیاده بزبارت آتشکده گنز ك 02216 میرفتند » ارتباط داشته باشد. (بشرحمقاله 
٥‏ و«ابن خردان ه» ص ۱۲٩‏ وألتنییه مس‌ودی ص ٩۵‏ رجوع شود .) 

در دشت پهناور شپرزور (4۰ × ۵۰ کیلومتر) ده‌ها خا کریز قدیمی بریا 
میباشد ومحل‌حکومت شین آن هنوز شناخته نشده است . در آخر دن بار «هر تسفیلد» 
40 آنرا «باخرمال» (« کلنبر» قدیم و شاید «غلامبر» ؟) یکی دانسته . این 
مکان در حفیقت به» « کوه زلم » واقع در رشته کوء بز رکه مرزی ابران و عراق 
پیوسته است . 

۱سدد يار «شهرزور» نیز به کتاب‌شوادتز 794-605 Schwarz, Iran im Mittelalter‏ 
وهمچنین به «شهرزور» در دائرةالمعارف اسلامی نکارش مینورسکی رجوع شود . 














۱۹۹ سفرنامهابودو لف 





نام «شمران» (شاید «##شاران» بمعثایآ بشار های کوچك) که اشاره باین کوهها 
میباشد نبز معروف است. از بقایای دژ های مستحکم کوه «زلم» چنین چنین برمی آ ید که 
دژ های مزیور در سرجاده مهمی برپا بوده . توصیف «نیم ازرای» در مقاله ۲۷ نیز 
دتبال شده است . هر گاه دیوارهای خخیم آجا کشف شود مشخصات شهر را معلوم 
خواهد ساخت ۱ . در شهرزور انسان‌بامنظرة بسیاروسیم سرناس دشت روبرومیشود. 

اشارات کتاب مقدس ( مقالات ۱٩‏ ۱۷ ) ممکن است مجددا از بسی 
مسیحیان با بهودیان طرف گفتگوی ابودلف سرچشمه گرفته باشد . عربها حتی‌پیش 
از اسلام درشهر زور رخنه کرده بودند ( «ابن‌الفقیه » ص۱۳۰) . بطوریکه بلاذری 
ی گو ید ( ص ۳۳۳) < شهرزور » با شهرهای مجاور آن « صمغان » (زیمکان !) 
و « دارابان » در زمان « عمربن الخطاب » بوسیله » عتبة بن فرقدالسلمی »> فتح 
گردید ۰ 

از میان قبابل کردی « شهرزور » قبیلة د جلالی » با کلالی که « العمری»دد 
« مسالك الابصار > ( ترجمه وتلخیص کاترمر 00۵176170۵76 در ۸۳۸ ۱ص ۳۰۷ ) 
ذکر نموده تطبیق میکند . ( در زبان کردی کلال بمعنای بستر رودخانه است ). 
راجم به « یابسان » » یاقوت بجای آن « باسیان » ذکی هی کند و این نام 
ممکن انت همان « بارزان » مذ کور در « مروج الذهب مسعودی » (ج ٣۴ص‏ 6۸( 
ناشد . در « شهرزور » دهکده ای بنام « پاریس موجود است . از « « حکمی » ها در 
« این اثیر » ( ج ٩‏ ص ٩۳‏ و ۱۶۵) نام برده شده . « سولی » ها را نیز یافوت 
« سبولی » و آلعمری« السولیه » می خواند و شاید صحیح آن # سیولی » وابسته 
به « سیول » ( ات درحنوب رودخانهُ «بانه» ) باشد . 

۵ - هر گاه « نیم ازرای » درانتهای ضلم غربی‌دشت فرارنداشته ا 
گی مشخصات آن با (درجهت شرقی) درست باشد, مکان ی که هدیلم استان» 
نام دارد و در هفت فرسخی آن ( یافوت ج ۲ ص ۷۱۱ - ٩‏ قرسخی ) واقع است 
میبایستی در سمت شرقی کوه مرزی « شعران » ( « اورامان تخت » کنوتی ) قرار 
داشته باشد . در اینصورت ممکن است استحکامات کوه « زلم » بمنظور نگاهبانی 
دشپرزور > دربراین دیله ی‌های‌مهاجم برپاشده باشد ا 2 دی » از «طارم» ۱ 

و « زنجان » که شرح آن در مقاله ۱ بیان شد به « شېرزور »حمله می‌بردند). 

پرواضح است که اردو گاه مخصوض غنائم درینا م کوهها قرار داشته . 

زبان مردم « اورامان » کردی نیست بلکه حدس زده می‌شود که بالهجه‌های 

ابرانی شمال ارتباط داشته باشد . 

. پر خلاف « هوفمان » 255 و ۵عنا۸۵2 Hofmann,‏ کەباستناد يك اسخە‌خطی 


یا قوت 1 دیوار را ۳۰۰ ذراع خوانده . ددمتن مورد استناد ماکه مطاأیق. با سخه خطی ' 
« یا قوت » چاپ « ووستنفله » میباشد ( ج ۳ ص ۲۵۰ ) ارتفاع آن ۸ ذداع قید شده است ۰ 





تعلیقات میئورسکی ۱۱۷ 


هر گاه مکان « دیلم استان » که ذ کر نمودیم درست باشد توضیسات ما در 
مقاله ۲۵ راه مپاجرت نفوس عجیب کردها را به او رامان نشان خواهد داد ( بمقاله 
«مینورسکی » در 89025 /۱۹۵۳ شماره ۱۱/۱ صفحه ۷٩‏ تحت عنوان« گوران» 
the Guran‏ مراجمه شود) . 

کی نام این مکان «بیر» است. (در باقوت ج ۱ ص۷۸ درست نوشهه شده 
ولی‌درج۲ ص ۰ ۳ باشتیاه«شیز» قىد ردیده). ساکنین آن شیعه‌های ز بدی‌مسباشند. 
نام مز بور بابك به «پیر» ) پیشوای آنا که در عربی شیخ خوانده میشود) تصحیح 
گردد . در ضلع جنوب. شرقی «شهر زور» زبارتگاه‌مقدسی بنام د کوسج حجیج » 
موجوداست که یکی ازمر | کزفرقه افراطیداهل‌حق>میباشد(.به«داثرةالمعارف اسلامی» 
رجوع شود) . 

این مکان در سمت شمالی گردنه‌ای است که رودخانه «سیروان» («دبالهه) 
در ۲ تا از کوه بیرون»یر بزد». «دکوسج» ظاه رآسنگری بوده است. در سال 6 ۰ 4 ه 
/ م «حسن وبحید بدر » در محاصره دژ «کوشد» (با کوشخد) که متعلق 
به «حسین‌بن مسعود» (با خشین‌بن مامود») بود کشته شد . (مینورسکی - گوران 
ص ۸۷ - ۸۳) . اینجانب در یکی ودن این دژ با د کوسج» کنونی وباپیرمورد 
نظر «ابودلف» تردید دارم . ساکنین آنجا مدعی هستند مرد کوسجی که در دهکدة 
آنها مدفون است «عبیدالنه» برادر امام «علی الرضاء (امام رضا ع) میباشد که آنها 
بدست او اسلام اختیار نمودند . (مینورسکی - دائرةالمعارف اسلامی) از طرفی‌ممکن 
است نام « کوسج» باد بودی از قبیله‌قدیمی<* کوسد» باشد که پس از حمل مغول 
مچیور شدند < به «صر ۴ و «سوریه » مپاجرت نمایند (« العمری > ترجمه کاترهر 
6ص (e^‏ . 

۷- هر گاء مشخصات من کور درمقاله ۲٩‏ صحیح باشد «دزدان» را بايد در 
«نفسود»؛ که‌اقامشگاه ریس اورامان غربی («اورامان لهون») بوده» جستجو مود . 
انجاب در سال 4 ۱۹۱ که مپمان«جمفرسان» ( «جغر سلطان» ) رئیس محلی بودم 
این لانه عقاب را بازدید وچشمةٌصافی را که در مر کز شهر جاری بود و به حوضی 
می‌ریخت ملاحظه نمودم . این چشمه را بعنوان یکی از افتخارات محلی بمن نشان 
دادند. سا کنین «اورامان» تا بامروز هم با مردم دشت «شهرزور» روبرو نمی‌شوند.زیان 
gi‏ «اورامانی» ومازبان کرذی د کر مانجی» تفاوت دارد ومردم li‏ در زمان «ریچ» 
Ri‏ ' هم هنوز لبای ملی مخصوص می‌پوشیدند . 

«اورامانی»ها به دلاوری معروفند ونام «دزدان» که بر دهکدة آنپا گذاشته‌شده 
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بی سبب فیست درجربان جنگف «خسرویاشا» در سالهای ۱۲۹ - ۳۰ شب هنگام 
۲ نفرایرانی بی پروا وازجان گذشته بفرماندهی شخص بنام «احمد دزد» از«افسید» 
(«نفسود») به سربازان‌عثمالی در «شپرزور» حمله بزدند («تاریخ‌نمیما» ج۱ ص۸ 4۷)* 
آممکن أست لقب این رئيس بانام «دزدان» ما که «امودلف» در هفت فرن پیش از آن 
تاریخ ظاهراً آن را به «نشسود» معطوف ساخته است » ارتباط داشته باشد . 
«نفسود» در جای امن و در بالای برآمدکی کوهی که در تیر ری واقع 
فیک فرا دارد و مکان بسیار کوچکی‌است . طوریکه «شوارتز» ۹6۷/۵72 ۹۵۹ 
یادداشت ۱۱) با تشخیص بسیار درست خود بیان نموده قسمت دوم مقاله ۲۷ دنباله 
توصیف دنرم ازرای» (مقاله 4 ۲) میباشد . 
۱ کو نه آشفتگی در متن کتاب بسیارد یده‌میشود و مانند حاشیه هائی است 
که در گزارش گنچانیده شده است . 
نابر «ىاقوت» (ج 4 ص ۵۵ 4) «کر خ‌جدان» قصبه‌ای درمرز ودر فاصلهٌ کمی 
در مقابل «خالقین» وافم بودهمو«عراق» را از «شپرزور» جدا می‌ساخته . محل مزبور در 
قار یځ مسیحی دارای اهمیت زباد بوده(«هوفمان» ص ٩۰‏ ۲۷) . «سونایا» نام فر به‌ای‌بوده 
کهو قتی در جای بخش«عتیقه»در بخداد وافع‌بوده وبك فسم انگو رسیاه پنام آن خوالده 
می‌شده («بافوت» ج ۳ ص )٩۱۳‏ ۰ ۱ 
۸- از ذ کی «کرخ جدان» در مقاله ۲۷ چنن برمی آ بد که ابودلف در 
راه خود از «شپرزور» رانه شرفی رود «دباله» را دثبال نموده وا زگدادی بنام (بان- 
خلان ؟) از رودخانه ۳۷ است . 
وی از پل رود «دیاله» که در سمیران» واقع در انتهای شمالی «ذهاب» برپا 
بوده چىزى نگفته است . 
«پل خانقین» واقع در شاهراه بغداد به خراسان بسر رود « دباله » قرار ندارد 
پلکه بر روی رودخانه فرعی سمت چپ آن پنام «الوند» (حلوان) برپا میباشد 
مولف در کزارش خود از «خانقین» «جاده خراسان» را تعقیب مینماید واین 
مطلب را تمام جغرافی دانان بیان کرده وتوماچث! وهلواستر نج»۳ ودمار کوارت» ۴ 
و «شوارتز»۴ نیز آنرا رسیم اموده‌اند (به فهرست مراجعه شود) ۰ 
«راءفص‌شیر بن» جاده عمومی‌است (بافوت ج٤‏ ص۱۱۳) . برای‌اطلاع از نقشه 
. ومشخصات محل بکتاب و له «دومسور گان» -56160 de Morgan , Mission‏ 
tifique en Perse 1895 « Il « Plates XLII. XL! «‏ 





W . Tomaschek, Zur historischen i vpograhie von Persien و‎ in —\ 
Sitzungsber . Wiener : Akad , 1883 و 11 و‎ 145 231. 

Le Strange , The lands or the Eastern ,وج‎ ۳۹ 
Marquart, Erûnsahr. و‎ 
Shwarz , Iran im Mittelalter. £ 


تمایقات مینووسکی ۱۹۹ 
وشوارتز» (1_2 و6 , )80[h W4۲2‏ مراجمه شود . 

۹- شگفت آورآنکه اقوت زیر عنوان «حلوان» (ج ۷ ص ۳۱۷) بیشتر 
اطلاعات «ابودلف» را از قبیل آب کو گردی وخرزهره (دفلی) واثار وشاه انجیرعناً 
کلمه به کلمه قل می کند ودرعین‌حال آن رابهدابوژ ند (الملخی ( ۱ سیت هید هد . 
سیارمحتمل است که ادن نام فقط باشتباه بجای ابودلف ذکر شده باشد , 

از خرابه های «حلوان» (خلمان قدیم) که درنزدیکی «سریل» امروزی‌واقم 
است ۱ کنون هیچ اثری دیده نمی‌شود . 

در اینجا شرح آثار باستانی قطع ومجدداً در مقالهٌ » ۳ دبال میشود . «طاق 
حجام» یك بنای ساسائی است که ون( طاق گرا » خوااده مشود وآن عبارت‌از 
طافی است که در دیوار فرو رفته و پیش از بالا دفتن به گردنه اصلی منزل لیم راه 
بوده. بلافاصله در آ نسوی طاق گردنه‌ای بصرف شمال وبسوی « ریچاب » (واقسم در 
«زهاب» منشعب میشود واز آنجا جاده‌ای‌بطرف « کرنده واقع درفلات ابران کشیده 
شده است . 

ابودلف برخلاف جغرافی دانان دمگر به مسافت‌ها علاقه زیادی نشان نمیدهد 
وفقط به آثار قدیمی ومناظر طبیعی منزلهای سرراه اظهار علاقه مینم‌اید. دراین‌شرح 
باه در نظر بگیریم که در عنایع عربی فاصله «حلوان» به « کرمانشاه» درحدود ۳۵ 
فرسخح بر آورد شده که در نقشه جدود برائر با ر ميل (۳ ۱ کبلومتر) است. 
بنابراین ممکن است در این نقاط فر سخ را تقریباً برابی با ور؟ میل ٤(‏ کیاومتر) 
در نظر گرفت ۰ 

«ماذروستان»؟ در شش فرسخی «حلوان» واقع است («ابن خرداذه» ص۸ ۱). 
این مکان نام شهر توصیف اشده بلکه یك بنای تار یخی قلمداد گنز ونده 3 آنچه در 
باب باریدن برف فقط در سمت شرقی آن بیان شده ظاهراً با اظهارداین رسته», که 
می گوید 
«ابن محل درآ نسوی گردنه واقع‌است»» مطابقت دارد . بنابر این ممکن است 
«ماذروستان» در «سرمیل» وافع باشد. هرچند مسافتهای جغرافی دانان عرب بانقشه 
های امروزی کاملا" تطمیق امینماید , 

«مر حالقلعه» چهار فر سخ دورتر از جا (ابن خردادبهه) وافع است و باسد 
همان «کرند»۳ باشد که مرعزاری در کنار جاده‌دارو- ولی فاصلهٌ سرمیل» تاه کر ند» 
کمتر از چپار فرسخ (۱۰ میل ؟)میباشد . 

مطایق روش "بودلف تسوصیف «مر حالقلعه» در مقاله ۳۰ نیز فطع شده و 

۱ شنط ودا بور متشه نهل بلسی پر دق شتا ام رال وووم وفات یا فته_مترجم 

۲- «این دسته» (مای در واستان) ومتدسی «ماذرواستان» می‌خوانند . 


_ . 2-۳ ایزید وراف کاداکس > 72ه ۵۲ ۱5100۳6 می گوید «مدیا» از < کرنیا 4 
آغاز می‌شود . ۱ 











۱۲۰ سفر نامه ابودو لف 
ملاحظات اضافی او دربار این محل در ماله ۳۱ یکی بودن آنجا را با دکرند» که 
تنها قصب مهم آن ناحبه بوده است تأ ید مینماید . «باقوت» زیر عنوان «قلعةالمرج» 
(ج ۳ ص۲ ۱۹) نقل از«العمرانی» از شمشیر های‌ساختآنجا حکایت ميکند. اینجائب 

در سال ٤‏ ۱۹۲ يك چاقو ساختآنجا 5 ۳ 1 
باقوت درجای دیگر (ج ۳ ص 4۸۸) به مرج القلعه» اشاره میکند ولی 
توضیح او نافص است. در «کرند)‌باحتمال زیاد قلعه‌ای وجود داشته که دوراه مختلف 
از «بین‌النهرین» درآ نجا بهم می‌پیوستند (بشرح پیش گفته راجع به «طاق گرا » 
رجوع شود) . 
«بجکم € امیر الامرای خلیفه «الراضی» و «المتفی» بوده ودر سال ۳۲۹ ۵ / 
)م2 ۳ شته وین تاریخ درست با یك رش شنه وفامم دیگر که در مسافرتپای 
ابودلف ذ کر شده است تطبیق میئماید ۳ 
۰ ۔ این قسمت باید پیش از توصیف « طاق الحجام » ( مقاله ۲۹ ) 
نکر شود . 
«دیرالغار » میبایستی قبر « مدین » باش د که در داخل سنگه حجاری شده 
وا کنون « کل داود » نام دارد ۴ . بموجب‌اخباری که درمحل شايع است ا نجا کار گاه 
داود بوده ( قر آن کریم سوره ٤٤‏ آبه ۰ ". 
داسئان زشت « ابونوای > , که چون واقعهٌ شاعرانه ای اشاعه‌بافته» ساخته و 
پرداخته خود « ابوداف > میباشد . «کل داود » در مکان بسیار مر تفع و بربالای 
ته سنگه عمودی قرار دارد ووضع آن فسمی است که هیچ جانداری حاضر لیست 
جان خود را برای رسیدن بانج بخطر اندازد . 
در سال ۱٩۱۳‏ یك سید از اهل محل را دیدم که از آن سنگ بالا رفت و 
براستی شاهکاری از بند بازی انجام داد ۰ ۱ 
«طزر » (کاخی است ) شاید ازديك « فصر بزید » با خود آن باشد و 
آن درچپار فرسخی « قلعةالمرح » بوده ( « ابن خرداذبه » ص ۱٩‏ ). « مقدسی » 
ص ۰۱ : می‌گوید فاصلهٌ تا د طزز » بك « برید » ( در حدود کمی بیش از 
دوفرسخ) بوده و « طزر» در فاصلهً کوتاهی از جاده فرارداشته است ( « مقدسی » 
ص ۱۰۳ ). 
هنر های دستی فلزی کار کرند از قبیل شمشیر وچاقو و قندشکن ومخصوصاً قنل 
کر ندی معروف است ۰ مترجم 
۲ - پروفسود اقبال ( مرحوم عباس اقبال آشتيانی استاد دانشمند دانشگاه تهران 
متوفی در بهمن سال ۱۳۳ شمسی - مترجم ) عقیده دادد دير واقم در نزدیکی « حلوان » 
دیر الغادر که از کلمةٌ غدر پمعنای خیانت است » خوانده میشود ۰ ولی‌کلمةٌ غاد در متن بسیاد 
واضح نوشته شده ودراین مورد مناسیتر بنظر میرسه . 


۳ - «ان اعمل ساپفات‌وقدر فی السرد . .۰ )) ( زره آهنین پساژو حلته های آن دا 
یکسان گردان ... ) ۱ 











تملیقات مینورسکی ۱۱ 


د خسر و کرد » ( این شاهان ) بنظر میرسد. نام‌محلی باشد که « خسرو» آن 
را ساخته است (مقاله ۷۰ ) و بیشتر این نظر تأیید میشود که « طزر » درجای 
« خسروآباد » کئونی در میان راه «کرند » و« هارون آباد ٤‏ واقع بوده است . 

در اینجا نقشه‌ها جاده‌ای را شان می‌دهند که بسمت جنوب منشعب شده 
ووضع آن با شانی های‌مذ کور در مقاله ۳۲ وفق می‌دهد . 

۱-۲ کنون « ابودلف» يك راه طولائی را بسوی‌درة « صیمره » دورمیزند. 
رودخانه عظیم آنا « کرخه» از حوض وسیع ی که از نواحی جنوبی « همذان » تا 
« کرند » امتداد داردآب گترو : «ابودلف»بجای آ نکه امتدادرودخاله « « کرند» را 
دفیال کند »> رودخانه های فرعی « صیمره » را بریده و از در رودخانةٌ « مندلی > 
( بثام « کنجیں » با « سومار » ), که‌بطرف رود دجله جاری‌است ؛ سر درمی آورد. 

ایشجانپ مایلم این مکان را با « دره ابوان » که در یکی از سرچشمه های 
«گنجیر » ودرسرراه حوض «صیمره» واقع است یکی بدانم» زیرا در ابوان » ممکن 
است به صیمرهمتسل بوده باشد . 

باقوت که به ابودلف استناد می‌نماید اضافه می کن دکه قرائت « اریوجان » 
مشکوك است ( ج ۱ ص ۲۳۰ ) درجای دییگر (ج ۱ ص٩ )٩‏ به دهکده‌ای ازديك 
« نهاوند » بنام « اذبوخان » ( شاید « اذبوجان» ) اشاره می کند . ووستنفلد شباهت 
این دو نام را تذ کر داده . شاید « اربوجان » نیز « آخبوجان » خوانده شود واین 
شکل هم بسالی جای فارسی جدید « ابوان » را میگیرد و نظر ما را درباب یکی 
بودن آن دو تأیید مینماید . . _. 

«فبر مهدی » حتی در زمان ابودلف هم محو بوده و «راولینسن > هم 
در سال ۱۸۳۹ تتواسته است آرا پیدا نماید (56 .طم 39 18 ,1505) 
هرتسفیلد » فیز در گزارش خود ( 1907 Pettermanns Miteilungen‏ ( 
ص ۵٩‏ بدان اشاره نشموده است . 

باوجود این « راولینسن » که « رو » را بجای « رودبار » (سیروان) گرفته 
آن را در جای اشتباهی جستجو نموده است ۱۰ 

در خصوص مر گف د مهدی » اختلاف نظر موجود است . بموجب « طبری > 
) ج و۳ ص۵۲۳ و۲۹ ۵) وی در «ماسیذان» در دهکده‌ای بنام د رن ٤د‏ رگذشته. 
متن مروج الذهپ مسمودی در اینباب درست نیست ( ج ٩‏ ص ۲۷۵ ) ولی ظاهرا 


فشان میدهد که خلیفه مصد ظ اذبوجان > و «سیروان » عزدمت نموده ودر 2 رودن» 








۱- دد مجله جغرافیائی [۸6S‏ سال ۱۸۳۹ آشتباهی ملاحظه میشود . درآن ئوشته‌شده 
است : (( تحقیقات بیشتر سر کرد داؤلینسن‌نشان داده است‌که قبر خلیفه المهدی نزديك مندلی 
بوده )) ولی این تسحیح دا (که شایدتحت تاثیر مقاله ياقوت داجم به «ده بالاه صوربت گرفته: 
نمی توان اصلاح خبر قلقی نمود . ِ 








NY‏ سفرنامه ابودلف 


وفات گرده است . 

خبری که در « تنبیه » مسعودی ( ص ۳۳ ) ذ کر شده منطفی تر است 
ومی‌گوید « مهدی » در « الرخ و الرق » در گذشته . قرائت نام اخیر هرچه باشد 
بنظر میآ ید که با « الرذ والبراو » مطاقت دارد . 

خر اضافی یاقوت ( ج ۲ ص ۱۳۲ ) تحت عنوان « ده بالا » بسیار عجیپ 
است . وی مینویسد : ( درمجاورت « ماذیذان » در ناحیدالجیل» نزديك « بندنیجین» 
وافع است ودر آ نچا قبی خلیفه «المهدی > و فتلگاه او ( مشپد) قرار دارد وعده‌ای 
خدام ( فوام ) وابسته بدانند ومقرری( جرایه ) دریافت میکنند ۰ درسال ۵٩6‏ / 
۸ ۲ 3 اامستر شد > بقعه را نوسعه داد و پول زیادی میان ساکلیزه li‏ بخش 
مود » . 

این خبر بطور تحقیق از منابم کاملا آ گاه نقل شده و آخرین حلفهٌ اتصال 
مربوط بخبر مر گے « مهدی » شمار میرود . 

« ده بالا »> هکان مشهوری در لرستان غر ی ) دشت کوه ( E‏ و مسل 
اقامث والی‌اخیر «یشت کوه» ود . « ده بالا» دردامنه غر بی کوه دمانیشت » (بار تھ تفاع 
۹ را ) :که نشان بارز مرزی و تمام آن تاحیه میباشد » واقع است . از 
این کوه چندین رودخانه سرچشمه میگکر‌ند : 

۱ - رودحانه های فرعی غرب « صیمره > (کرخه) بسمت شرق جر بان دارد. 

۲ - رودخا نه « یوان » بسوی شمال جاری و کمی پائین ٹر بطرف غرب دود 
زده وصحرای « مندلی ؟ ( دبند نیجین » سایق ) را مشروب میکند ۰ 

۳ درجهت غرب رودخانة « ده بالا » که در مجر ای پائین خود واقع در 

عر اق « ارسق ۲ ثامیده می‌شود و 

4 - رودخالة 4 «کنجیان» بطرف جنوب جاری وجلگة ‏ زر بتیه» را درعراق 
مشروب میسازد . 

وا اشاره ٠‏ « باقوت » به « ده بالا ».ما خود را در همان منطقه مییابیم 
که در بررسی سایق بدان اشاره نموده‌ایم . ممکن است « الجبل » مورد نظر ,اقوت 
در اجا بجای کوه ۵ مانیشت » باشد نه مدبه ( 1۷612 ). قله های دو قلوی 
) سمت جنویی ) آن در نقشه های حددد بثام کوء « قار نگ » خوانده مبشوند ولی 
سرهنگگ « چریکوف » ۱ آن راکله رک Kala - reg ( é‏ ) دقلعه ر کی » خوانده 
و هرتسفیلد ( در ۱۹۰۷ ) قلمه رکک دانسته. اینچا بدون تردید همان مکائی‌است 


Col Chirikof 1848 - 52 ( in his Putevoy Zhurnal St. = \ 


Petersburg 1877, ۳.۰ 7 ۱‏ 
روز نامه سرهنگك چیریکوف ۱۸۷۷ . ص ۷۲۷۷ 
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که بقابای بقعه 2 مهدی > بايد در نزدیکی آن حستجو شود 1 
«سیروان "(بقولراولینسن ص٤‏ ۵و4 ۵دکاملتر ین آ ثارباقیمانده بك شهرساسانی 
درابرآن‌است») که | کنون« شیروان » نام دارد در در حاصلخیزی درغرب رود فرعی 
«صیمره ۲ کهدر شماره ۱ رودخانه های چهارکانه ذا کرشده» واقع است ۱ 
قسمت مهم‌خرابه‌های در هم در صیمره » (راولینسنص۸ ٥‏ : دارا شهر )در کرانة 
غربی رودخانة صیمره.درحپت سفلای رود سیروان ) درحدود هشت میل بالای مصب 
رودخانه مهم فرعی شرفی « کشکان » که از خرمآباد میآید ) وافع است . ۲ 
دطرحان » ( باقوت تج ۳ ص ۳۷۵ ) با بخش امروزی طرحان وافم در ` 
کران شرفی صیمره نطببق می کند . این مکان بطور قطع در سر راه باز گشت 
آبودلف مه کر مانشاه واقم است . 
پلی که ابودلف توصیف‌میکند وا کنون پل آب برده نامدارددریکی ازپیچ‌های 
رود صیمره برپا بوده و« سیروان » را به د طرحان » متصل می‌ساخته ( به کتاب 
اشتین 510 .۸ رجوع شود ) . 
درسراسر لرستان پل‌های‌شگفت آور مربوط بزمان ساسانیان وجود دار د که 
خود شانه‌ای از سعادت وعمران منطقه مزبور در زمان گذشته میباشد . 
کلمات « ماسبذان » ( استرابو ج ۱۱ ص ۱۳ و Massabatike‏ ) و 
« مهرجان قذق » بیشتر به بخش های محلی مربوط است و متعلق به شهر لیست . 
«هر تسفیاد » (۳۷) دره‌های"ز نگوان و سیروان : را جزو قلمرو ماسبذان می‌داند .. 
«مهرجان فذق» ظاهراً شامل ناحیه‌ای بوده که خرابه های اصلی دارا شېر در 
آن میباشد . 
۱ در «مهرجان قذق» مك دژٌ متعلق به «هرمزان»آ خرین فرمانروای ادرانی‌فبل 
از فتح اسلام برا واقامتگاه وی در «صیمره» بوده است . (دبناوری ص ۱4۰) . 
a‏ انکه می‌بينیم آبودلف مراحل‌میان «طزر» وهکرما نشاه» را پیموده این 
کمان را تا بيد مینماید که وی از راه «دره صیمره)دورزده وبمکان اخس رسیده‌است:: 
فر میسین»میبایستی نام اصلی کرمانشاه و مربوط به قبل از ایرانیان و شاید 
از اصل آشوری باشد . بگانه نکته جالب توجه در مقاته ۳۳ تاریخ فطعی بازدید 
ابودلف (۳۶۰ 7/۵ ٩۵۱‏ م) از آ نجا میباشد . 
این خرداذبه» منزل های بعداز « کرمانشاه» راچنین بیان میکند : «دکان» 
۷ فررسخ-«قصر اللصوص»۷ فر سخ« خو نداز»۳ فرسخ 5 «قریةالعسل»۵فرسخ.«امطخر ی» 





۱ - چیریکوف ص ۲۷۳ و ۲۷۰ - راو لینسن‌صد۵ : «کاملترین بقایای شهر ساسانی 
ددایرآن» . 
۰ ۲ - آشتین ص۲۰۹ Stein‏ .۸۵ - دوومودگان ۸۸02۵2 de‏ ج ۲ ص ۱۲ ۰۱۲۹۰ 











۱۷ سقر نامه ابودلف 


(س۱۹۵) منزلهای این جاده را باتفصیل بیشتر ن کر مینماید: «فررهسین» به‌بیستون» 
۸ فرسخ ۔ ازا نجا تا «ابوابوب» ۷ فرسخ - ازآ نجا تا «قنطرة ابی نعمان» 4 فرسخ- 
از آ تسا تا «ماذران» ه فرسخ ۔ از آ نجا تا «قصراللصوص» ٤‏ فرسخ - ازانجا تا اسعد 
آباد» ۷ فرسخ . از آ نسا ٿا «همذان» ۷ فرسخ . 

مقدسی : ( ص 4۰۱ ) پنج منزل ذ کر میکند : « قرمسین > « بیستون » 
قنطرة نعمان » « قصراللصوص» « اسدآباد » وه«همذان» ( برای اطلاع از جزئیات به 
د شوارتز »> ص ٩۰۵‏ وهرتسفیلد« 6 Reise bericht ZDMG‏ > رجوع 
شود ) . ۱ 

4 - بناهای ناریشی « طاق بوستان » ( ۱ کنون درمحل طاق و ستام‌خوانده 
میشود ) شامل نقوش برجسنه پادشاهان متعدد میباشد : « اردشیردوم » ( ۳۷۹ - 
٤‏ میلادی ) ۰ د شاپوردوم » (۷۹-۳۱۰ )۰ < شاپور سوم » ( ۳۹۵ - ٩۴۸۸‏ 
واخسرو پرویز دوم ٩‏ 2 ۱۷۲۹-۵۹۰ ) . ابودلف از مجسمهٌ مشهور « خسرودوم > 
سوار بر اسب جنگی خود « شبدیز » توصیف میکند . درنقش بالائی « خسرو » 
هنکام ی که از جائب « آورمزد » و « آ ناهیت » منصوب شده است دیده میشود . 
ربة النوع دست راست خود را بن‌سینه گذاشته ودر دست چپ خود بك قسم آفتابسه 
لگاهداشته که ازآن آب میریزد ورمز لعمت وحاصلخیزی است . حافظهُ ابودلف در 
این باره‌دوچار اشتباه‌شده, زیرا میبایستی ازانتصاب «اردشیر دوم» ازطرف «اوره‌زد » 
و «میثرا» بیان نماید . 

«میترا» يك دسته ق رکه (برسوم) شکل عصا در دست دارد . در هرصورت‌این 
عصا را بسیار بالا گر فته وچذین‌تصور میرود که می‌خواهد با آن ضربتی‌فرودآورد ولی 
اینطور. نیست بلکه (روبروی‌خود) زمین را حفر مینماید ۱۰ 

راجع به کلمهٌ عجیب «بالکان»» کهابوداف برای چیزی که «میترا» در دست 
دارد. بکار پرده » «باقوت» (ج ۳ ص ۰ ۲۵) بجای آن کلمة بل (#میل) ذ کر نموده. 
بالکان ظاهراً با کلمه «بال» که بجای بیل استعمال شده ارتباط دارد همچنانکه 
«ابن‌خرداذبه» (ص )۱۹٩‏ بجای #شبدیز کلم «شبدز» ( باحر کت بالائی د ) ذکر 
کرده است ۴ ۲ 

رو همرفته بنظر می‌رسد که ابودلف نقوش حجاری تاق ستان را دیده ولی در 
جزئیات آن اشتباه نموده است . 

۱- هرتسفیلد »؛ کتاب گردش در آسیا ۱۹۲۰ عکس شماده ۲۹ و٤٤‏ وص ۸۳ و۲٩‏ 

Herzfeld Am Tor von Asien 
در فسخه‌خطی ۵ بيده با لکا نه» توشته شده وچون این کلمه معنی نمی‌دهد در واقم مقصود‎ -۲ 


ډبال کا نە بوده که سرهم توشته شده و ترجمةً روسی «بیلی sa.‏ کوئی>) صحیح پنظر می رسد. 
(بیادداشت‌ذیل ترجمه مقاله ۳6 رجوع شود) - مترجم . 











n‏ یج 
تعلیقات مینورسکی ۱۲ 
رودځانه‌ای که ميان «کرمانشاه» و«یستون» جاری است 2 اکنون «قره‌سو» 
نام دارد از شمال وازسمت کردستان سرازبر میشود . پلی که براین دودخانه برپا 
میباشد تباید با پل «کاماس» واقع در سمت شرقی «بیستون» اشتباه شود . دثبالسة 








موضوع چشمه «تاق بستان» در شرح مقاله ٤٤‏ آمده است . 

-٥‏ کوه «بیستون» ( که بغارسی پره نام دارد) معمولا" در عربی سن‌سمیره 
(دندان سمیره) نامیده میشود . «ابودلف» راجع به نقش معروف فتح «داربوش» در 
«بیستون» بطور مبهم سخن گفته . انك بعنوان پوزش از امن نقص شرح مشغول 
کننده‌ای را که یك مسافر اروپائی دره ۱۵ سال‌پیش دربار؟ تقش حجاری مربوط به 
پیروزی «داریوش» بردشمنانش‌نوشته است‌نقل‌می کنیم:«سااونا (صحنه) تا«بوسوتون» 
(بیستون) با سنگه‌های‌بزر گی فرش شده ... دور تر از آنجا برروی بك تخته سنگه 
که برپانضب شده نقش حجاری بك صلیب و دوازده نقرحواریون دیده میشود» 1. 
ذکر نام «فرهاد» ممکن است مربوط به این قهرمان درزمانهای بسیار قدیم‌باشد که 
بعدها در اشمار فارسی بآن اشاره شده است . 

«طبری» و «فردوسی» هیچکدام از «فرهاد» نام نمی بر ند . (به کتاب فرهادو 
شیر دن«دودا» 12002 ۱۹۳۳ ص و مراجعه شود) «دودا «سنعتگر بابیل» را ( که 
در واقع‌«میترا» میباشد ( مقاله ٤‏ ۳) باشتباه «فرهاد» دااسته‌درصور تیکه وی‌همانطور 
که در این مقاله درست بیان نموده‌آیم مربوط به «تاق بستان» نیست بلکه‌بابیستون 
ارتباط دارد . ۱ 

پلی که در این مقاله توصیف شده برروی رودخانه دینور می‌باشد که ازشمال 
جاری وبرودخانه کاماسیاب» که ازشرق می آ بد‌می‌پیوندد . آب این رودخانه پس‌از 
یکی شدن به رودخانه «فره سو» (مقاله ۳4) میریزد و رود بزرگ «صیمره» و کمی 
پائین‌تر رود «کرخه» را تشکیل می‌دهد . وجود پلی بربالای محل اتصال رودخانه 
«دینوره و« گاماسی» يك امر طبیعی است ولی توضیح آن‌مشکل می‌باشد (مقاله ۳۱) 

۹ بادداشت «باقوت» راجع به«باابوب» (ج۱ص ٤‏ )باستناد «ابودلف» 
د کر شده . وی در این بادداشت مکان مزبور را با «الدکان» یکی می‌داند ولی در 
ج ۲ ص ۵۸۱ بنظر می آ ید که آ سا را وافع در ميان دو قربه تشخیص داده است 
همچنین «یافوت» نتوانسته است نام شخصی د«ابوابوب» را کشف نماید و فقط او را با 
قبیله «جرهم» که پیش از «قرریش» در«مکه»‌میز ستند مربوط می‌داند . ۲ 

اشارة « ابودلف » به « سرماج » پسیار روشن است . این مکان اقامتگاه 
«حشئوبه » با « حسن ويه ».بنیانگذار مك سلسله ازا کراد بوده که دزسال ۳۹۸4« 





. «آتژدوگاددان - یادداشت های دوزانه يك‌مسافرت‎ ١ 
Ange de Gardane , Journal d ° un voyage و‎ paris 1909 و‎ ۳88 
وجرهم6 در دأئرة|لمعارف اسلامی.‎ : (Buhl) پوهل‎ Schwarz <A شوادتز‎ -۲ 








۱۳۹ سفرنامه ابودلف 








۷۹ در آنجا در گذشته است . (اين ار ج ٩‏ ص ۲۸۱ ) « حسئویه » در سال 
2 /۵۹م باندازه ای تیرومند شد که در کن الدوله » آل بویه نا گزیر برای 
مقابله با او ثیروئی کسیل داشت . وی بعنوان پیشوای قبیلة « برزکان » میبایستی 
حتی درزمان « ابودلف » عرض اندام نموده اشد . ولی اشارة « ابودلف > به یکنفر 
کرد بی‌نام خود حس برتری معمولی عرب را بر کرد منعکس میسازد . 

« اقوت » در بادداشت خود راجم به « سرماج » ( ج ۳ ص ۸۲ ) به « پدر» 
فرزند « حسنوبه » اشاره می کند . 

« سرماج » درحدود پنج میلی جنوب غرمی < بیستون » و بیرون از شاهراه 
درجهت « هرسین » واقم است ۰« اومان > ۷290[ .0 عقیده دارد که «دسرماج » 
در مکانی متعلق به ساسانیان بنا شده ودیوار ها وسنگه‌های‌حجاری آنجا را توصیف 
میئمایه : ( 31 - 327 PP‏ 83 ۷۵ :1903 و0100 ) چون‌حسئویه 
سنگهای دکان را برای ساختمان « سرماج » بکار برده بنابر این د دکان » را 
میبایستی در نزدیکی شاه جاده ودر شمال « سرماج» چستجو نمود . 

« هرتسفیلد ٤‏ «دکان » را با خرابه های « تخت شیرین » یکی میداند 
( باحتمال زباد همیتطور باید باشد ) . 

د دومورکان » ج ۲ص ٩۷‏ می‌گوید : « نزديك « پیستون » در قسمت بالا و 
کرانه غربی رودخانه « گاماسی » مکانی بنام « تخت شیرین » واقع است ودر آ نچا 
تیه‌ای خرابه‌های کاخی را فراگرفت ه که محتمل است مربوط بدورء ساسانی باشد » 
( به نقشه شماره ۲۵ دومورگان نیز رجوع شود ) . 

در نقشه جدید, « تخت شیرین > بسبار نزديك به کرانه جنوبی «گاماسی » 
شان داده میشود و در چهار میلی جنوب شرقی آن يك تك تپه بنام « شاه نشین > 
موجو د است . از این‌مشخصات‌دربارء « دکان » نتیجه جالبی میتوانیم بدشت‌بیاور م 

هی‌چنه جادء اصلی امروزی بدنبال کرانه شمالی «رود کاماسی > امتداددارد» 
جاده قدیمی که « ابودلف » بدان اشاره نموده است میبایستی ( نزدبك «بیستون» ) 
از محل اتصال رودخانه های « شوه و« کاماسی » گذشته و در کرائه جنوبی 
«د گاماسی » امتداد بافته ( جاده فعلی چمبتان به « تخت شیرین » و « محمودآباد» 
ملاحظه شود ) سپس ( پیش از « شهنا » ) مجددا از کرانه شمالی رودخانه 
گذشته باشد . 

در واقع این یگانه توضیحی است که میتوائیم درباب مقاله ۳۷ بدهیم . 

مقاله ٤۲‏ بدنبال مقاله ۳۹ میآ ید . 

۷ ب باتوجه بمسیرجاده بطوریکه در مقاله ۹ شرح داده شد واضح‌است 

۰ : ۱ : ZDMG 1926, p 230 ۱ 








تعلیقات میثورسکی NYY‏ 


که د پل نعمان » برای عبوراز روخانه «کاماسی* بکار میرفته . پل مزبور تقریباً 
در وسط راه دبیستون » و « قصراللصوص > بریا بوده و باود آنرا بلافاصله در غرب 
2 صحنه »> جستجو نمود . ۱ 

داستان « نعمان > از مختصات غرورعربی موّلف است . نام تیولی که «نعمان» 
خواسته است بطور واضح « برس » املا شده ولی « باقوت » بجای آن « ارس » 
نوشته که مورد تردید است . ( ج ۶ ص ۱۹۱ ) « برس نمرود » همان « بررسیپای 
قدیم بعنی شهر همردیف «بابل» است . باقوت (ج ٤ص‏ ۷۷۳ ) میئوسد «نرس» 
دهکدها ست دربابل که « ضا پیوراسپ « درآ نجا اقامت داشته . « هر تسفیلد « 
( «بیرس» در دائرة المعارف اسلامی ) عقیده دارد که « نرس » باشتباه بجای«بیرس» 
( یا « بوری » ذ کی شده است . 

۱-۸ دستجر دکسروید» بمعنای خالصه « خسرو » است ۰ ( باقوت ج ص 
(oY‏ .گر آنرا < دست؟ رت » که اسطلاح محل ایران مر کزی است » 
میخواند ۱ و در عریی بمکل 2 دسکره ۰ درآ مد ۲ a‏ » مورد بحث ما 
باحنمال زباد همان « صحنه » میباشد که بواسطه غرفه‌هائی که در گردنه مجاور آن 
ازسنگه‌های ٹراش« مددن» ساخته شده حاژزاهمیت‌است وحتی نام «صحنه بمناسیت 
سکو ی‌بلند آلست . ۱ 

دولاشجرد » ( نام اشکانی ٩‏ ) با توصیفی که در باره آن شده ممکن است 
پا د ساب بیدسرخ » تطبیق نماید وسراب "در اینجا پمعنی سرچشمه يك جویبار و 
با معمولا چند چشمه سار است . 

نام « ولاشجرد» در نقشة جدید وجود ندارد ولی ذرطرح‌نقشه ضمیمة بادداشت 
دراولینسن» در روزنامة جغرافیائی سال ۱۹۳۹ يك «ولاشجرد » درشرق « کسگاور» 
در سر راه جنوبی همدان‌نشان داده میشود . از آ نجابك جاده فرعی باصفهان میرود. 
این « ولاشجر د» ميان دو رودخانه قرار داردکه مکی از نپا از «اسد! باد» ودیگری 
ازسمت جنوب فربی‌الوند سرازیر میشود . 

« راولینسن » این‌قسمت ازسفر خودراشرح نمیدهد . ممکن‌است « ولاشجرد» 
مورد نظر او را نزديك « فرسفج» جستجو نمود . هر گاه در مقاله ۳۸ اشتباهی رخ 
نداده باشد « ولاشجرد » « ابودلف » چون در غرب «کنگاور » وافع است بايد 
قطماً محل دیگری باشد . 














باقوت درج ٤‏ ص ٩۳۸‏ پس از قل از « ابودلف > e‏ شخصی بنام 


سس 125 0۰ ,1935 ,42 Geiger, in WZKM‏ ۱ : 
۲ - هرچند دریا قوت ج ۲ ص ۵۷۵ این اصطلاح‌پمعنای زمین‌همواد آمده : ۵ الدسکره 
فی اللغة أرض مستوية > . 








۸ سفرنامه ابودلف 


ابوعمر « ولاشجردی » در « قصرالاصوص > زیست مینموده . بنظر میرسد دراین‌بیان 
اشتباهی شده باشد ژیرا باقوت شخصا ششّیده اچ که : ) این مرد عالیمقدار در 
«ولاجرد » یکی از بخش‌های همدان بدئیا آمده ۱ ) . فقط « سمعانی » ( ج٤‏ 
ص ٩۳۹‏ ) م ی گوید « ولاشجرد » میان «همدان» و کرمانشاهان » واقع است . 

«ماذران » ممکن است در « بیدسرخ » باشد . محل اخیر در دامن شرقی 
کدار یکه وسوی جنوب غرب » کنکاور » راه دارد واقع است . « ابن رسته > 
(س۱۲۷) از ( گدار ماذران ( سخن فته ۰ کدار بیدسرخ» درمیان راه «صحنه» 
و «کنگاور » واقع است . از طرف دیگر < ابن خرداذبه » ( ص ۱٩‏ ) مینوسد 
» ماذران » در سرراهی است که از » دکان € به نپاوند هرود 2 ومک سرح « قصبة 
مپم و نقطه‌ای است که مسافر از آنجا به « نپاوند میرود . پر اینجائب معلوم نيست 
کهآ با درازریکی گدار در باچه‌ای وحود دارد ولی در نقشه‌های تازه » کمی دورتر از 
این مکان » عنی در فاصله چهار میلی آن ۰ ىك سراب شان داده مشود . 

بطور یکه توماچكث » در مقاله خود ۳ مدو سك «ماذران » در < مندر 
آباد » ( جنوب «اسد آباد ») واقع فیست . 

4 - این‌کاخ دزدان ) قصر اللصوص ¢ ( از دیرزمان با 2 کنگاور ¢ یکی 
شناخته شده ۴ ۳ زمانی معيك « آناهیت ۴ در lai T‏ بریا بوده , اسشچاثب در سال 
۱۹۰ چندتشر بنادیدم که در | جا در کارساختمان جدیدی بودند و ابوان مر تفع 
قدیمی را که زمانی تکیه گاه ستو نهای سرفرازی بود خراب مینمودند . 

٤۰‏ - چون داسدآناد » تا «دکنگاور » ومست وسه ميل فاصله دارد بموجب 
مسافات دقىقى که ابولف تسین نموده آشپزخا نه مورد کفتگو مہ با یستی در مدل 
مذدر آباد « امروزی باشد ( که ففط «واسطه تشابه لفضی‌نامها باشتباه با » ماذران» 
یکی شناخته شده است ) . ممکن است جای آشپزخانه با « ابوان اسنج » که 
« این رسته » ذکر نموده است‌تطبیق نماید . « شاه مردان » نخستین‌پسر« شیرین» 
بود » ) به وفایع تار یخی سوربه در | خر دوره ساسانیان چاپ « گیدی “< Guidi‏ 
مقاله ۵ وهمجنین به شاهنامه فردوسی حاپ تهران ٤۳-ص‏ 4۳4 رجوع 
شود ) .وی یکی از قربانیهای ۷ برادری خود شیروبه بود که پس از جلوس او 

سلطنت بقل زسیث . ۲ 
۱ ۱- چه مانمی بوده که وی در ولاشجرد متولد و در جای دیگر اقامت نموده پاشد که 
میئودسکی آترا اشتیاه دانسته ؟ مترجم . 
Tomaschek, Zur historischen Topographi von Persien ۲‏ 
p. 152‏ 1883 

۳ - 9 ایز یدورکار اکس )2r4×‏ گە 15100۲6 درمقالخود بیونا نی 10010027 و 
بعر بی کنکود نوشته ۱ 
£ ¢ ۱ ¢ ر . Artemidos Hieron?‏ 
نوشته . 

















« اسد آباد € که تشاب ادن‌رسته جاده در سمت چپ آن واقع است › قصبه 
معروفی است که درجهت غری ساده‌تر ین کدار کوه‌الوند قرار دارد. أن‌قصبه ممکن 
است ۳ 2 خوندان « ) 3 خونوان ( که این خرداذبه « بدان اشاره تموده است 
کی باشد ۰ ۱ 

E‏ - ياقوت در مقاله مشروح خود (ج 4 ص ۲ ۵۱-۷ ( راجم به 
« همذان ٩‏ داستان سته شدن آب ورها شدن‌آن را سوی شپر نقل نموده ولی این 
حیله را به ( بخت النصر » و فرمانده سیاه او < صقلب € سیت میدهد ۳۲ 

دس از آن طاعون موجب و درانی‌شهر شد ٤‏ تاآنکه «دارا» فرزند درارا» دوباره 
ان را سا نمود ۳ 

این شرح ازهابنا لفقبه »ص ۷۱۸ نقل شده ولی‌پس ازآن «باقوت» اظهارنظر 
مینماید که «برخی‌ازمردم همذان» داستان‌پیش کفته را مربوط بزمان «دارا» میدانند. 
داستانی که ابو دلف» کشت نموده میبارستی در خود محل شايع بوده باشد ۰ اسن 
داستان در «0>69اونالی) 80ا6و۳» وهمچنین در کتاب: 

Alexandri epistula ad Aristotelem , ۰ Kubler »‏ « 
کر نشده است . بهر حال «دیناوری» باین گزارش ( که «دارا» زنان و کودکان 
خود را در دژ(حصن) همذان باقی گذاشت ) افزوده است که « دارا آن را بنا نموده» 
(«دنناوری» ص 4 ۲) . ۱ 

منظور «ابودلف» از ذ کر «شهرقدیم همذان» بطورتحقیق تپه عظیم | کبانان» 
قدم بوده که در شهر جدودمشرف است . درنزدیکی «همذان» ظاهراً هیچ معدن‌طلا 
وجود ندارد ولی هنوز بعضی از ساکنین آنجا با شستشوی خاك کپنه آن برای 
»دست آوردن مسکو کات واشیاه طلا از این راه استغاده می کنند ج 

۲ ما انك بو اسطه‌نامنظم‌بودن ابودلف بمقاله ۳۹ برمی گر دیم. «باقوت» 
داستان در باچه را در یل دبا ایوب» نقل نموده ( ج ۱ ص۶۳۷ ( . «ابوداف» محل 
در باچه را در ك فرسخی (سمت شرقی) ابوادوب وگن می کند ومی‌افزاید که آب 
آن به رودخانة «دینور» می‌ریزد . این رودخانه در شرق «بیستون» به رودخانسة 
د کاماسیاب» ( که ازشرق جاری است) می‌بیوندد ومیتوان حدس‌زد که در یاچهبالاتر 
از محل اتصال دو رودخانه قرار داشمه است . 

۲ - پخت النصر یایکی از پادتی‌ها ( طبری جاص 56 وا۵٦‏ : بختراشا یا بخترشاه ؟ 
فرژ ند گودرز اصفها نی ( حمزه : چاپ کوتوالد ۲٩‏ و برلن ۲۷ : ۵ پخت النصر بن وایو 
( * ویو / گیو ) بن جودرز 4 . (کریستنسن در «کیا نیان» 102201069 و16 ص ۱۱۹ : در 
زمان سلطنت ساسا نیان کار های بر جسته خا.ندا نهای «اشکانی» بدوده اضانه‌ای «کیا نیان» سبت 
داده میشد) .به «مینودسکی» 29 .4 / 1 × 1946 350۸5 مراجمه‌شود . 


تعلیقات مینورسکی ۱۹ 


e 


۱ - پنظر هرتسفیله خو lgiذ‏ : Onoadas of Tabula Peutingeriaıa‏ میباشد. 

















۱۳۰ سفر نامه ابوولف 





بر حال چون «ابوابوب» میباستی در جنوب «کاماسی» باشد همکن است 
منظور د ابودلف > از رودخانة «دینور» همان رودخانةٌ کاماسی بوده . در اینصورت 
دریاچه را بای درهمان ناحیه (شاید از ديك قریه‌ای که | کنون «مالامیری»خوانده 
میشود) جستجو نمود . 

داستان پادشاهی که غرق شده بدون تردید انعکاسی از خی مرگ «بهرام 
کور» میباشد ۰ 

طبری می کوید (ج ۲/۱ ص ٩٩‏ ۸) : «بهرام درپایان سلطنت‌برای شکار به 
«ماه» («مدیا») رفت» بك روزاوبدنبال بك کورخر ماده مشغولتاخت وتازبودوهمینکه 
سخت بسن گرم قيب ن‌بود درچاه عم ی (جب) افتادوغرق شد. مادروی بدانجارسید 
وبا پول فراوان بسوی چاه رفت .او وروی چاه ماند ودستور داد پول رابکسانی 
که جسد «بپرام» را از درون آن بیرون آورند بدهند. آ نها آنقدر گل ولای‌ازچاه 
بیرون آوردند که پشتهٌ بزر کی از آن تشکیل‌شد اما جسد بهرام را نيافتند. درفاری 
نامه (ص ۲ ۸) بجای کلم جب, شوراب ذ کر شده است . 

موضوع فراهم ساختن شثرکلو کاملا روشن نیست » آیاآ بی که از چشمه 
بیرون می‌جسته در اثرفشار آب رودخانه بوده ودر نشجه آب چجشمه درلوله هیر «خته؟ 

هر گاه توضیح ما درمقاله دیشین درست باشدیایداین رودخانه را بارودخانه< گاماسی» 
یکی بدائیم . هرچند عمکن است ابودلف اتصال دو رودخانه «کاماس می»و«دینور» .را 
Kake‏ در نظر داشته باشد . 

این مطلب که آبهای پیوسته‌بهم متعلق به حوض درو د کر خه» میباشند صحیح 
است (« کرخه» در نزدیکی «سوسا» - نه در داخل آن - جاری است) . 

۳- این مقاله باید بدئبال مقالة ۳٤‏ باشد . هر کاه بحای بکهزار عدد 
مسکوله نقره بك قطعه شمش‌نقره‌هم به ارزش (باوزن) هزار درهم در آنآب گذاشته 
شود همان اثر را دارد. ولی‌درست معلوم نیست‌جمله «سبْك الحرارة» که درمتن‌عربی 
آمده چه معنی دارد؟ 

شاید مقصودفالب‌داغ باشد! . ظاهراً طبیعت این‌پدیده بامحتویات معدئی آآب 
ارتباط دارد . ۱ 

-٤ ٤‏ پس ازهمذانبشرح باز کشت بطرف جنوب » وسپس‌شرق وح رکت‌بسوی 
ری ازپیچ وخم های دامنه‌دار » میپردازد . در واقع جاده مستقیمی از گرد کوه 

«الوند» وهمذان ازراه ماذران (مقاله ۳۸) به‌نهاوند وا زآنجا بایران مر کزی‌امتداد 
۱ دد متن خلی «حرادةالسبك» نوشته ومینورسکی متکوی خوانده و بستنای آن پی " 
ثبرده است . 

اينك عین جمله‌عر بی: اذاشر بت الف درهم والقیت فيه حرادة السبك زادت ستة دراهم» 

هرگاه هزار درهم مسکولك پساذی وباحرارت آن دا شمس کنی شش ددهم بر آن افزوده میشود. 








تعلیقات متور که ۱۳۱ 


داشته . بیمین سبب بو رکه جنگت قطعی که آرتش «ساسانیان» در آن شکست خورد 
۱٩ ۷ ۱۸(‏ «/ ۹ = ۰ م) درنزدیکی «نهاوند» بین اسبیذهان و «وای‌خورد» ) 
بوقوع پیوست . (طبری ج ۱۹/۱ /ص ۲5۱۵) . 

داستان طلسم در نام سرچشمه رود «صیمره» (2 کرخه؟) که از نهاوتدجاری 
مشود مد س است : کاماسی ب هر کب است از کلمة « کا که بحای کاو 
و«ماسی» که بجای ماهی خوانده مشود وآب 

داستان فرستاده پادشاه بیزانتن ( روم شرقی) » آنطور که بیان شده بی اساس 
بنظر می‌رسد . ممکن است باباد کار کنج های ساسانی» که در دژ «نماوند» پنهان 
بوده وبوسیله باك جاسوی لوداده شده‌است. ار تباط داشته‌باشد («بلاذری» ص٤۰‏ ۳). 
طبری (ح۱ ص ۲۷۱) میئوسد : «نپاوند جایگاه کنجینه‌های کسری» . حتی‌در 
زمان معاصرهم اندوخته های مسکوکات در نزدیکی دنهاوند» کشف شده است . در 
سال ۷ اینجانب اك سکه طلا متعلق به ثرو 6۲0[ در همدان خریدم . این 
سکه مربوط به مجموعه مفصل‌مسکو کات رومانی است که درسال ۱۵۹۰۵ درنزدیکی 
نهاوند کشف شده است . 

9 این « کرج» نزدیك «سلطان آباد» امروزی (اراك) میباشد . رودخانه 
کوچك کره رود د نام « کرج» را حفظ کرده است و ظرفهای سفالی قدیم که بنام 
«سلطان آباد» معروف است باود ازخرابه های «کرج» ددست هده باشد . مطلب 
مربوط به موقعیت کرج در.سر چهار راه صحیح است و حتی امروز این مسر کز 
قدریمی برس شاهراه عرتاسری ابران قرا: دارو ٠‏ ۱ 

«ابودلف» همچون بکنفر عرب طبعاً سیت به همنام خود «ابودلف العجلی» 
بیان گذار «کر ج“ عللاومند بوده . دوران سلطنت خاندان شخص اخبر ۷۵ سال 
(e ۹۸ ۰۵ ۸0-1۰)‏ دوام داشت. ننایر «اين رسته» (ص۷ ۰) نیاکان اين 
خانواده مسیحی (عبادی) ازاهل «حیره» وکارشان صرافی وبانکداری بود . درخصوص 
پادشاهان اخیر خاندان «ابودلف» که معاصر با «صفاریان» بودند وقایع ژزیادی در 
تاریخ سیستان از نوسنده می نام (تار بخ سیستان چپ بهار ۱٩۳۵/۱۳۱4‏ تهران) 
وهمچنین «تاریخ قم»۱ (سقاله ٤٩‏ رجوع شود) بدست آمده است . 

٩‏ راچع به قم » بکتاب مهم «تاریخ قم» چاپ تسهران ۱۳۱۳ شمسی 
eA‏ بوسیلهٌ «سید خللالالدین» مراجعه شود . این کتاب در سال ۹/۳۷۹ 
پعربی نوشته شده ودر سال ۸۰٩١‏ د/۳ ۰ م بفارسی ترجمه EEE‏ و مولف آن 
مانند تمام حغرافی دانان میئوسد : 


1 
(«قم» در زمان «حجاج» بدست اعراب بفرماندهی دو نفر بنام « عیدالله » و 


۱- یکتاب «مجالس المژمنین» چاپ سنگی ص 4۰5 نیز دجوع شود . 

















۱۳۲ سفر نامه ابودلف 





«احوص» فرزندان «سعدین ملك‌ین امیرالاشعری» اشغال شد (ص ٤۲‏ ۲) . درتاریخ 
نامی از «طلیحه» برده نشده . باقوت نقل از «ابودلف» بجای «طلیحه» از «طلحه» 
تام میبرد ودر بارقاین خانواده تفصیل‌پیشتری میدهد وآن را با شورش «ابن‌الاشعث» 
(۸۱ ۷۰۰-۶ م) مربوط می‌سازد . برای اطلاع بیشتی ازجزئیات تاریخ فم‌بکتاب 
«شوارتز» 5000272 ص ۳۳۷-۷ رجوع شود . 

۷- درمتن باقوت (ح۲ ص )٩۹۰‏ وقزوینی (ج ۷ ص ۲4۸) تحت عنوان 
«دیر کرد شیر» ذ کر شده (شاید #9« کرداردشیر» باشد زبرا گفته میشود این دسر 
بدست اردشیر ساخته شده) «اصطخری» ( ص۲۹ «( و « این‌حوقل » (ص ۲۸۹) و 
«مقدسی» (ص 4۹۱) هربك از فاصله های میان «دری» » «دیزه» » «دیرالجصء : 
«دیر گجین » و «قم» را يك‌منزل (مرحله) میدانند . (بکتاب «شوارتز» ص۳۳٩-‏ 
٤‏ نیز رجوع شود) . 

توصیف «اصطخری» درباراین‌مکان كاملا بجا ومتین‌است: «درمیان «دیزه» و 
«دیرالجص» بیابانی است که دوبروی «ک رکس کوه» و«سیاه کوه» فرار گرفته . 
«دیرالجص» ( رباط) کاروانسائی است که با آجر وآهك بنا شده و کارد سلطنتی 
(بدرقة السلطان) درآنجا اقامت‌دارند. |بن‌مکان‌منزل مسافریناست ودرخت‌و کشتزاری 
درآ نجا بافت تمیشود. درآ نجا چاه آپ شوری موجوداست که بکار آ شامیدن‌نمیخورد. 
در بیرون ان دين دو آب انبار است که آب باران در آنها نگاهداری مشود . 
این دیر را از دوطرف بیابان احاطه نموده . »4 

«مقدسی» فقط می‌افزاید : «آجرهای دور بخته وباندازه آجرهای خام بسیار 
بز رگه است . محل مزبور وسیع و مناسب است و در دروازة رباط مردی خواربار 
می‌فروشد». 

این رباط در زمان مقدسی در حال وبرانی بوده . این حقایق صحیح برای 
مقایسه با نتایح تخیلات ابودلف ( که ازجنوب عربستان بوده ) سند مفیدی بشمار 
می‌رود . 

چون مرداب کنونی ميان «تبران» و«قم» پیش ازفرن نوزدهم‌وجود نداشته, 
جاده آ نجا بخط مسقیم بوده ودر فاصله دوپنجم آن از طرف «ری» ودرست درسمت 
جنوبی آن خرابه های کاروانسرائی واقع در ميان دوتیه کشثف شده است که کمان 
می‌رود محل «دیرالجص» باشد ,۱ 

۸- خرابه های ری در حدود هشت کیلومتری جنوب - جنوب شرق‌تهران 
وافع است . 

«ابودلف» راجع به‌اوصاف بیشمار «ری»توصیح مختصری میدهد. («شوارتز» 


Stahl : Petermanns Mitteilungen مر‎ Ergãnzungsheft و 118 و‎ map 1۰ 
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تعلیقات مینورسکی ۱۳۳ 








ص ۷۰ - ۸۱ وامیئورسکی» در مقالة دری» در دائرة المعارف اسلامی») . 

در سال ۸۱-۲۷۸ /۸۹۱-:۹ م دراقع بن هرئمه» «ری» را تصرف نمود 
(طبری ع ٣‏ و٤‏ ص 4۱۰ و۲۱۳۵) وسی پس از عقب شینی وی ساکنین آنجا 
استحکامات اورا وبران ساختند . 

در تاریخ «آل بوبه» بخصوص در زمان «صاحب بن عباد» » ارباب«ابودلف»؛ 
نام «طبرك» ریاد ف کر شده است . این کوه در طرف راست جاده «خراسان» واقع 
بوده وشاید درجهت جنوبی شکاف بز رکه کوههائی که بسمت جنوب پیش رفته‌است 
قرار داشته . 

امقر به «ز ندان»» که‌در ده کیلومتری‌جنوب خرابه‌های «ری»دردامنه‌تیه‌هانشان 
داده شده » شاید نشانه‌ای از جاریگاه زندان دولتی باشد که «ابودلف» آن را توصیف 
لموده است . 

«باقوت» (ج ۲اص۱۷۹) بجای «جبل آبان» که درمتن نسخه خطی ذ کرشده 
آن را «جیلابان» می‌خواند واین نام با توجه بايشکه بنیان گذار آنجا اصلاً ال 
«جیلان» بوده‌باید صحیح باشد . 

«مرداویج بن زبار» درسال ۳۱۵ «/ ٩۲۷‏ م در صحنه سیاست امابان شد و 
در سال ۳۲۳ ۵/ ٩۳۵‏ م در اصفهان بقتل رسید . املاء یر معمول «مرداویث» (در 
مقاله ۱۱ ایز بجای زنجان ژنجان نوشته شده) مشکل زبادی تولید نموده است. در 
من چاپی «باقوت» «مردوابن لاشك» نوشته شده واین خود موجب‌اشتباه ژوستی‌شده 
ست"(9 1 183-2 Namenbuch‏ وعطه‌وزمه:1 رتاعنا!) وی باشتقاق خاص این 
لفت عقیده‌مند شده ومی‌گوید: «۳ مرداد با« آمرتات» ودلاشك» بمعنای لاغر واحیف 
است»۰ بافوت‌هم درواقع در املاء اصل کلمه دوچارزحمت شده ومیباستی 42 مردا۔ 
واج لاشك» بدوس که بدون تردید همان «مرداواج» است . 

ولی اشتقاق واقعی نام دبلمی همان «مردآوبژ» بمعنای مرد رزمجو میباشد. 

۹- موضوغ این مقاله ( که «در باقوت» از آن ذذکری شده ) انحراف 
شخصی «ابودلف» را مینما باند . 

تاریخ بازدید اوازدری» (پیش از ۳۳4 ه/٤ ٩٤‏ م) برای تارمخچه زندگی 
او e‏ است ۰ 

علی رغم گزای کوئی های معمولی او » تصویر دو سرمایه دار معاصر : يك 
زردشتی مقاطعه کار ارتش وبك مالك اراضی بنام «جر ش‌بن احمد» (شاید عرب‌بوده) 
پسیار آموزنده است . ظاهراً «ایغار» نوعی‌تیول (ارثی ؟).ممتاز بوده ولی تفاوت 
آن با اقطاع (تیول) مشخص نیست. (به کتاب مالیات بندی دراسلام تألیف«لوکه- 


+۳۳ سفر نامه ابودلف 








گارد» ۰ ۱۹۵ ص ٩۲‏ و ۱۹ رجوع شود)۱ ( فرض مزمو ازین جهت پیفایدهاست 
که نمی‌توان آن را برای تحولات ثاریشی سازمانها بحساب آورد) . 
١‏ ۵- عبارت راجع به «سورین» در «باقوت» (ج ۳ ص٩‏ ۱۸) و «قزوننی» 
(ج ۱ ص ۱۸۱) ذ کرشده است . امام بحیی بن زید پن‌ز ین‌العابدین‌درسال۱۲۰</ 
۳ م در کون گان (گر گان ۔ مترجم) بقتل رسید . این داستان بواسطه علاقه 
مردم شیعه «ری» مشخص است . (به مقاله « رى » در دارةالمعارف اسلامی بقلم 
«مینورسکی» رجوع شود) . 
اقوت (ج ٤‏ ص ۱۰۵) شرحی در بارة مقاله مربوط به «قصران» نوشته . 
راجم به پناهندگی آوار گان درآ نجاسوابق تار یخی سیاری موجوداست . «ابن‌اثیر» 
(ج ٩ص‏ ۲۸6 )میگوید: «فناخسرو» وسر «مجدالدوله» از دست محمود غزنوی 
فرار نمود وبه «قصران» که جایگاه محکمی است (وهی‌حصنة) بناهنده شد . 
اقامتگاه شاهزاد گان «بنی قارن» محلی بام «فربم» واقع در کار شاخة 
غربی رود «نجن» بوده واین دود بطرف ساری درشمال جریان دارد . 
دشت زیبا وفرح انگیز «نر گس» ممکن است در مرتفع لار وافع در پشت 
کوهپای مشرف به «تهران» باشد . 
- ( یافوت ج ۳ ص ۳۱۵ :د شلمبه »و ج ۳ ص ۹ شلنه ). 
« شلمه » بایستی الفط فعلی « شلنبه » باستانی باشد ( اصطخری ص ۰٩‏ ۷) 
ولی موّلف در همائجا کلمهٌ باستنی « دنباوند » را بجای « دماوند » اخیر ذ کر 
می کہ . « شلنبه » درحدود.؟ کیاو متری جنوب شهپر « دماوند ٤‏ در کنار چپ 
رود ( شاخه چپ « جاجرود ¢«( واقع است . بنایر « امن خرداذبه «) ص 11۸( 
« شانبه » شهر دنباواد بوده . اقوت (ج ٤‏ ص :۹ ) شهر دیگی را «وایمه ٤‏ 
یعنی « ویمه» ( که در ابران مر کزی سمعنای تخته سنگت است ) املاءِ نموده . 
این شهر معمولا با « شلنبه » توأم است. ولی بنابر « باقوت » روبروی دژ محکم 
« فیروز کوه » ( متعلق به « دلباوند ») واقع بوده و « باقوت > آنرا دیده است . 
موّلف درباره رود 2 هیر ¢ که دوشهر را از بکدد ر جدا مساژد شرح «همی داذه 
است . این نام باید به # هبر که بیان «یاقوت » را تا بيد می کد تصحیح شود . ۴ 
دویمه » ممکن است در سرچشمه غربی رودخانه موده باشد . راه آهن 
سرتاسری ابران از در شرقی که « فیروز کوه > در آن وافع است گذشته به 
E‏ اس م, 1950 F . Lokkegaard , Islamic Taxation ۴ Copenhagen‏ 
PP 62 , 190.‏ 
۲- وخ : € وادااهبر ( دده هبر ) . ولی مینورسکی آثرا رود هیر نوشته - مترجم 
۳ - این داژه بأ « هبل رود »که درکتاب < رشیدالدین > چاپ جان طط0[ ص ۸۲ 
,ذکر شده واکنون هبله دود خوانده میشود تفاوت دارد. 
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« طبرستان » ( مازندران ) میرود . 

توصیف روشن وواقعی کوه « دماوند » (یاقوت ج ۲ س ۰۰ ) ظاهرا روی 
تجربه شخصی بوده ولی امکان مشاهدة این کوه بز رکه از « مرج القلعه » ( مقاله 
۳ ) توهم صرف است . « اصطخری » (ص۱۰٩۷)‏ کی فا « دنباوند » از «ساوه» 
دیده میشود . در واقم‌قلةٌ دماوند از فراز رشته‌های زبرین کوههائی که ميان آن و 
تهران سر بآ سمان کشیده » فقط از روی پل قم نمایان است . 

« چوالیقی » ( چاپ ساخاو 5200۵۷ ص ۱۰ ) مرتكث را با ضمه املا 
موه می‌گو ند این واژه از اصل فارسی میباشد . فلچر ۳۱615067 در ضمیمه لفت 
نامه اوی 1۷1 ۱ توضیح میدهد که « مرتقه» از واژه فارسی « مر نك » (میرده) 
شتقاق یافته وبا واژه « مرده سنگگ » یکی است . ( مفاله ۵۲ ) ۲ . 

۲ شرح سر بوط به « طبرستان ۰ سیا ر کلی نوشته شده . «طور یکه از 
مقاله ۵۳ برمیآبد ابودلف « ازری تا « جرجان» ( گرگان ) شاهراه را پیموده 
است . 

در استانهای « خزر » دوخاندان «علوی» وجود داشتند . درسال ۲۵۰ ھ / 
٤‏ م« حسن بن زبدین حسنی > برعلیه محمدین عبداللین طاهر » پرچم شورش 
برافراشت ( طبری ج ۳ ص ۱۵۲4 ) شخص اخیر منطقه « کلار » و « چالوس » 
را برسم تیول ( اقطاع ) از خلیفه گرفت وسعی داشت اراضی بلوك مجاور راضمیمه 
آن سازد ۰ « سلیمان‌ین ععداله بن طاهر » که ازماه صفر ۲۳۷ هھ / اوت ۸۵۱ م 
فرمانروای « طبرستان » بود. درم ذی حجه ۲۵۰ ۱۰۱/۵ ژالویه ۸٩۵‏ م بدست 
« سید حسن » شکست خورد و سپس « بخراسان » عقب شینی نمود و از فتح 
« طبرستان » مثصرف گر دید . « بهاءالدین بن مجمدین حسن‌بن.اسفندبار » صاحب 
تاریخ « طبرستان » ( چاپ عباس اقبال ۵۱۳۲۶ ۱۹۵۰/۵ م ص۷۲۷ - ۲۳۸ و 
۰۲«( ترجمه « ادوارد براون » ص ۷ ۱۷۲ و ۱۷۷) میگوید شرح وقایع 
سلطنت « حسن بن زید » مر بوط بآن تاریخ بوده . در خصوص‌پمشرفت موفت‌سلیمان 
در سال ۱ ۰۵ ۹۹( بارخ « طبر ی ٭ ج ۴ ص۱۵۳ نمز رحوع شود . 





۹ مر ثه در لت نامه کلدا ئى لوی فلز مرده یا با لد سرب نوشته شده ۶ 
Levy, Chaldisches Wö.terbuch » 31 b and 418 a +‏ « 
abgestorbenes Metall, Bleischlake, Glatte » .‏ « 
و بفزانسه: تفالهٌ سرب برای تصفیه آهن است . Glette , Oxide de plomb,‏ « 
litharğe erıpleyée_poun]’ affinave de la fonte »‏ 
۲ درکتاب لنت عبری جدید و کلدانی قدیم «مر > مخاوطی از سرب و نقره یا فتره و 
فا له سرب است و نیزمی‌افز ایدکه این ماده بر ای درمان اعضای سنلای بدن بکاد میرفته : 
martaqa‏ : 264 و 111 Levy, Neuhebr. und Cnaldi Wûörterbuch,‏ 
eine Mischung von Blei und Silber oder Silber ~ und Bleiglãtte and it‏ ¢ 
was used as ۰ « Heilsmittel gegen Unterleibsleiden . »‏ 











۱۹ سفر نامه ایودلف 





در سالهای ۳۰۱-۸۷ ٩۱۳-۹۰۰/۵‏ م سامانی‌ها بر«طبرستان» حکومت 
داشتند ولی در سال ۳۰۱ ٩۱۳/۵‏ م بك‌فرمااروای‌جدید از خاندان «علوی‌حسینی» 
بنام «حسن‌الاطروش الثاصر الکبیر» (۳۰-۳۰۱ ۹۱۹-۹۱۳/۵ م ) سامانی‌ها را 
بیرون راند . وی بوسیله نو خود «حسن‌الدای الصفیر» (در ۳۱۹ ٩۱۹/۵‏ م در 
گذشته) پیشرفت حاصل امود ۰ پس ازاو «رادرش ؟ «انوالفضل جعفر الثاثر فی‌الله» 
(سیوطی - تاریخ الخلفاء - الثائى لدین ال جعفر بن محمد بن الحسن س مترجم ( 
بسلطنت رسید . بنابردابن‌اسفندبار» وی در حدود سال ۳۳۱ ٩6۳/۵‏ م زمام‌حکومت 
را بدست گرفت ؛ ولی تار بخ د رگذشت او معلوم نیست؛ در هرصورت او نزديك‌بزمان 
مسافرتهای «ابودلف» میزسته . اما «هادی» که مؤلف‌اورامیان «الداعی» و «الثائر» 
قلمدادنموده‌ا شداس‌است۱ ۱ با بر‌سیوطی در تار بخ الخلفاء این شخص«امام محمدا (هادی» 
فرزاد «ناص‌الاطروش» بود که معزول گردید - مترجم) . 

قدردانی محبت آ میزمو لف از حکمران علویممکن است نشانه‌ای ازتمابلات 
او لسبت بشیعه باشد؟ (مقاله ٩‏ دوه) . درعین حال«طبری» نیز می کو بدهیچگاه 
فرماتروائی بعدالت «حسن الاطروش» نيامده ۰ از طرف دیگی « بیرونی » ( شرح 
تاریخی وقایع ص 4 ۲۲) او را نکوهش میکند که «تشکیلات بلو کی قدیم راکه 
تاربخ آن مربوط بزمان « فریدون » افسانه ای میباشد برهم زده و مجدداً باغیان 
را در امور کدخدائی با مردم شر کت داده است»: ( اشتراك المردة مع الئاس فی- 
الکدخدائية) . 

راجع به «خشم» ابودلف‌ازروی شابعات‌سخن میگوید . «مقدسی» (ص۳۹۰) 
خشم را که شامل مسجد وبازار ويك پل بوده افامتگاه «الداعی» فرمانروای علویان 
ف کر اموده .ن مکان از جهت فنی در «گیلان» وافع است نه در«طبرستان» . 

راجع به محصولات فهرست مفصل‌ری در «حدودالعالم» ذکر شده . (مقاله 
۲ وه و ۱۲ «عطرهای آدایشی در ساری») . 

موضوع فعالیت منجمین در طبرستان که موّلف بدان اشاره نموده شگفت آود 
است . در واقع چند ستاره شناس بوسیله «طبری» شناخته شده‌اندءاز آ لجمه : عمر 
ابن‌الفرخان است که بنابرسوار (H . Suter, Die Mathematiker und‏ 
Astron0omen der Araber ۰ 1900 No 3‏ باید در حدود سال ۲۰۰ × / 
۵ م در گذشته باشد ؛ 

پسر او «محمد بن عمر» (بمقاله سوت شماره 4 ۳ رجوع شود) ؛ 

` Zambauer , Manuel , Table D , and Rabino . Les dynasties —\ 


alaouides , J. A. 1927 April , P. 25 - ۰‏ 
خآندان علویان در مجله آسیائی شماره آوریل ۱۹۲۷ ص ۲۵۵ - ۰5۱ 


۲ به مقدمه مترجم داجع به مذهب اپودلف دجوع شود . 








تست تب ون وی نب سک تج ی رن 
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«سهل دبان» در حدود سال ۲۳۰-۱۷۰ ۷۸٩/۵‏ - ۸6۵ م میزیسته ؛ 

فرزند او «علی بن سهل» که استاد «ابوبکررازی» بوده (بمقاله سوتر شماره 
٥‏ رجوع شود) 
«و یجان بن‌رستم الکوهی» (الطبری) که وابسته بدربار «عضدالدوله و«شرفت 
الدوله» دیلمی بود . وی در سال ۳۷۸ /۹۸۸ م یك رشته مطالعات تجومی برای 
«شرف الدوله» انجام داد. (بمقاله سوتر شماره ۱۷۵ ومقدمة «سارتون» (در تاریخ 
داش» رجوع شود : 
Sarton, Introduction to the Histary of Science 1 + 665‏ 

باین‌عده نام « کیا کوشیار بن‌لمان‌بن‌باشهری الجیلی > باید افزوده شود . وی 
اهل‌جیلان « گیلان» بود وکارهای نجرمی او مربوط بدورة ۳٤۲‏ نا ۳۸۲ /۹۵۳- 
۳ م میباشد . 

( مقاله سوتر شماره ۱۹۲ وشرح چپار مقاله ص ۲۰۲) ۱ 

معلوم ایست‌منظور «ابودلف» از دانشمندان علم تجوم جه کسالی بوده‌اندولی 
مسلم است که مطالعات نجومی در استانهای خزر بطور موروئی وجود داشته . 

فرمانروابان «طبرستان» به حفظ رسوم قدیم ابرالی علاقمئد بودند . درحدود 
سال ۱۱ د /۰ ۲ م «باوندید محمد بن وندرین» در کتیبه‌ای در برج «رادکان» 
زبان پپلوی بکار برده است . 

۳- «استاهل» لطاه5" ۰ ۸ در نقشۂ خو دکه جاده «سمنان - دامغان > 
را نشان میدهد در داخل کوهپا کردنةٌ کوچکی را علامت گذاشته و آن را سه 
آلمانی «eGiftenge»‏ « گر دنه زهر آ لو د» فوشته است ولی در توضیح ضمیمهٌنقشه در 
توصیف با ذ کر نام فارسی آن غفلت نموده است » این گردنه در چهل کیلومتری 
غرب «دامغان؟ وبلافاصله درشمال گردنه‌ای بزر کتر از آن‌بنام (دروار؟ واقع‌است ۴ 
بنابراین داستان عجیبابودلف ممکن است مفرون بحقیقت ومربوط بوجود گازهای 








سمی در داخل دره باشد . 
«مادران» ( که با مکان مذ کور در مقاله ۸ هم ام مشخص شده) ظاهراً از 
طرف سایر جغرافی دالان شناخته نشده است ۴ . ففط «باقوت؟ (ج ۲ ص ۵۳۹) 


اس «ابن إسفندیار) ص ۱۰۳ (ترجمه ص ۸۷) نیز اشخاص زیر دا ذکر می‌کند : 
«ءباد الدهرالدا شی> صاحب «زیج‌کامل» و «بزیست‌بن فیروزان» (9آلیاس یحیی ن‌منصور» 
صاحب <زیج مامونی» که به خلینه «مآمون» (0۸۳۲-۸۱۳/۵۲۱۸-۰۱۹۸) تقدیم نموده . 

Peterm . Mitt, Erganzsugsheft no 118 1896 , map ۲ 

۳ آیا ممکن است با «مورجان) اشتباه شده باشد ؟ مسعودی (تنبیه ص )٤٩‏ آن را 
شامل تمام دشته کوه واقم‌میان (قومیس» (منطته واقع بین سمنان ودامثان ودامغان وبسطام) 
ونیشا بور میداند ۰ ولی (ابن دسته)که‌جاده دا خوب می‌شناسد میکوید (ص. ۱۷) «مورجان» 
قریه مستحکمی است که در ۲۶ فرسح آسوی دامنان» ودر ۸ فرسخی «هندد (دودتر از 
امتد‌ادجاده) قراد دادد. بنابر $ تنبیه € : ( ص4۵ ). «خراسان» از ٭ هنت دده 4 شروع 
شده است 4 5 / 





۱۳۸ سفرنامةٌ ابودلف 
وز کریا فزونی» (ج ۲ ص 4۵ ۷) عبارت ما را نوشته‌اند . همچنین قزوینی (ج ۲ 
ص ۲۳۹ و ۲۷۰) از چشمه‌ای بنام «بدخانی » (نه «خانه») نام بر ده و هھ ی گو ید در 
پنج فرسخی «دامغان» واقع است و بمحض آنکه کثافتی در آن بیفتد بلافاصله‌طو فان 
برما مشود (به نزمةالقلوب ص ۲۷۷ نیز رجوع شود .( مشکل بنظر هی رسد که 
این دو گزارش مربوط مك محل باشد . 

«ابن الفقیه» (س ۰ ۳۱) از ابوانی (دکان) درازدیکی «تاق» (الطاق) صحبت 
می کند که همان‌شانی های مخصوص دخانی» را دارد. (راجع به تاق به‌هرتسفیاد 
رجوع‌شود : ۰279 ص 1926 . 2۳260 Herzfeld,‏ . راجع‌به‌چشم‌هایءختلف 
شبیه به «,دخانی» بسیاری ارهسافر ین اروپائی مطالمی شنیده‌انذ ۱۰ 

ولی چشمه زهر آ لودموضوع بحث (استاهل بنظر می‌رسد ازدیگتر ینمو ضوع 
قابل مقاسه با داستان ابودلف باشد , 

٤‏ - «ابودلف» برای توصیف شپر های وافع در امتداد جاده به «سمنان> 
باز میگردد . 

«دافوت> شخصاً «سمتان» 3 توصیف م ی کند. «مقدسی 6 (ص (۳v‏ بهای 
؟ ران دستمالهای پشمی (قوهیس» را( که گاهی به ۰.۰ ۰ ۲ درهم برای بت ذطعه بالغ 

می‌شود) ۳ ید میشماد , 

۵ ۵- رودخانة دامغان از دره های طولانسی (چپارده؟ و «فولاد محلد» آب 
هی گیرد . (یافوت ج ن ۵۲۹) . 

بجای «فنجا:» ( که باقوت«غنجان» خوانده) باید فنجان بمعدای ساعت آنی 
خوانده‌شود. و آن‌اختراع عجیبی«خصوص اندازه گیر ی مقدار آب برایآ بباری میباشد. 
(به شرح تذ کرة الملو 4» «مینورسکی » ص ۱۵۰ رجوع شون ) . یاقوت» درسال 
۳ ۱۲۱۱/۶ م «دامغان» را بازدید نموده وبانظر شفقت نوشته است : «ولی از 
آلچه ادو دلف» وه چبز ی نیام زرا در آنا توفف ننمودم» . ۱ ۱ 

٩‏ - به ملاحظات شخصی باقوت در ج ۱ ص۱۲۳ رحوع شود . «ابویزید 
طیفور رین عیسی بن آدم بن سروشان » مر قاض سطام ی درسال ۱ «/ PAYS‏ با در 
۶ ۸۷۷ در گذشته : ( ابن‌خلکان ترجمه 2 دواسلین 6 x De Slane‏ ۱ 
ص ٩۰۲‏ و « تذ کرة الاولیاء» «فر بدالدین عطار € چاپ « لکش ۲ Nicholson‏ 
2 ۱ص 31 

« بسطام » از واژه قدیم فارسی « ویستاخما » اشتقاق یافته ولی در کناب 
دهلوی‌شهر هایابران چاپ مار کوارتدر سال ۱۹۳۱ » بآن اشاره نشده‌است. درچنت 
کیلومتر ی‌جنوبه بسطام ٩‏ و تزدیکتر نه شاهر اه «خزاسان » شهر « شاهر.د » واقعم 

















! بمقاله واسمر راجع په طبرستان در مجله اسلامیکا رجوع‌شود‎ ١ 
«R Vasmer, Die Eroberung Tabaristans, in Islamica 111/1, 1927. P. 102.» 
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است. این شهر بعدها بریا شده وجفرافی دانان قرن دهم چیزی از آن نگفته‌اند . 

۷ هت دره‌هائی که در بسطام # نزددك میشوند در واقع lai‏ را نقطة 
باز کشت مسافرین خراسان» کر گان و طبرستان ساخته‌اند . محل « گر کان 6 که 
اکنون وبران میباشد بوسیله برج‌معروف « زباردقابوس 6 ( گنبد قابوس - مترجم) 
مشخص است . ۱ 

۸ - زدیکترین واژه برابر « اسقان » از نظر خط شناسی ممکن است 
« اسفینقان » باشد که « مقدسی » ( ص ۳۰۰ بادداشت شماره ۱نیخه خطی ) آن 
را تابع 9 سا ٤‏ ذ کرمی کند و درحدودالمالم مقاله رو۲۳ وص ۵ ۳۲ 4 سپینکان 
نوشته شده) موقعیت این مکان دامعلوم اسث ولی قلمداد شدن‌آن ازئوابع ۵ سا » 
تطسیق آن را با آنچه در سیاحتنامة « ابودلف > آمده مشکل میسازد « ابودلف » 
با مسافرت از « جرجان » به « نیشابور > میبابئی‌داهنهشمالی کوههای «خراسان» 
را ( که دشت باصفا وسرسبزی بسوی شمال است و او آ نجارا بناروا « دشت خوارزم » 
نامیده ) دنبال مینمود وسپس‌مجددا از آ بریز خزر گذشته به منابع رود « جاجرم» 
که,شمال « دشت نبشایور ٩‏ میریزد » رهسپار هی‌شد . ۱ 

از جمله توابع « جاجرم 6 قصبه‌ای‌بنام «40 شوقان 6بوده که | کنون‌نیز وجود 
دارد ودر ۱۲ فرسخی شمال شرق « چاجرم » و ٩‏ فرسخی جنوب غرب « بجنورد؟ 
بلافاصاه درشمال ۵ سنخاس» وافع است » درابنخصوص بیادداشت فاضلانه 2 محمد 
فزونی > در کناب جپانکشا ج ۳ ص ۲۸-۵۲۵ که خود منتشرساخته است مراجعه 
شود . تلفظ امروزی « شغان ٩‏ با « شوغان » است ولی نام آن غالباً درست املانشده 
( ماشد 2 نفاق 6 و « باسقاق » و غیره ) در« نزهة القلوپ » ص ۱۹۷ نوشته 
شده که این نام را به اشتباه شقان ( مشتق از واژه عربی «شق » بمعنای سفت ) 
خوانده‌اند . ۱ 

( شوقان » بخشی مشتمل بر * ۲ قریه بوده ( نزهة القلوب ص ۱۵۰ ) و در 
باره کوههای آن داستانهای مختلفی کفته شده است . (بکتاب « عجایب المخلوفات 
ز کیا فزوینی » که در « نزهةالقلوب ص ۱۹۷ *۰ غلط ترجمه شده است مراجعه 
شود ) . هر چند راجم به سانحه‌ای که «ابودلف» شرح داده است بادداشت دیگری 
ظاهراً وجودندارد. ابرهای‌شن سرخ که با کرد باد آمده » شایه روزی برای تعیین 
مشخصات السقان با « شقان € کمك نماید . فعلا اشاره غر مستقیم د گر ی‌برای 
تأ ميد فرص ابنجانب وجود ندارد . 

بك ربع فرن بعد از « ابودلف » ابن سینا از راه مخالف باسن منطقه 
مسافرت نموده . 

2 امن ای اصیبعه € در شرح حال خود ( ج ۲ ص ٤‏ ) میگوید : پس از 
آنکه دربار « على ۳ عأ-ون € } plese AAV e TAY‏ ( را در 


۱ 
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۱۰ س فر نامه ابودلف 








۶ خوارزم » ترك گفت به « طوس » و 2 باورد ° و «#شقان>و«۱سیملغان>و «جاجرم 5 
( که مرز « خراسان» است ) وبالاخره به « جرجان » رفت . وی اميد داشت در 
جا به « قابوس شاه» به پیو ندده اما در آن هنگام او ی و زندانی شده بود 
) ۳ ۲) . فیلسوف مزبود دراین بادداشت « شقان » را نام می‌برد و 
از «اسفینقان» چیزی نمیگوید : 

6 س راجع به « طوس » بمقالةٌ » هینورسکی » در دائرةا لمعارف اسلامی 
مراجعه شود . 

« حمیدین قحطبة الطائی» فرزند یکی از سرداران معروف اموی ( درژمان 
مروان بن محمد ) بود . « یعقوبی > در تاریخ خود چندین بار از « حمید 6 ذ کر 
هی کند و میگوید ( ص 4۳۹) وی در نتیجه اامیدی برای پیوستن به « ابومسلم؟ 
رثت . شاید آمدن او « بخراسان > بپمین مناست بوده . « حمزه اصفهانی » 
( ص ۲۲۱ ) می کوید < او درسالپای ۱۵۱ - ۵۹ ۷۹۸/۵ ۷۱ م فرماندار 
آنجا بوده » ( بکتاب « البلدان» بعقوبی ص۳۰۳ و کتاب « تر کستان » نگارش 
بار تولد ۳71۳010 ص ۱۹٩‏ مراجعه شود ) . 

شگفت آور آنکه در این مقاله «امام علی الرضا » بادعای معمولی (دضی ال 
عنه ) نام برده شده درصورتیکه نام د رشید ٩‏ بدون هیچگونه تجلیل ذگر شده . 
ولی در مقاله ٩۵‏ از امام « على الرضا » نیز همینطود ( بدون دعا ) باد شده است. 

چون « ابودلف ٩‏ اهل « ینبوع » ( عربستان) بوده بسیار علاقه داشته آثار 
قدیمی محلی را با دانستنی های مربوط به جئوب ‏ عر بستان » ارتباط بدهسد 
( مقاله ۰ ۷) . 

۱ راجع به جنگهای افسانه ای « شمرین افر‌بقیس » و پسرش « عبدالملك > 

ویس شخص اخیر بنام « تبع‌الافران ٩‏ «درچین وثبت » بکتاب « دیناوری 4 (ص 
- ۱ ) و « طبری 6 ( ج ۱ص 44۰0 ) و« ابن اثر » (ج۱ ص ۱۱۸ ) و 
« حەزە» | ص ۳۹ ۱۱ مراجعه شود ۱ 
۱ میگویشد « شمر » سمرفندرا ویران ساخته و بعدها این افسانه شاع و 
تایید شده است . 

«اصمعی؟ دانشمند لغت‌شناسعرب(۰ ۷4 - ۸۲۸ معتر جم) معتفد است که بر 
دروازه سمر قند بك« كتيب حمیری ؟ وجود داشته. (ابن الفقیه ص ۳۲ واصطخری 
ص ۸ ۳۱ وبارتولد در کتاب ٿر کستان ص (AY‏ . 

۰ همین حس میون پرستی محلی موجپ شده است که « ابودلف » از اسعدین 

ای یعفر حکایت کند ٠‏ «باقوت» ( ج ۳ ص ۵4۰ ) تحت عنوان « طوس » عبارت 


"۱- چیزی که اشتقاق عمومی < تبت 4 دا با قبع مربوط می‌سازد از داستا نهای 
مر پوط به‌جنگهای بزرگك < قبع 4 اشی شده است. ( مروج الذهب ج ۱ص ۵۲ -۳۵۰) 





تعلیقات میئورسکی ۱:۱ 
«ابودلف » را نقل میکند و در ج4 ص ۷۲ ۳۶ زیرعنوان «لاعه» بار سگرن به 2 اسعد > 
اشاره نموده می گوید وی در سال ۳۰ ۹۵۱7/۵ م يك مبلغ (داعی) فاطمی را از 
د جبل‌الصبر» واقع در «یمن» بیرون راند . ولی درخصوص ارتباط «اسعد» با «خراسان» 
ذ کری نشده و شاید نامش فقط از نظر شهرت او در کشور « ابودلف » بمیان 
۰ - «ئیشابور» در اینجا محتمل است در سر راه با گشت «ابودلف» بسوی 
غر بآ مده باشد . 
صحت این مطلب که وزن هر ساقه ریوای + ۵ من و هردانه به ۲۰ درهم 
بالغ‌می‌شده‌بعهده خوداومیساشد(مقالهراجع به مهر کیاه والران‌ملاحظه‌شود) . بنایر 
کفتة «نواوی» یك من(۲رطل) ۷۹۵/۵ گرم وبنابر«رفیمی»۸۰۳/۳ گرم وزن دارد. 
(بمقالة «ساور» دردروز نامه اسان (855:۷,502 1 Sauvaire,Jour.As.,‏ رجوع 
شود) بدین ترتیب در «نیشابور» مك ساقه ریواس تقربباً چهل کیل و گرم و بك‌دانه به 
۰ درهمی (هر درهم مساوی ۸ کرم) ۳ کیلو وزن داشته است . 

۱- اشاره به دهرات» ظاهراً روی شنیدنی‌ها و شایعات میباشد . 

۲- برعکس مقالاٌ نیش گفته شرح جالب وشایان‌تحسین مربوط به«اصفهان» 
( که باقوت در ج۱ ص۰۳ ۲ و ژکربا قزوعنی در ج۲ ص۱۹۰ آنرا نقل‌نموده‌اند) 
گواہ بر آشنائی شخسی مؤلف با آن شهر بوده که هنگام عزیمت به « خوزستان > 
بازدید نموده‌است . 

۳- در «باقوت» جا ص٤۱٩‏ و «قزوینی» ج۲ ص ۲۰۱ بدون نام نقل شده 
است.«ایذج» در نزدیکی «مالمیر» آمروزی وافع است . در مجاورت آن تعدادی از 
ستگهای‌سجار ی‌شامل‌نقش‌های مربوطبه«ابلامی»‌ها وجود دارد . «ابذج» در قرنهای 
۲ ۱۳9 مر کز حکومت‌لر بزر که بود.( بمقالة «مینورسکی»دردارةالمعارف اسلامی 
مراجمه شود) « ايدج » در سرراه «اصفهان» و «اهواز » و در منطقه کوهستانی جنوب 
«کارون» میانه واقع است ۱ . 

آتشکده‌ای که «ابودلف» بآن اشاره می کند ممکن است معبد مهم «شامی > 
متعلق به «یارتی»ها باشد که بلافاصله در شمال «مالمیر» واقع‌است و در سال 4 ۱۹۳ 

: لایادد > وصف خوزستان دردوزنامه جغرافیائی‎ ۵ ١ 

Layard, Deseripton of Khuzistan, JRGS, 1846, XVI, 80 
: و (جکیه وتوصیف مکان مالمیر6‎ 
با‎ Jéguier, Description du site de Malamir, Délégaticn en Perse, Mémoires, 
. 111/1 pp. 183 3 


ويك نقشه جالب‌توجه درکتاب «جاده‌های قديم غرب ایران» تگارش سراستاین : 
P. 127‏ ,1940 و Sir A. Stein, «Old Routes of Western Iran»‏ 








۱۶ شخ نان ابودلف 





کشف‌شده و در داخل آن خا کستر وبقابای ذغال چوب بدست آمده‌است («سراستین» 
Sir ۸۰۹۱6۵۱0:۱41-59‏ ) موضوع پل که در متن کتاب بطور نامعلوم بدان اشاره 
شده مبهم میباشد ۰ «ابودلف» در مقالهٌ ٩۳‏ از پلی واقع در ميان «اصفهان» و «ایذج» 
کفتگو هی کند ولی در مقالةٌ ۷۷ به پلی که بنام پل خرازاذ شناخته شده و ميان 
«ایذج» و رباط وافع است اشاره مینماید که مکان آن مشخص نیست . پل مزبور در 
هر دو مقاله یکی از شگفتی‌ها توصیف شده و موّلف گفته است که بر بالای بستر 
خشك رودخانه نصب است . «ابودلف» بطور کلی بك‌موضوعرا درمقاله‌هایمخصوص» 
که شکل ضمیمه متن اصلی درآ مده است »شرح وسط میدهد . بنا بر این چنین 
بنظر میرسد که در هردو شرح همان پلرا در نظر داشته . «قزوینی» (ج ۷ص ۰ (١‏ 
از پل «خرازاذ» واقع در پائین «ایذج» کفتگو می کند در صورتیکه «باقوت» (ج4 
ص ۱۸۹) بك مقاله بآن اختصاص داده است . « شوارتز» (ص ۳۹-۸۳۸) منابع را 
بطور تفصیل بررسی نموده ولی حقیقتی که نيان ننموده ایشست که «ابودلف» اين پل 
را در سر راه «اصفهان»-«۱یذج» فرار داده‌است . ما در مقالةٌ ۲ در این داب بحث 
خواهم نمود . 

٤‏ - «بافوت» و «ز کریا فزونی» در مقالات خود در باب « بذج » بدنبال 
متن «ابودلف» بادداشت مر بوط به «فم‌البواب» را اضافه مینمایند . ولی‌راجع به مکان 
درست‌آن در نقل روایات تردید سار وجود دارد ( بمقالهٌ ۳ مر اجعه شود ) در 
وافع از مکان دوردستی مانند «مالمیر» نمیتوان اثر و شانی در «بصره» ( جایگاه 
«فم البواب») بدست آورد . ۱ 

درقسمت دوم‌مقاله+موضوع جمم آوری خراج قبل از نوروز؛مرربوط به گرمای 
هوا و زود رسیدن محصول است زیرا دربافت خراج پیش از ب-رداشت محصول 
بهیچوجه عملی نبوده . موضوع جزر و مد در زمینهای کوهستانی « ایذج » نیز 
بی‌ورد است . 

- راجع به‌هوای «ایذج»»بطوریکه «یاقوت» نقل می‌کند از آنجا معمولا برای 
منطقة سوزان «اهواز» برف فرستاده ميشد . بنا بر ادن موضوع روئیدن نی‌شکر در 
چنین هوائی از فکر دور است ۰ 

بدلائل فوق مکان مذ کور در مقالةٌ ٦٤‏ (ابذج) میبایستی بسیار پائین تر از 
«اهواز» باشد . 

«دهانه دربان» ( که عربی‌آن «فی‌البواب» است) نامی اس ت که برخلاف انتظار 
۲ برای گرداب تخصیص داده شده است , 

3 اینجانب فقط میتوانم «رود شوشتر» (کارون) را که در «حدود العالم» (مقالة 
٩‏ و ۳۷) توصیفب شده است در نظر بکیرم . در li‏ گفته شده است : : «اين روداژ 











تعلیقات میئورسکی ۷۱:۳ 


٥‏ اهواز € و جبی» و«باسیان» گذشته ویه 8 دهلة شیر > و «حصن مهدی» معرود سپس 





بدریای بز رگ میریزد €. بنابراین « دهن شیر» در ازدیکی مصب رود واقع وعربی 
آن «فی‌الاسد» باید باشد ..همکن‌است داستان خیالی «ابودلف» ازشایعةٌ وجود چنین 
مکانی سرچشمه گرفته باشد . 
«دجیل» (کارون) اصلا به«شطالعرب» ثمی‌وسته ومصب‌جد گانه‌ای داشته۱ 
و شاید از داخل کانال کنونی «بهمشیر» به شرق جزبرةٌ «بادان»میر بشته, وشاید هم 
«رهنه شیر؟ (نام «بهمشیر» را » اصل آن‌هرچه باشد » بابد در نظر گرفت) در مکانی 
قرار داشته که «دجیل» (کارون) در جهت جنوب غربی بسوی آن جاری بوده سپس 
بنا گاه جر بان خودرا بطرف جنوب و حتی جنوب شرق تغبیر داده است . 
6- «سوق‌الامواز» بازار عمدة «هوز» یا «خوز» بطور دقیق نام شهر امروزی 
«اهواز * بوده ولی «ابن‌خرداذبه» (ص۲ ع) آن رانام مکی از بخش‌های هفتگانه «خوزستان» 
می‌داند. (به «طبری» ج ٥/۱‏ س۰ 6 نیز مراجعه شود). این بخش‌شامل زمینهایسراس 
کرانه ۲دجیل» ( کارون) بوده است. 
در «شوشتر؟ (بعربی تستر خوانده مشود که با کمی اختلاف به «ششکند» و 
«تاشکند» شبات دارد) آبهای رودخانه به دو شاخه منشعب میشود: رودخانهٌ غرمی بنام 
«لستر» و رودخانه شرفی بنام«مسرقان» و آمهای این دو رودخانسه پسوسیله دو بند تنظیم 
می‌شده: بند بز رکتر بنام «بند میزان» تا بامروز بر روی رودخانهٌ «تستر» برپا میباشد و 
آکیه کاه پل معروف به «پل قیسر» است و گفته میشود زندانیان رومی که در سال۰ ۲۰ 
میلادی با «رالربان» امپراطور روم دستگیر شده بودند آنرا بنا نموده‌اند. این پل برای 
رفت و آمد ميان «شوشتر» وشمال (دزفو ل) بکار میرود. بند دیگر در جهت شرق بره وی 
کانال «مسرقان» (آب کر کر)» کمی؛بالاتراز پلی که «شوشتر>را با جنوب شرق (رامهرمز 
غیره) متصل میسازد » بر پا بوده . 
بعقیده «راولینسن»(ص ۵ ۷) نام «شاذروان» مر بوط به سنگف فرش کف رودخانةً 
دو بروی شهر بوده‌وشهر مزبور ميان دو رودخانه قرار داشته ولی این مطلب ممکن 
است صحیح نباشد. معمولا «شان روان» به‌کارهایآبیاری از قبیل‌چشمه سارها وآ بشارهای 
کوچك اطلاق می‌شده ودر اینجا نام مخصوص بند بزر که بوده است. در پائین رودخانه 
بلافاصله پس از «بند میزان» توئلی برای کانال کوچکتر حفر شده بو و که از داخل‌شېر 
میگذشت وآبآ نجا را تأمین مینمود. با ذکر این مقدمه ميتوانيم شرح «ابسودلف» را 
دثبال نمائیم : 
باود ٿو جه داشت که «رود اعظم» (وادی‌الاعظم) و رود عظیم(وادعظیم) که در 
ا مصب روزي «کادون» به «شط العرب) بنام(حفاد) فتیجه کنا لی استکه در زمان (عضدالدوله 
دیلمی4 حفر شده است . 




















۱۶ سفرنامه ابودلف 
من ذ کر شده با گیگ تفاوت دارند. اولی همان رودتقسیم نشده «دجیل» (کارون) 
و دومی عبارت از مجراء بز رگ غعربی رود تقسیم شده بایل معروف آن میباشد. در 
۱ واقم این رودخانه دنبالةٌ رود اصلی است. راجع به شاخهٌ شرقی آن (بنام «مسرفان» 
:| آ بک رکر) در مقالات ٩۵‏ و۷۰ توضیح داده شده است. کته جالب [ نکه گفته‌میشود 
رودخانه غربی به «باسیان» ودربا میریزد در صورتیکه شاخ غربی رود فقط به «عسکر 
مکرم» (مکانی واقع در شرق «بند قیر>) میرود. از این بیان چنین برمیآ ید که در سابق 
دو رود فرعی بررخلاف وضع امروزی در نزدیکی «بند فیر» یکی نمیشدند بلکه هر کدام 
بطور مستقل جربان داشته است. 
«اصطخری» (س۰ )٩‏ در بیان صحیح خود در باب «خوزستان» میگوسد: «از 
«عسکر مکرم» تا «اهواز» هشت فرسخ راه پیمودیم. شش فرسخآن را از طری قآب‌رفتيم 
ا ازاب بیرون آ مدیم واز وسط رودخانه راه را دثبال نمودیم (زیرا) باقی مانده بستر 
رودخانه تا«اهواز» خشك بود. . درعین‌حال آآب بهیجوجه بهدر نمیرفت وبمصرف کشتزارهای 
نی‌شکر ونخلستانها ومزارع‌میرسید.» 
نکته جالب نیزعبارتی اس ت که در کتاب« کسوف» مسکوبه ا 
ج٤‏ صا ٤۳‏ ) آمده. در این کتاب ذبل سال ٩۳۸/۳۲۸‏ ذکر شده است که «اهواز» از 
«عسکر مکرم» و«تستر» واين دو محل از «سوس» (شوش) بوسیله شاخه‌های رود دجله 
(دجیل بعنی کارون) جدا شده‌اند. 
بیان «ابودلف» راجم به رنگک آب در دو مجرا از طرف سر «لابارد» .۸ 5۲ 
Layard‏ تأیید شده است ( روزنامه جغرافیائی ۹ - ص۰۰ )۰ وی میگوید : 
«ازآ بهای سه رودخانه آب رودخانةٌ « دزفول > بواسطة روئیدن گیاه در کرانه‌های 
آن بسیار تیره است . آب «کارون» در اثر خاك مجرای رودخانه قرمزرنگه میباشد 
در صورتیکه آب «آبک رکر» برنگگ سفید شیری است . این اختلاف مخصوصاً در 
زمستان و همچنین هنگام سیلهای بپاری بخوبی نمابان است . » 
اکنون در کرانة + شوشتر» روبروی «آب گر کر( مسرفان ) آسیابهای آبی 
بافت شده و معلوم نیست آیا همیشه وجود داشته است ؟ 
در « تن کر شوشتر »» که در حدود سال ۱۷۵۹/۱۱۹۹ نگارش بافته, به 
مسجد جامع جا اشاره شده است (ص ۷ ۱) . این مسجد در سال ٤۸/۲۰٩۸م‏ در 
زمان « المعتضد بالله » خلیفه بنا گردیده و در جریان قرنهای پنجم و ششم هجری 
بنای آن چند بار تجدید شده است . نو سندء این ذ کره میافزاید که عقر دة عامه 
بر اینکه « امام رضا » ع در این مسجد نماز خوانده از نظر تضاد وقاییع تاربخی غیر 
قابل قبولاست» و فقط این نظررا می‌پذبر که امام غ ( که در ٩‏ صفر سال ۲ ۲ه 








ج ا اه ی بح ی دک نے کے 

۱ تعلیقات میئورسکی ۷۶ 
۷۱۹ اوت A\A‏ م در گذشته ( ممکن است در حای آن مسجل که دبس از آن تاریخ 
ساخته شده‌است لماز خوانده باش . در هر حال 2 ابودلف > در قرن چهارم حدییرا 








خاطر نشان ساخته که هشت قرن پس از آن هنوز زنده و مورد تأبید بوده . علاوه 
برآن وی بطور صر ربح ةط رسیم بثای مسجد را به‌امام تسیت میدهد . 
 .‏ داجع به رودخانهٌ سوم که از « دره سوراب > (شاید «شوراب» باشد ) هیآ بد 

وضع آن با درة شاخه غربی «کارون» تطبیق مینماید . این رودخانه در مسافت زبادی 
در قسمت علیای درودخانهٌ شوشتر» و در راه چاهپای کنونی نفت « مسجد سلیمان » 
به رود «کارون» می‌بیو ندد . رودخانه مزدور در نقشه‌های جد ید «آب شور» نامیده 
میشود . « راولینسن > (ص ۷۸) می‌گوید : « رودخانهٌ شوری که «شوراب» خوانده 
میشود» ؛ «شوراب» باحتمال‌ضعیف « وادی الملح » است که «مقدسی» (ص4۵۳)] ترا 
در دومنزلی (بریدین) رامپرمز و در سرراه «ارجان» ( که‌جزو«فارس» محسوب‌بوده) 
قلمداد می کند ۰ 
۱ 5- «رامپرمز» (که پیشتر بطور مخفف «رامیز» خوانده میشود) در حوضه 
رودخانه‌ای که اکنون«جراحی» نام‌داردواقع است. «حمزه‌اصفهانی»(ص ه ٤‏ ) میگوید: 
«رام هرمز» (اردشیر) ازطرف«اردشیر اول»بناشده‌است. «ولی طبری» (ج۱ص ۳ 
میئو سد : 

« گورة رامهرمز» در زمان «هرمز» پسر اردشیر بنا گر دیده» . علیر غم قدریمی 
بودن اين شهر ظاهر؟ جمانگردان ازبقایای مهم آن چیزی نگفته‌اند . («شوارتزس 
۳ - 4 و«مینورسکی» در «دائرةالمعارف اسلامی») . 

«ابودلف» بعداز «رامپرمز» رود «جراحی» را درجپت جنوبی بسمت «دورق» 
دبال می کند سپس اژجاده «ارجان» به جنوب شرق باز میگردد ۰ ۱ 

۷ (به «باقوت» ج ۲ ص ٩۱۸‏ و «شوارتس» ص ۳۷۰ - ۷ مراجعه شود) 
«دورق) ( سرّق قدیم) ناحیهٌ وسیعی را میان حوض «دجیل» ( ثارون) و کرانه «خلیج 
فارس» در برداشته و مر کز آن میبایستی در منطفة «فلاحیه» امروزی (در کنار رود 
جراحی) واقع بوده باشد . ولی بموجب نقشه های جدید ناحیهُ مزبور پمیزان قال 
ملاحظه ازمجر اهای«ملیح» و«بهمی» که ظاهراً از تراوشات آب « کارون » میباشند 
مشروب می‌شود . رودخانه فلاحیه | کنون در بالای «محمره» (خرمشهر) به «کارون» 
می‌پیوندد ولی مچرای دیگری بنام «خوردورق» در جهت مخالف بطرف «خورموسی» 
(انتپای خط آهن سرتاسری ابران در خلیج فارس) جریان دارد . 

در نقشه لابارد 1۸1270 (در حدود سال »)۱۸٤۸‏ که ضمیمة کتاب او بنام 
«حوادث پیشین» (20۷071568 ۳117 ) میباشد » مجرای اصلی رود «جراحی» در 
جائی فشان داده میشود که درست در بالای «رود فلاحیه» واقع وبخط مستقیم بسوی 


جئوب جربان دارد . 





۱:5 سفرنامهٌ أبودولف 
خط ساحلی ظاهرا بسیار تغییر کرده وا کنون تعیین موقعیت آن درقرن دهم 
مبلادی دشوار بنظ یر سد. در نقشه‌های‌جد بدمقد ار قا بل‌ملاحظه آزاراضیبطورنجدا کانه 
بنام «دورقستان» به شرق «عبادان» (آبادان) پیوسته است. این نقشه شاخصی است که 
وسعت بخش «دورق» را در قدیم فشان میدهد . 
«قبادین دارا» شناخته نشده ولسی بطوریکه ژوستی در کتاب نامهای ابرانی 
2 ر Justi , Iran. Namenbuch‏ می گویداین‌تر کیب‌نامها ( که وید رکتاب 
«حمزه» ص٩‏ ۵ و«باقوت» ج ص۸۸ ۱ ملاحظه‌نموده) بجای+ «قباد پراذران - دیز» 
بعنی«قباد کر کس‌دار»می‌باشد . (وولرز ج۱ ص۳۳۹ /الف وه /٩۱‏ الف ۵11679 ۷). 
در نتیجه وی «قباد بن پیروز » ( ۵۳۱ - 4۸۸ پیش از مسیح ) است که در شرح 
مقاله ٩۸‏ نیز از او نام برده شده است . «طبری» می گوید این پاد شاه نيان گذار 
دارحان» بوده وظاهراً تمام ماطقة جذوبی خوزستان زیر نفوف او بوده است . 
a ۸ ۰‏ باقوت‌ج ۱ ص۱٩‏ ( که جملهٌ اخیر را ازقلم انداخته)مر اجعه شود. 
بنا بر«اصطخری» (ص ٩‏ ۹) «آسك» (آرت) دروسط راه «ارجان» ودورق است (بشرح 
مقاله ٩۷‏ مراجعه‌شود) . ۰ 
«ده ما٤‏ و اقم در کنار «رود هندبان» نقطهٌ مپمی است که کم وبیش میان‌راه 
«بهبهان» (جنوب خرابه های « ارجان » و«فلاحیه» )و دورق واقع است وچندیسن 
جاده ازآن م یگذر ده ۱ 
«اصطخری» ص ٩۲‏ از روی شایعات از آتش خاموش نشدنی» که بر فراز 
کوهی در ازدیکی دآسك» در جپت «فارس» دیده شده؛ سخن می گوید ومعتقد‌است 
که این پدیده در شیحه سوختن نفت میباشد . . 
گهتی دورثر از جهت شرقی د ده ملا » در سرتاسر رودخانه « کوه کره « 
امتداد دارد . 
آتش را میتوان در‌جاورت | نجا جستجونمود. هرچند نشانی های«اصطخری» 
با آ نجه «مسعو دی» کفده‌است مطایقت ندارد. وی در («تنبیه» ص )٩۱‏ ازآ تش فشان 
«آسك» در بخش هندیجان (شرح مقاله )٩۵‏ نی میان راه «فارس» و اهوأز , که . 
بسیاری از مسافرین آن راه ازوجود آن آ گاهند » سخن می گوید واین خود نشان 
میدهد که مو ضع «آسك» بیشتر در جهت شرفی میباشد . 
بسیار عجیب است که «ابودلف» که نسبت به شگفتی‌ها علاقُ فراوان داشته از 
آتش‌فشان چیز ی نمی گوید!۱ نام «آسك» که درجای دیگر پیز شناخته شده ممکن است 
بك کی کیت لهجه ای از واژه فارسی د آهو » باشد ( که بزبان کردی نیز اسك 
ھی کو ند ) . 


۹ آیا آتشکده های‌وهندیجان> نشا نه آتش خاموش نشدنی نز ديك آمك است که ابودلف 
درست متوجه آن نشده ؟ 


و و و ی ر 


«یافوت» پس از ذ کر«قبان» می‌افزاید : «پدر انوشیروان», که خود تفسیر ما 
را در بارة مقاله ٩۷‏ ٿا بيد مینماید . 
۱ - (به‌یاقوت ج٤‏ ص ٩٩۳‏ مراجمه شود) «هندیجان» را تباید بااهندیان» 
اروز یکی دانست ۰ زیرا «حندیان» برسر راهی وافع است که از «ده ملا» بخط 
مستقیم (شرح مقاله 5۸) بطرف خلیج فارس امتداد دارد ودر حدود ۰ ۲ ميل بالای 
دهان رودخانٌ هندیان میباشد۰ در اینصورت آخرین نقطه جنوبی خط سیر «ابودلف» 
بان مکان می‌رسد وچنین حس‌زده‌ميشود که‌وی ازآنجا از راه دربا په «بصره» امحل 
دیگر رفته باشد 
لکن تعیین محل «هند.یجان» در ميان «آسك» ودارحان» اشاره بموضع‌دییگری 
میباشد (مقاله )٩۸‏ . 
باید بخاطر بیاوریم که هندی هائی که غالباً از روابطشان با خوزستان ذ کر 
شده است عبارت از«زت»ها 264 (جت) بوده‌اند. بنابراین ممکن است «هندیجان» 
موردبحث ما مربوط به بخش مخصوصی باشد که مردم مزیور در آ نچا زست مینموداد 
ونام آن «حومة اازت» (محله زت‌ها) بوده است . «ابن خرداذبه» (ص 1۳) و «ابن 
رسته» (ص ۸۹ ۱) این مکان را درسر راه «ارجان» به «رامهرمز» قلمداد نموده‌اندولی 
اصطخر ی (ص4٩)‏ «الزت» را با «الخبران» , که معمو ۷" در جادارجان» به «اهوازه 
ذ کرشده» توأم‌نموده است . این جاده بطور طبیعی بسوی‌جنوب غرب‌جادة اولی‌امتداد 
داشته (شوارتس ص ۳4۵ Schwarz‏ ) ۰ این نشانی با وضع مذ کور در مقاله 5هما 
هش تطبیق میتماید . ولی چنانجه رودخانه «عندیحان» بمناست «زت» های حندی 
این نام را بخود کرفته باشد حق این بودکه «الزت» (حومة اازت) در قسمت علیای 
" رودخانه مزبور (ازآسك ببالا) جستجو می‌شد . 
«قزوینی» (ج۲ ص۱۸) «هندیجان» ( که ابودلف قربه بسیارقد ممی‌میداند) 
: واهندیان» را( که در آن‌چاهی‌است که ازدهانه‌اش‌دود بیرون می‌رود) هرك جدا کانه 
ذ کرنموده . این مطلب ظاهراً مرربوط به شرحی است که درمقاله ۸دراجع به‌آسك 
بنان شده است . 
تعداد جاده های منشعب از «ارجان» ( که درشمال «بهبهان» درتقاطع رودخانه 
فرعی «جراحی» بنام «ماران» فرار داشته) تشخیص «هندیجان» مورد کنتگو ی‌ابودلف 
را دشوار میساژزد . 
«مقدسی» (ص۳ه 6) ازمکانی بنام «دهلیزان» واقع درفاصلهٌدومنزلی «ارجان»» 
در سرراه «رامهرمز» ر سن می گوید و همکون است همان «حندیجان» باشد که نام 
آن تغییر شکل داده است . : 
۰ ۷ وصف « شوشتر » ,که در چای خود نیامده‌است ؛ در این‌مقاله تکمیل 


گردیده . 





۱۶۸ سفرنامه ابودلف 


مقاله های ٩۵‏ وه ۷ دو منبع مختلف را بطور غير مشخص منعکس‌می‌سازدو 
بنظر ثمی [ ید از روی مشهودات شخص ابودلف باشد . راست است که تا بامروزقبری 
از «دانیال نبی>در کناررودخانه«شاوور» («اولی» سابق) در شوش(بیونانی50068 12) 
وجوددارد ولی بطوریکه «راولشسن» (ص۸۳) می گو ید قبری متعلق به «دانیال کبیر» 
«در سوسان» واقع در کنار «رود. کارون» وبالای «شوشتر» نشان داده شده است . 

«ابودلف» غالبا در موضوعات ابراای بی مبالات‌بوده وازننرو جزئیات داستانها 
واسامی‌خا صکه‌در دومقانهه ۷ و ۷۲ آمده‌محتاج به تفسیر است ۰ ۱ 

نام «فردجتنس» فرژند «شاه مرد» که گفته شده است بنیان کسذار «شوشتر» 
نوده‌موردترد مداست ودرلغت‌نامه! بران«ژوستی»( (Justi, Iranisches Namenbuch‏ 
چنین نامی وجود ندارد. نام خواهر او نبز بیشتر ابهام آور است . در مقاله ۷۰ این 
نام «خواراذام» املا شده ودر مقاله ۷۲ گفته شده است این شاهزاده خانم سازنده پل 
معروف‌به «خورزان» بوده. بطوزیکه ملاحظه می کنیم این جمله نشان نمی‌دهد که 
صاحبان نامهای «خواراذام» و «خرازان» یکی بوده‌اند . هر گاه «خرازانه (که سبتاً 
نام آسانی است) در هردومورد صحیح باشد معلوم نیست چرا اوسندة نسخه خطی در 
تخستین‌بار دوچار اشکال شده است ؟ (بشرح مقاله ٩۸‏ مراجعه شود) . 

در مقاله ۰ ۷ بانوی مورد گفتگو خود را ملکه وشاهدخت ایرانی میخواندو 
این در واقع بك طرح اساسی است که بدون آن داستان بهم می‌خورد . در این‌شرابط 
چگونه ممکن است «خواراذام» خواهر «قردجشنس» ۰ کذ فقط از بزرکان فارس 
بوده»خوانده شود ؟ 

ازطرفی شك نیست که میان «خواراذام» و «اردشیر» که بلافاصله پس‌از او نام 
برده شده لسبتی وجود داشته است ۱ باقوت و(شاید بپیروی از او) قزوینی هردواورا 
مادر اردشیر قلمداد نموده‌اند ولی این حدس مفپومی ندارد . 

با من فعلی که در دست است میتوان کلمه «اخت» را خواهر دانست زیرا 
برادر ملکه بدست شخص غاصب کشته شده بود (مقاله ۷۱ . 

اینکه«خواراذام » خواهر قردجشنش خوانده شده ( وبطوریکه شان دادیم 
ادن ثسبت غير ممکن است) شاید اشارة غیر مستفیم به کلمة خواهر باشد که درجای 
اشتیاهی بکار رفته است . 

۱- این داستان صرفاً ازالهامات ابرانی‌است وممکن است نام‌مرموز اردشیر 
کلیدی برای کش ف آن باشد . درخاندان «ساسانی» سه بادشاه‌باین‌نام خوانده می‌شدند 
ولی فقط ممکن است «آردشیرسوم» با دور تمای درهم داستّان ما جور درآید. درسال 
۸ م «خسرو اپرویز» آخرین بادشاه وز رکه ساسائی بدست‌پسرش «شبر وبه» کشته 





۱- در متن خطی نام این با نوخوراذام اددشیر (خوداذ مادر اردشیر) لوشته شده ولی 
میئودسکی «خوراذام» خوا نده است. مترجم 








تعلیقات میذو رسکی ۱:۹ 





شد. وی برادران خودرانیز ازمیان‌برد. قائل پدر فقط هفت ماه سلطنت نمود وپس از 
م رکه او درباریان پسرخردسالش را بنام «اردشیر سوم» ۱ که فقط هفت سال داشت 
بسلطنت کماشتند . 

«خوان سالار» (سفره دار سلطنتی) موسوم به «مه آذ رکشنس» بنیابت سلطنت 
انتخاب شد وشایستگی خود دا در حکومت شان داد . لکن «شپربراز»» سر کرده 
معروف وفائح‌بیت | لمقدس‌در سال4 ٩۱‏ مء از تصمیه‌انی که بدون دخالت او گر فته‌شده 
بود آزرده خاطر گردیدوازمرز «بیزانتین» که جایگاه او پود" بسوی پاشخت رفت و 
پدستور او پادشاه خردسال ونایب السلطنه کشته شدند (آوربل ۳۰ م( آلگاه‌خود 
«شهربراز» بقخت لشت وبطور که سبه‌لوس‌نقل‌می کند (فصل۸ ۲- ترجمه ۷2616۲( 
ص )۸٩‏ وی باشاهدخت «بوران» دخترهخسروا برویز» ازدواج‌"مود. شش هفته پس‌از 
آن «شپر براز» در نتیجه توطنةٌ جوانمردی از اهل «استخ» بنام «پس فرخ» ؛ که 
در خدمت کارد ساطنتی بود» بوسیله همدستانش شد . سپس «بوران» بعنوان 
ملکه بسلطنت رسید ودپس فرخ» را وژیر خود نمود ۴۰ 

«بوران» ملک زیر کی بود ودر آغاز سلطنت فرمان داد«پل‌ها وسدها راتعمیر 
لمایند».وی پس از چند ماه سلطنت درسال ٩۳۱‏ در گذشت وخواهر زیبایش« ذرت 
میدخت » جانشین اوشد. توجه وتمایل سپپیذ «فرخ هرمزد» (در منابع ارمنی خر شخ 
اورمزد ذ کر شده) غرور ملکه را خدشه دار نمود » زیرا این سپهبن از خون وناق ` 
پادشاهی نبود . از ینرو «آذرمیدخت» با او شب هنكام قرار دیدار گذاشت ودرعین 
حال به نگپبانان خود دستور داد بمحض رسیدن فرخ هرمزد سرش را ببرند . پس 
سپهیث با مك لشکر با نجا رسید و «]ذرمیدخت» را بقتل رسائید . 

داستان «ابودلف» این وقایع را بطور قطعی منعکس می‌سازد . ملکه‌ای که 
غاصب را بقتل‌رسانیده همان«بوران» شناخته شده وبرادر او که‌بدست غاصب کشته‌شده 
«اردشیرسوم» است‌و«پادشاه یمن» یك صورت خیالی‌ازهشهر براز» می‌باشد. «ابوداف» 
به چگونگی مداخلۀ «شهر براز» پی لبرده و فقط این حقیقت را توجه داشته است 


اس در شرحوقا هم سر یا فی که بوسیله گیدیزلزن6 متاله ۷ کشف شده خاردشیر 4 فرز ند 
«انرو پا یی رومی بوده. 

۲- «طبری» ج ص۲ و۱۰۹۱ . بنا بر سبه‌لوس 560605 تاریخ تویس‌ارمنی«شهر براز6 
در (اسکندریه) بود . 

مسعودی (تنبیه‌ص ۱۰۲) می تویسد داستان «شهر براز) را درکتاب‌خود «متا تل‌الفرسان» 
نقل نموده است . 

۳- «بلعمی» درترجمه فارسی «طبری» (ضل ۳۱-۳۰) بانظر منطقی «بوران» 1۰ با 
توطثه کنندگان همدست‌می‌داند؛ ترجمه ژوتنبرگ ج ۲ ص ۳۸ ۰ [۲۳۵۳5" Zotenberg's‏ 

> این خانواده به‌آذربایجان بستگی داشته. در «تنبیه مسعودی6 ص ۱۰۳ نف هرمز 
الآذدی ذکرشده است. 











0۰ \ سفر ثامةٌ آبودو لف 
که وی از مکان دور دست یآ مده بود واو را بشکلی که متعلق پسرزمین خودماني و از 
مردم جنوب «عربستان» بوده وانمود کرده است (به مقاله ٩‏ ۵رجوع‌شود). نگهبابانی 
که «شپر براز» را ازپای‌در آوردند بمقام «درباری‌شر دف» رسیدند. 
ساختمان پل را که بوسیله ملکه انجام شده میتوان با فی‌مانهای «بسوران» 
پس ازرسیدن بسلطنت مربوط ساخت» وشخص صاحب مقامی که در فعالیت‌های ملکه 
با او هم چشمی می کرد باید «مه آذر کشنس» باشد . این نام درهم در نسخة خطی 
عربی تحریف شده است. در «فاری‌نامه»ءصس ۱۰۹ بجای«مهاآذرجشنس» «مهادچشنس» 
املاء شده وتحول کلمة «مهاد» به «قرد» ازنظر خط شناسی قابل تصور است. بثایراین 
«قرد جشنس» ممکن است بشکل ۴ مه آذرجشنس» اصلاح شود . قسمت آخر نام 
مرموز«خوراذام» ممکن است‌انسکا س «آزرم» باشد زرا در«شاهنامه فردوسی »اچاپ 
تپر ان ص ۸ ۷۲۹۵) «ذرمیدخت» نامیده شده است . درواقع داستان دوخواهر کاهی 
ee:‏ آمیخته است (سبه ئوس 560605 فصل ۸ ۷) . 
ازہنرو؛ءعلى رغم پیچید کی نامپا وتفصیلات بنظرمی آ ید ما دورئمای تاریخی 
داستان را ( که «ابودلف» بشکل یکه سایر افسانه‌ها پیدایش بافته بحث نموده است) 
بپذیريم. لکن اینگونه مسائل قطعی نیست واین افسانه ممکن است با عناصرقدیمی 
د نیز آمیخته شده باشد . ۱ 
در شرح وقایع سریانی مربوط به سلسلهٌ اخیر «ساسانی» (که «کیدی Bud‏ 
آن‌را کشف و«نولد که» 6ات جمه‌نموده۱ )در خصوص رودخانه‌های «شوشتری» 
شوشتر) چنین نوشته شده: «یکی از آنها «ادرشیرغان» تفتاعتنتامه:۸0 نام دارد 
که بنام «ادرشیر » (اردشیر) » که‌آن را حفر نموده است » خوانده شده . 
دو رودخانة دیگر:یکی «شمیرام» مئتسب به ملکه‌ای بهمین نام و دیگری 
«دریغان» واسته به «دریاوش» نامیده ميشوند. (به کلمه «دربان» در شرح مقاله ٩۵‏ 
رجوع شود.) 
۷۲ اکنون به داستان پل واقم در زدیکی » ابذج » » ( مقاله ٩۳‏ ) بر 
می گردم . 
این پل رادراولیسن» (۱۸۳۵۹) ولابادد Layard‏ (۱۸۰) و همچنین . 
۱ «زوستی» زاوتا (در لغت نامه ابران ص )٩۷‏ و«شوارتز» 50۳0۳272 (ص ۳۳۸) از 
طریق «بافوت» شناخته و تحقیقات مفصل در بارآ ن نموده‌اند . 
ولی ۶ کنون هیچگونه اثری از پل مزبور کشف اشده است . 
راولینسن 12۷۷0502 ص ۸۳-۸۲ عقیده دارد که پل را در «بالای سیل 
کوهستان .. که از کُنارخرامه‌های«مالمیر» میگذرد» با ندجستجو نمود. اما «راولیسن» 
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۱ ۱ تعلیقات مینورسکی ۱۰۱ 
شخصاً «مالمیر» را ندیده است. «لابارد» (ص۰ ۸) که آنجا رفته در «عالمیر» 
مکانی برای «چنان ساختمان شگفتآوری مانند پل مزبور» نیافته زیرا دره «مالمیر» 
بسیار ننگه وسیل آ نجا خیلی اچیز است.لکن بنظر نمی بد که «لابارد» متن‌دیافوت» 
راء که بطور فطع بوجود پل بربالای بستر رودخانه خشك اشاره نموده. درست‌بررسی 
کرده باشد. پس از او مسافر دییگری بام «هونوم شیندلر» Houtum Schindler‏ 
که جاده‌های «مالمیر», و آ نسویآ نجارا کثف نموده (Zeitcher. 4. Gesell. f.‏ 
(47۰ ۳۰ ,1879 ,010006 تأیید میکند که در «مالمیر» "هیچ اثری از پل 
لکن حقیقت ایئست که پل مزبور ميان «اصفهان» ودایذج» (مقاله )٩۳‏ برپا 
بوده وئیز قابل‌ملاحظه است که‌کار گرانی که بکار تعمیر پل کماشته شده بودند (زاین 
دو مکان [ مده‌اند. 
بنابراین خرابه‌های موردبحث میبایستی در سمت شرقی «مالمیر» ودر امتداد 
جاده معروف به «اتابکان» که بسوی «اسفهان» میرود» جستجو شود. این جاده بطور 
قطع بسیار قدیم‌تر از زمان انابکان « لر بزر کث» میباشد (میئورسکی- دایرةالمعارف 
اسلامی) واهمیت آن را بقایای سنگه فرش راهها و سابر ساختمانپا در نقاط مختلف 
آنجا 3 اهی میتماید. 
( دو بود - سفر‌های لرستان _ de Bode, Travels in Luristan,‏ ) 
Schindler, 1871۰‏ .13 ,40 ,36 ,20 ,11 ,1845 
این جاده ازشمال دریاچهٌ واقع درشمال شرق دشت «مالمیر» واز روده‌کارون» 
(درجنوب «سوسان») وسپس‌ازچند رودخانه فرعی«کارون» بالامی گذشته. به‌نقشه‌های 
شیندار و «هاسکنخت _ جاده‌های شرق» رجوع شود : 
(H. Schindler, and Haussknecht, Routen in Orient, 1882)‏ 
اشارات مختلفی هم که به پل‌شده مبنی برقرینه‌های فرضی میباشد وجزئیات 
ساختنآن مربوط بزمان ساسانی است. نام پل بیش از آنچه در نظر اول پدیداراست 
مبهم میباشد. بنا بگفته دابودلف» شاهدختی که هما کنون نامیرده شد سازنده پل 
معروف به دیل عر زا » بوده ولی این نام بطور حتم هستلزم آن لیست که «خرزان» 
نام شاهدخت باشد بلکه احتمال ميرو د که پل (به عللی) بنام «پل خر زاذ» معروف 
شده باشد. «خرزان» فقط نام مذ کر شناخته شده (به +ژوستی» مراجمه شود) و با مك 
تصادف بسیار عجیب نام سر کرده‌ای موسوم به «خر زاد بن باس» بگوشمان میخورد. 
۱- اینجا نب زمانی باشتباه پل مزبود دا با «پل بریده» یکی ميدانستم. خرابههای پل 
آخیر در ئزدیکی جنوب «مالمیر) که محل اتصال جاده‌های شوشترع به «دامهرمز» است دیده 
میشود. بگمان «شیندلر> شا ید کاروا نسرائی؛ (0اعنال۷۷۵۳:5۵006[0) این محل اتصال دا مشخص 


کرده باشد. لکن این پل بر دوی دودخانه‌ای پنام «تنداب» زده شده وآزطرفی وضع جغرافیاگی. 
آن با نشا نی‌های سر داست شرح ما داجع پمقاله 24 تطبیق نمی نما ید. 
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«خر زاد» (با خر زان) فرزند «باس» کسی است که در زمان «حجاح» در «ابسذج» 
شورش‌نمود. «حجاج» یکی‌از افسران خود را برای سر کوبی اوفرستاد ولی «خرزاذ» 
در دژی که پنام او معروفست سنگر گرفت. (بلافری‌ص۳۸۱). شوارتس (ص ۸۰۳) 
لخستین کسی بود که باین‌حقیقت پی‌برد. شاید در پرتو این گزارش شگفت آوربتوانيم 
قبول کنیم که بعدها این پل نیز پنحوی با یادکار آن رئی که در فرن هشتم‌شورش 
با اموده بود توام شده باشد. 

این‌توضیح وظیفةٌ دشوارمازا درتشخیص نام‌های «خوراذام» (موات) و«خرزان» 
(مذکر) آسانتر میسازد. 

راجع به قیله «سمعی؛ در «بصره» به «یاقوت» ج ٤‏ ص ۵۲۳ تحت عنوان 
«مسمعبه» رجوع شود. «سمعانی» نیز (ص۰ ۵۳/ب) آن را بیان نموده است. شخصی 
که پل را خراب کرده شاید «عبدالله بن ابراهیم‌المسمعی» باش د که در سال ۲۹۵</ 
۸-۷ م در «اصفهان» برعلیه خلیقه‌قيام نموده («ابن‌اثیر ٤ج۸‏ ص۰)۹ ممکن‌است . 
شورش او برایان بوده که میخواسته است از پیشرفت | رتش خلیفه بفرماندهی «بدر. 
الحمامی» در امتداد شاهراهی که از «مالمیر» می گذذته جلوگیری نماید. 

«یاقوت» و «قزوینی» هیچکدام در باب هوبت وزبر ر کن‌الدوله (حسن‌آل 
بویه) توضیحی نمیدهند. 

وزير مشهور او «ابوالفضل محمد بن عبدالهالحسین (العمید) بن محمدالکاتب» 
بوده ( «ابن خلکان» چاپ «ووستنفلد ص ۷۰۷ - ترجمه «دواسلین 51206 مل ج ۳ 
ص ۵۶ ۲ و«آمدروز» 7 دراسلام Der Islam‏ ج ۷۳ ص 6۵۱ 
(we =‏ 

«ابوالفضل» عنوان «عمید» را از پدرش بارث برده بود. نسب شخصی اونامعلوم 
است وای وی در سال ۳۲۸ «/۹ ٩۳‏ جانشین وزیر«ابوعلی‌القمی» شد (در این‌باب 
در «اين اثیر» ذ کری نشده). این سبت سلف برای رفع اختلاف نام وی با آ نچه‌در 
ماخ ما بیان شده کافی لیست وممکن است چنین فرض نمو د که «ابو عبدالل محمد» 
پدر «عبدالهالحسین» پدر «ابوالنشل» بوده باشد. ولی این نظر هم صرف حدس است 
زیرا هیچگونه اطلاعی از پدر بز ر گك «ابوالفشل» در دسترس ما نیست و لمیتوانیم 
بگوئيمآ , با «ابودلف» نام مفیدی بر فپرست وزیران «ر کن‌الدوله» افزوده با نامی که 
وی ذ کر نموده است فقط ق رک ی از سایر اسامی پیش گفته میباشد. 
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خصوصیات اماکی 
ساختمانبا: 
دماوند - دستجرد کسروی ۳4 کرج ) ابی‌دلف ) - مطبیخ کسری س امشابور 
(طاهری) - فرمیسین - رام هرمز - ری - سمیران - سیروان - استر 


شهرهای قدیمی : 
دورق - همدان - ری ۰ 

طاق: - «طاق ر کزن» (طاقع:) 

پل: - ایذج- خانقین-فنطرقالنعمان - سمیرق سوق‌الاهواز- طرحان تست . 

دژ: - «ارمنیه» (ارمنستان) (در کنار درباچه) «اسك» «سطام»- «ماذران» 
مرج‌القلعه- «دیرالجص» (دیر گچین)- قصراللسوص- ری- طوس (تبع). 

قلعه: نهاوند. ۱ 

کنید: - اسك. 

آتشکده: - «هندیجان»-«ایذج» «شیز». 

کتیبه: - (پپلوی) «اسك». 

مسجد «قصراللسوص» سوق الاهواز»- « تزر» با طرز 

کاخ: - «حلوان»- «قصر شیر دن». 

سکو: - «ابو ایوب. 

ابو ان: «اسك»- «ماذرسنان»- تزر. 

ژادان: د «جلایان». 

سر داب؛ ب «قم» . 

مجمسمه: - شید یز) -سمیره؟. 

گورستان: «هندیجانک «قبر مپدی» در «رو». 

شتر کلو: - «ابو ایوب. 

طلسم: -2 تهاوند». 

آسیابآبی ۳ «تفلیس €. 


ملد - «قر بةالجمالین». 
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مصنوعات : 

پارچه: ‏ «طبرستان». 

دستمال: - «سمنان». «طبرستان». 

آبر یشم : اجرحان». سمنان» (توری). 
عطرجات:۔ «بسطام» «طبرستان». 
منرموجات: - «ری». 


شراب: ۳ «بسطام». 


میوجات 0 

«جرجان» «قصران». 

سیب: - «بسطام> «دامغان»- داصفپان». 

زردالو: - «هرات». 

انجیر: - «حلوان» (شاه انجیر). 

انگور: - (سونایا)- «کرخ جدان» . 

زیتون:- «ارس» . ۱ 

انار: - داری». «حلوان». 

به: - «لیشابور». 

کشمش: ۔ «ارس»- «هرات؟>. 

گیاه و نبات : 

افسنتین - «ارمنیهی . 

افتیمون (آویشن) : «ارمنیه» . 

سئیل: - «ارمنیه» . 

اسطو خودوس: - «ارمنیه» . 

کلم: «ارمئیهی 

کل مریم: - «ارمنیه» . 

مه رکیاه: -, «الران». 

چوکان: - «نهاوند». 
۱ قاقلی: (علف شور با درخت اشنان): 2د ۱ 
گل خر زهره : - حلوان. 
ریواس : - تیشابور 


تعلیقات ميئورسبکي 
در منه با خارا کوش (گیاه کرم دار ) ۳ ارمنیه 
حب‌الزلم  :‏ شهر زور . 


۰ امراض دددمان آنپا : 
داء الئعلب ) ریزش مو ): -الران. 
زخم پوشت الاغ :-طرم(طارم). 
جرب : س یذ , 
سنکگکلیه : -الران. 
دیفتری ؟ ‏ ژراوند * 
خونریزی رحم : - طرم . 
جذام : ارمئیه . ' 
آب کو کرد برای فربهی : ارس . 
قب : رود ارس - بد . 
گیاه خنده آور : - الران . 
شب کوری : - زراوند . 





. اینه : س تیشایور . : 
آبهای مسهلی : - ارمنیه ( ارمنستان ) - بندلیجین. 
تنگ نفس 2 - اسفندویه . 
آب زابل کننده عشق : - بسطام . 
داروی نفخ عسلات و اعصاب : اسفندوبه . 
داروی زخم وغیره : قز - مکران - ژراوند . 


فلز ات ومواد معدنی : 
زاج سفید  :‏ بذ - طرم . 
که سرمه  :‏ دماوند . 


زرلیخ : - ارمنیه ب شیژ. 


شوره * - اروجان "۳ آرمنیه "۳ اسف:دوبه طرم "۳ ژراواد ۰ 


هس ؛ . باجنیس - لیشابور. 
آدریاچه : 
ابوابوب - ارمنیه - ماذران - ری - اورمیه . 


فروریزی زمین : 
سقان ( ؟) . 


۱9۵ 











۱9۹ سفرنامهُ ابودلف 





بادان : 


«.خوارزم ۴ دشت , 


گر داب : 
فم البواب . 
باد ؛ 


دماوند - دلمغان - ماذران د ویمه ۰ 


محصولات طبیعی : 

پائیذ : - فم البواب 

شت ؛ - با کوبه _ خانقن و 
نی‌شکر : - فمالبواب - طبرستان . 
آفات : 

دورق - اصفهان ( بی‌آفت ) 
مگس ات ارس - بسطام ۰ 


عقرب : - شهرزور . 


مار ؛ س وھا ام ۳ جرحان ۰ 


نفوس : 

مسي‌حی‌ها : ار مثیهب حلوان ۰ 

کردها  :‏ ھذبانی ہے سرماج شهرژور . 

رودخانه و چشمه سارها : 

قلح وثرش := بسطام درباچه آورمیه ۰ 

چشمه خونی ت قر ةالجمالين 

شوره  :‏ اسفندو به - ژراوند ۰ 

مواد متحجر کننده زاب شمز ات طرم شت دریاچۀ آورمیه ۰ 


هزار چشمه : - ولاشجرد . 





یادداشت الحافی 


الف - ص ۲۷ سطراو ص4 ۲ سطر ۸ ۱- سنداپیل : 

د کتر ج . نیدهام صaطNeed‏ .[ ,10۲ دانشمند بنام کمبر ج ج که‌درتحقیقات 
مربوط به چین شایستگی کامل دارد موضوع جالبی باین جانپ اظهار داشت و آن 
مقاله‌ای است که تسن 3 مین "sen Chung - Mien‏ حت عنوان«اشتباحات 
قرون رسطی درپاب پاشخت چین ( سندایمل ) واستعمال دروی 1 در آنجا » توشته 
است . این مقاله ضمیمه‌ای درباب معبد بز رک بودا در شنتن معاحهط؟ دارد ۰ در 
ایتخصوص به نشر بهتنگه فنك تساچیه ۱۹4۵ مراجغه شود : 

Tung Fang Tsa Ch’ih, 1945, Xll No. 17: 4. 9 

تا کنون بیانات ابودلف دررسالة نخست » که روش ماهرانة استفاده از ثیروی 
. آب را در پایتخت«چین»توصیف‌نموده ومدعی‌است شخصا نرادیده است » مورد توجه 
واقع‌نگردیده . درآنزمان آب برفراز دیوارهای شهر جاری بوده و به شست رشته 
نقسیم می‌شده . حربك از این‌جویها آب یکی از شصت خیابان شهررا تأمین مینموده 
ودرآنسوی مر کز شهر فاضل آبی را تشکیل میداده . ا هرخیابان دارایيك 
جوی آب صاف ويك مجرای فاضلاب بوده . 

که جالب توجه آنکه همین ترئیب ظاهراٌ در شهر قدیم شنتئن در شصت 
کیلومتری شرق ق کنچو Kan - Chou‏ وجود داشته ود کترنیدهام که شخصا آنجا 
را بازدید نموده است تادید میکن که مجراهای مزبور وهمچنین سکوی توپا کنون 
فير درشنئن دبده میشود . 

مار کوارت سنداییل مورد بحث ابودلف را و داسته ولی میتوان 
آبرا «رلتیجه کشف جدید » بطور دقیق در مجاورت شنتن جای داد . ابودلف با 
توصبف صحیح دستگاههای آبی‌شنتن» محتمل است از آن شهر نیز گذشته باشد و 
باید اینطور فرش کنیم که م رکز اداری خان های ساری اویغور کنسو شهر 
شنتن بوده . شاید بتوائیم از قسمت اول نامی که سندابیل املا شده است ت رکیب‌نام 
شنتن را بدست بیاوریم . از طرف دیگر لوصیف‌درست شنتن‌هم نمی تواند کوچکترین 
فرینه برای صحت اظپارات ابودلف درباب مسافرت وی بنقاط دوردست مالابا و هند 
ودرمیان تر کہا بدست بدهد . ( په صفحه ۷۱ رجوع شود ) . ' 








۸ ۱۵ ۱ سفرلامةٌ ابودلف 





ب ص ٩۱‏ سطر+وص ۲ ۲ ۱سطر ٤‏ الرد والبراو : 

ياقوت در ذیل ماسپذان (ج ۶ ص ۳۹۳) بیان ابودلف را اینطور نقل‌میکند: 

«واز این شهر به الرن ( با الف ولام قمری وراء بدون تشدید ) چند فرسخ 
است و درا جا قبر مهدی واقع است که اثری از آن باقی لمانده...» هرچندقرائت 
الرد بايك راء از طرف باقوت اشکال قسمت دوم‌این‌نام رابرطرف‌میسازد » ولی تفسیر 
وی فقط از روی حدس شخصی بوده زیرا این نام غير معمول در مسعودی و در سخه 
خطی مشهد. همچنان باقی مانده است . 

اینجانب تيز در کتاب الوزراء تألیف هلال الصابی چاپ آمدروز Amedroz‏ 
ص ٩۱‏ جملهزیر را ملاحظه لمودم : 

( زکریابن بحیی‌بن‌شادان عرض خرجافی E‏ براو ( کذا ) المبار كة 

فکان حاصل براو ( کذا ) المبا ركة ممابیع مصابرة وسبت الى القطيعة )۱ 

متأسفانه درمتن چیزی که» درتءیین‌این محل وتیول موسوم به براوالمبار کق» 
بما كمك کند ومعلوم سازد چرا آنجا را مبارك خوانده‌اند » وجود ندارد. شاید کلم 
مصابرة بمعنای « سیه » باشد . 
ج ص و۰ ۷ - پاوند :. 

راجم به گنح نهاو ند دیناوری,چاپ گی ر گس 9 ص ۱۶۱-۰۱۵ 
وهمجنین به شوارتزدر کتابابران درقرون وسطی - 499 Iran im MII‏ - 
رجوع شود . 
د د ص ۲ ۷سطر ۲ ۱وص۳۲ ۱- دبرالجص: 

نظام الملك در کتاب سیاستنامه - ص ٥۸‏ بسه رباطی اشاره می کند کک 
«دیر گچین» نام داشته و بامکان مورد بحث متفاوت است زیرا محل اخیر در ناحیة 
کرمان واقع ودر معرض حملات کوچ وبلوچ بوده . ۱ 
ھ ‏ ص ۳۸ ومقاله 4 شیز: 





۱ - درکتاب‌تحفةالامراه‌فی تاریخ الوزداه‌صابی چاپ قاهره ۱۹۵۸ »که از سخهٌ خطی 
الازهر نقل شده »درجمله فوق نام محل دا $ برازالمبادكة € نوشته (ص ۷5) وئیز در ص ۱۸۷ 
چنین نقل شده: ( وکان ابوالحسن این الفرات فی‌وزارته الاولی قلد تصر بن على برازالروز» 
و «البندنیجینمن اعمال طریق خراسان ) از اینرو همکن‌است فام صحیح این محل‌که درمتا له 
۲ مولف پدان‌اشاده شده است بجای‌ددوالبراوه براز الروز € باشد ؛ وشایدهم قبرمهدی‌در آنجا 
پوده و بهمین مناسبت آن‌را میار که میخوا نداند. پا ید توجه داشتکه فسخة خطی کتا بخا نه الأزهر 
از سخة موجود در کتا بخا نه ملی‌پادیسء که از قاهره پدا نجا منتقل شده وآمد روز درسال ٩۵۰۵‏ 
آ ترا چاپ لموده ؛ نوشته شده است . - مترجم. 











تعلیقات میئو رسکی ۷۱۰۹ 
بموجب فرهنگگ جغرافیائی ابران ج ٤‏ ص٦‏ در ازدیکی تخت سلیمان معاین 
زدئیخ» و کرد. مس» سرب وسنگهای معدئی دیگر وجود دارد . 
د ص ٩۱‏ و ۱۰۹ - افلوغوئیه سکوغولبه : 
در کتاب مقدسی ص ۰ ۱۵ الفغوئیه چاپ شده . این مکان که در راه‌ملطیه 
وحصن زیاد (خرپوت) واقع است با متن کتاب ما ارتباطی نداره وبثا بر ابسن‌حوقل 
ص ۱۳۱ (چاپ کرامرز Kramers‏ ص 141( «قریه مزبور الحمام نامیده‌می‌شد» . 
مار کوارت در کتاب خود (جنوب آرمشتان ۱٩۳۰‏ ص۲4۸ ) معلوم ساخته که 
«فغونیه» میبارستی نمودار «هغنيك» اره‌نی قدیمی باشد که معنای صحیح آن مدل 
استحمام است . ۱ 
از طرفی نام عجیب دیگری شبیه‌به‌وریمان در «تاریخ سلجوقیان وروم» نگارش 
این بی‌بی (چاپ هونسما 2صتهانا 13 ص ۲۹۲) ملاحظه می‌شود .. 
موف در بیان‌خود؛ راجع به چنیش های سلطان ر کن الدین درسال ۵ ۹۵</ 
۷ م » می گوید : «چندی در مجاورت کات - زیل - باریمون وقزوه گذرانده. 
همه این نقاط ظاهراً در ناحيهٌ توقات‌درشرق قزلایرمق » که رود کپدوسیه (واقع در 
جپت شرقی) را ازافلغونیه(در جهت غربی) جدا میساخته»واقع بوده. بپرحال‌هویت 
باریمون هنوز مورد گفتگو است ۰ دراین باب په نشرربه جرفانیون راجم بمسیحیان 
شرفی مراجمه شود : ۲ 
Jerphanion , Grégoire) , Jerphanion‏ و (Wittek‏ 
Orientalia Christiana , 11 , 1936 No 1 -2 ۳۰ 4 .‏ 
اینجانب فقط آن را از نظر شباحت ظاهری با وریمان ذ کر نمودم . 
شرح ما درباب مقاله ۲۰ هنوز مورد تأمل است . 
ز - ص ۱4۵ - سوراب : ۲ 
هنگام جنگه بختیار و عضد الدوله دیلمی در ۹ [ ۹۷ م (یکسوف 
مسکویه ج ۲ ص ۳۹۷ رجوع شود) شخص آخیر در پشت‌کانال سوراب سنگربندی 
کرد و بختیارهم در نزدیکی رامهرز واهواز دست بکار شد. بنابراین بنظر می‌رسد که 
این سوراب با وادالملح ور گفتگوی مقدسی " که در آنسوی رامهرمز واقع است » 
یکی نبوده . 
جح ص ۲۷ - طوریکه اطلاع بافته‌ام استاد فقیدیروفسور ا و راچکوفسکی 
ر, ۷۲ ۳۳۵۲۰1۲۰ 


























۱۹۰ سفرنامةهٌ ابودلف 





مقاله‌ای تحت‌عنوان «رسالهٌ ابودلف در لفت نامه جغرافیائی‌نافوت» » درروزنامهآ کادمی 

آذربایجان : 

no. 8 )‏ , 1949 مر (Isvestiya of the Academy of Azarbayjan‏ , 
نگاشته که در دسترس اینجالب نیست . از این عنوان چنین بر می‌آبد که نويسندة 
دانشمند بیادداشتهای باقوت بیش از اسخه خطی مشپد توجه داشته است . 
ط ص ۱٩۸‏ : 

سوس 860605 اسقف ارمنی در تاریخ هزقل امپراطور : 

History of the Emperor Heraclius, 111 , ch. 27 °‏ 
میئوسد : امپراطور ازئاحیه ‏ ک وگویت 16080۷16 ( بایزید ) ازراه‌خوی‌وزراوند په 
کنز بفون«27276790120۷۵۳ 1 ۲36۲6۷ » حر کت کرد. این جمله‌معلوم لمیسازد 
که‌وی درح رکت ازجہت غرب نخست به‌هر 116۲ (خوی) وسپس به زراوند. رفته‌باشد 
بلکه اواز کشور مجاور بنام «هروزراوند» گذشته است . 

موضوع از اینجهت پیچیده است که » بنابر ازوليك جلد ۳ فصل سوم 
Asolik , 111 ,ch. 3‏ ترجمه ماکلر ۷2016۶[ ص ۱۲ » سمبات ]52008 کافر 
اهل تتوندراك ۲۳۵۵07816 در اصل از «زرهون 22۳602720 > زراوند واقع در 
بخش تسلکتن ۸٥41ی‏ (دامنه کوهستان گل) بوده» که با آلاداغ اخیرتر کیه 
( واقع درمنابع فرات شرقی با مراد سو ) تطبیق مینماید . تسلکتن مشکل درس 
راه هرقل به خوی واقع بوده باشد وممکن است ازوليك فقط بطور تقریب زراوند 
( زراوا؟ ) را جزء تسلکتن داسته است . ابودلف ( مقاله۱۸) در واقم زراوند رل 
باسلم‌ای یکی نموده . چشمهةً عجیب هم در محاورت کرنه شهر؛ .که درجهت خرب 
مر کز امروزی سلماس بنام دیلمقان با دیلمان( محل‌دیلمی ها ) واقع است » باید 
چستجو شود . 
ی - ص۱۳۹ : ۱ 7 

بجئورد در دره رود اترك واقع است . درجپت غربی آن کوه آلاداغ قراز 
دار د که برفراز آن د و کدار سوی‌دره اسفندوبه میرود . شقان در سمت غرب گدار 
شمالی واقست . فابل توجه آنکه در بالای آنجا چشمة عظیمی از سنگ بیرون 
می آ ید ویکی از منابع رود اسفندویه را تشکیل میدهد . ( بشرح مقاله ۸ ۵رجوع 
شود ) . تاحیه بجنورد در معرض زلزله میباشد ۰ ۱ 

انجاب عقیده فدارم کلمهٌ اصلاحی 8 سملقان: ( واقم در قسمت پائین رود 
از سمت بچنورد ) مناسیتر از # شقان باشد . ۱ اوامبر ۶ ۱۹6 








مقدمۂ میئورسکی ۱۹۱ 


توضیح نهاثی مینودسکی 

شاید خوانندگان این کتاب کوچك در آن تواقص و اغلاط چاپی ملاحظه. 
ثمایند . اینجاپ از اداره روابط فرهنگی وزارت فرهنگک مصر و همچنین از 
چاپخانه داتشگاه قاهره » که نظر مرا مورد توجه قرار داده‌اند » سپاسگزارم » ولی 
نظارت درچاپ کتاب که در قاهره انجام شده ء از کمبریج وظیفكٌ مشکلی بود . چاپ 
این کتاب بیش از سه سال بطول انجامید وهرفرم مشتمل بر۱۹صفحه * پیش از نکه 
قسمت بعدی چیده شود " میبایستی چاپ نهائی آن انجام کیرد . بنابراین اینجانب 
هیچگاه اوراق تصحیحی کامل را برای مقابله با اوراق‌انگلیسی وعربی متن‌دریکزمان 
در دسترس نداشتم . بارها در آخرین تصحیح اصلاحات مختصری ضرورت داشت 
ولی پس از امضای تصحیح نهائی مسئوایت اینجانب در این‌کار بپابان میرسید . 

چون بگانه نسخة خطی اصل عربی بوسیله مکنقر غير عرب استلساخ شده' 
) به مقدمه اینجائب ص ۳۵ رجوع شود ) وپرازاشتباه وسیار مفشوش بوده » بهترین 
راه این بود که عکس اسخة مزبور عیناً نقل شود ؛ ولی‌این کاربواسطه وجودلکه‌هائی 
در کتاب که عکس را تار مینمود غیرممکن بود ۱ . 

آلچه باقوت در معجم‌البلدان از ابودلف نقل نموده سودمند بوده . ولی معلوم 
کردید که اقوت سعی داشته است در اصل‌نسخه اصلاحاتی‌بنماید ودرنتیجه‌جمله‌بندی 
مطالب را تغییر داده ویاره‌ای عبارات را تلخیص فموده که خالی از اشتباه نمی‌باشد . 
( بشرح مقاله ۲۰ مراجمه شود ) . اینجانب تسميم‌داشتم تصویر واقمی از نسخه‌اضلی ‏ 
جدید الا کتشاف را منتشر سازم و تصحیحات حدسی وقرائت های مختلف بافوت را 
به بادداشتهای ذیل کتاب محول کنم " ولی » چون نمونه های غلط کیری متن عربی 
میان قاهره و کمبر یج مبادله می‌شد» ممکن بود پاره‌ای‌اختلاقات در متن روی‌بدهد. 

آمیدوارم تفسیر اینجانپ از رساله » علی‌رغم نقص‌موجود درمتن خطی منحصر 
بفرد » برای روشن ساختن بسیاری از عبارات دشوار ونامپا » و بطور کلی برای دنبال 
امودن جهانگردی ها وداستانپای ابودلف » سودمند واقع کردد : 

۱۹۵ ۵ فوریه‎ ۸ E 


۱ - دوصفحه از عکس سخه خطی مورد بحث از کتاب دوسی رسا له دوم دراین‌کتاب 
لقل گردیس. مترجم . 











فبرست اما کن۱ 


ابا ایوب (ابوایوب - با ایوب )۳-۲۷ 
۱۲۵-۱۱۵۸ ۱۳۰ 

آبادان (جزیره) ۱2۹-۱۳ 

آب کر گر(مسرقان ملاحظه شود) 

اپپونيك (باجئیس ملاحظه شود) 

اتابکان (جاده) ۱۱ 

اترك (رود) ۷۱۹۰ ۰ 

آتش بغوان (اتکسی بغوان - شیزه) 4۷ 
۱۰2۰۲ 

ادرشیرغان (رودخانه) ۱۵۰ 

آذربایجان(آ ذرویگان) ۵۲۹-۱۵۲ 
1e \=| 0*۹ ۹-۷‏ ۱ 
۱۰۹ 

آرارات ( کوه) ۱۱۲ 

اراك ۱۳۱-۷۱ 

اردبیل ۱۱ 

ران (الران) (آلبانی قفقازملاحظه شود) 

۱۶۷-۱۹۱ ٤6-۹ ۱-۳۱ ارجان‎ 

ارچیش۸ ها 

اردبیل (ارتاومت) ۱-۹ ۲-4 ۱۰2۱۰ 
°0 ۱۱-۱۷ 


ارزنجان» ۱۱ ۱ ۱ 

رس (رود) ۲۲۹-۲۷ ٤-۱۰۲-٤۷‏ ۱۰ 
۱۰۹ 

ارغانه (ارغانی) ۱۱۱ -۱۱۲ 

ارماییل۱۸ 


ارمنستان(ارمنیه) ۰-۲ ۰-۳ ۵۱۵ و 
ole f-0 6‏ ۱۱۱۱۰ 
۱۱۳-۱۱۲۸ 


میت 





اربوجان(۵ان ووجانایوان) ۱-۰-۷ 
۱۳۱ 

اسپاتارپروژ (اسهندران پروژ) 4-۱۰۲ ٩۰‏ 

اسپیذ‌هان ۱۳۱ 

۳۹-۱ ٩ استانبول‎ 

استخر۰۳ ۱2۹-۱ 

اسدآباد (اسعد‌آباد) ۱۲۷-۱۲۹٩‏ 
۱۹-۸ ۱ 

آسك ۱۹4۱-۰-۲۷ 

۱٩۰۱۰ ۲-٤ اسفندویه‎ 

اسفینقان» £ \ 

اسقان (+4 شقان - سقان) ۸٤‏ 

آسیای مر کزی ۲۲۳۱-۱۰-۳۷ 

آشپزخانه خسرو (مطبخ کسری) ٩٩-۲۸‏ 

اشنوع ۱۱6۱۱ 

AE-AY-A اصفعان‎ 
۱۵۱۱4 ۱4۱-۱۳۳۰۷ 
۱9۲ 

۲٩-۲ ۵ افغانستان‎ 

#فلغونیه (پفلغونیه کوغونیه ‏ کولویا_ 

قلونیه) ۱-۲۷ ۱۱۲-۱۱۰۱۰۹۵۱ 
0۹ \ 

اکباتان ۱۹۹ _ 

آلاداغ (کوه) ۱+۰ 

آلبانی (قفقاز) ۱1۰-2۲ 

آلتان (دژ). ۱۰۷ 

الحارث و الحویرث ( آرارات بزرکت و 

کوچل) ۱۱۲ ۱ 

الران (ولران) ۷۷ ۲ ۷-6 ۱۰۱-4 ار 


(۱) اینجاب را هام پسنی اما کسن تحقیقاتی نموده‌ام که بواسط 
e7‏ تی نموده‌ام که بو 
مجال بیان‌آن به چاپ پ بعدی‌این کتاب مو کول میشود - مترجم 








۱۹ 


الموت (قلعه) ۱۰۳ 

الوند(حلوان - رود) ۱۳۰-۱۱۸ 

الونكث (آ لبانی‌قدیم) ۱۰۹-۶ 

اتام ۱۷-۱ 

انام جتوبی ۱٩‏ 

انام شمالی۱۷ 

اندلس (منسس)۱۸ 

اندلس اسپانیا۱۸ 

انگلستان ۲ 

انگوران ۱۰۷ 

اورال ( کوه)۲۳ 

اورامان ۱ ۱۱۷-۱ 

اورامان تخت ۱۱ 

اورامان لپون (اورامان غربی) ۱۱۷ 

اورمزد پروژ ۲ ۰ ۱۰۶-۱ 

اورمیه ( محل و دریاچه ) ۰۵۲۸ ۳۸-۳ 
A‏ ۱۱۷۱۵۹۱۱۲۹۸۵ 
۱۱۵-۳ 

اورن قلعه۸ ٤‏ 

اوریات (اویرت)) ۱۰۷ 

اولی(رود) ۱۸ 

او بغوز » ۲۶-۱ 

آهوهء ۱ 

اهواز (سوق‌الاهواز) ۸۷-۷۱-۲۷ -۸۸- 
۰ 2۳-۱ 2-۱ 2 1-۱ ۶۷-۱2 ۱ 
۱۵۹ 

ایذج۸ ۰۰۲ ۹۹۳-۸۷-۳ ۱۲-۱۱۰۹ 
۲۷۲2۱۵۱۰ ۱۵ 

اران ۳۳۳۱۳۵۲۹-۲۱۰ 
۰۲-۵ ۱۲۷۵-۱۲۲-۱۱۹۱ 
۱۳۸ 

ابرتش۰ ۲-۲ 





سقر نامه ابودلف 


اسك کل (درباچه) ۲4-۲۳ 

ابوان (رودخانه)۱۲۲ 

ابوان الصنج ۱۸ 

البابه ه ۱۰۰ 

باجرمق؛ ۱۱ 

باجئیس (باحئیس اپهونيك - بزتنيك) 
۱۸۵ ۱۰۹-۱ 

بارزان ۱۱۹ 

باریمون ؟ (وریمان ملاحظه شود) 

باسیان (باسان) ۳-۱۱-۸۵ ۱6-۱ 

بااکو (با کوبه - باکه - باد کوسه)۲۷- 
۱۰-4 

بامیان ۷۲۱-۱۵ 

بان‌خلان ۱۱۸ 

بااصوا ۱۸ 

يانه ۱۱ 

باورد ۲۰ 

بایزید ۱۹ 

بجنا۲۳ 

بجنورد ۱۱۰۰۱۳۹ 

بخارا ۳۱-۲۹-۲۳-10 ۳۳-۳۲ 

بدخانی (چشمه) ۱۳۸ 

بذ (البذین) ۱-۲۷ ۱۰۹۱-6۷-4 

برازالروز (ب‌ازالمبار کة- براوالمبار گة) _ 


۱5۸ 

بردعه (بردع- پرتو) 2۷ - 4۸ - ۱١۵‏ 
۱۰۷-1 

برزند 2۷ 


الب رکه (استخر) ٩۸‏ 
بزتونيك (باجئیس وخیلات ملاحظه شود ) 
14-1۸4 


ست ¶ ˆ 


فپرست اما کن 


بسماسو (رود) ۰۵۹ ۱ 

بسطام (ویستاخما ) ۲۷ بات 
۱۳۹-۱۳۸۷ 

پصره ۱۷-۱۲-۸۷ 

بغانین ۵ ۲ 

بقداد ۸-۷ ۰۱۳-۵ ۱۱۸۰۱ 

بغلان؟ ۲ 

بغنین ( للین) ۵ ۲۹-۷ 

بلاسجان (دشت بلازجان ) ۱۰۷-2۷ 

باراث (به‌الران رجوع شود) 

بلغار ه 

بل‌کلین ( نمفئون) ۱۱۱ 

بلوچستان ۸ 4-۱ ۷۳۹-۲ 

١ ٤ بندقیرع‎ 

بد ميزان ۱٤۳‏ 

بندتیجین ( مندلی) ۱۲۲-۱۲۸۹-٩۹۱‏ 

بنی‌قارن (کوه) ۷٩‏ ۰ 

بپبپان ۱ ۱۷-۱ 

بهمشیر(کانال) ۱۳ 

بهمی (رودخانه) ۵ ۱ 

ی (جایگاه) 4 

بیت‌الذهب 5۱-6 

بیت کرمی۱۱۳ 

بیت‌اللحم 2 

۱ ۱4۵٩ بیت‌المقدس‎ 

بیدسرخ ( کدارنید سرخ) ۱۲۸ 

۱۱۷-۵ ٩۱-۲۷-۱۵ بیر(پیر)‎ 

پپرس(بری - بورس) ۱۷۷-۹۹ 

پیستون ( کوه پره ) 4 ۲-۲۵-۱۲ ۱- 
۱۹-۰۷ 

بیلقان۸ ۲-4 ۰ ۱۰۷۰۱ 


۱ بیکل (دریاچه) ۽ ۷ 





۷۱۹ 





بین‌الشهر ین ۰-۳۳ ۱۲۰-۱۱ 

پیور آسف ( کوه؛ دماوند- بیوراسب) ۷۷ 

پاریس ۱5 ۱۵۸۰۱ 

پا و۱ ۱۱ 

پجنق ۲۳ 

پر ٿو (بردعه) ۱۰۹ 

پشتکوه (لرستان غربی) ۱۷۲ 

پفلفونیه (به‌افلفونیه رجوع شود) 

پل آب برده۲۳ ۱ 

پل بریده ۱۵۱ 

پل‌خرزاذ(پل خرزاد) ۱۵۱-۲۸ 

پل قیصر ۱۳ 

پیاتکرن ۱۰۵-۱۰۷ 

تلو ندراك ۱٩۹۰‏ 

تاق (الطاق) ۱۳۸ 

قبت ۱۰-۲۳ 

تیریزه۹ ۱۰۷-۲ 

تجن (رود) ۱۳4 

تخت سلیمان (شیزملاحظه شود)4۷۰۳۸- 
۱۸ ۰۳ ۱۵۸-۱ 

تخت شیر ین ۱۲۹ 

تر تر (رود) ۸ 5 

ترسق(تورسق) ۲۲ ۱ 

ترفان 4 ۲ 

تربم ۲۱ 

قر کستان ۲۳-۱۸-۱۳ 

ٿر کستان چن ۲ 

قر کیه۳؛ ۱ 


تسفی‌تیس (درباچه وان) ۰ ٩۱۱۱-۳۵-۳‏ 


تستر( رودخانه) 2۳ ۱۳-۱ 
تست (شوشتر- شهر) ۳۱ 


تسلکتن۰ ۱5 

















۱۹۹ سفرنامةٌ ابودلف 





تسوو(دژ) ۱۱۱ 

تفلیس ۲۸ ۱۰۵۱ 
تغاین (نغاین) ۵ ۲ 

تغراج ۲۳ 

۲ ٤-۱۸ تفزغز‎ 

تنداب ۱۵۱ 

تک کینگه ۱٩‏ 

۱۵٩ توفات‎ 

تبران ۱۳۲ 

یز (التیز) ۵۰-۲۱-۲4 
#مسفون 0 

تین شن ۲۶ 

۲١ ينين‎ 

جابروان ۱۱۶ 

جاجرم ۰ ۱ 

جاجرود (رود) ٤‏ ۱۳ 

۴ جبال داسن ۵6 ۱۱۳ 
جبلآ باق (جیلابان) ۱۳۳-۷۳ 


جيل جور ( کوه چپل چور ) اه ۱ . 


۱۳ 
جبل السبر ۱۱ 
جبل (مدی) ۳۸ 
جبی ۱۶۳ ۱ 
جراحی (رودخانه) ۱۷-۱۵-۳۱ 
جرامقه (کوه) ۱۱۳-۵ 
جرجان (گر گان) ۸ ۸۳۸۰-۳۰-۷ 
جنتو (جفتوچای) (رود) ۱۰۱-۳۸ 
الجمالین (فربه) ۸۲ 
جیلاباز ۱۳۳ 
جبلان ( گیلان) ۱۳۳ ۱۳۷ 


چایخانه الازهر ۱٩۱‏ 


چالدران ۱۰۸ 

چالوس (رود ومحل) ۱۳ 
چگل ۲٩‏ 

چمسّان ۱۲۰ 

چمیا (صنف) ۱۷-۹ 

چو (رود) ۳۱ 


چپارده ۱۳۸ 


چین ۰۳-۲ ۱۵۰۱۰۱۳-۱۷۱۰ 
اه ی ۲ ۳ ات 
۵ ۵-۲ ۱۰۸ 

الحارث و الحویرث ( آرارات بز رکه و 
کوچك) ۱۱۲ 

حجاز ۱۰ 

الحرانیه (الجرامقه - بیت گرمی کوه) o4‏ 
۱۳ 

حصن زیاد (خریوت) ۱۵٩‏ 

حصنی‌مودی ۱۳ 

حصن وس ۱۰6۵ 

حفار (مصب) ۱:۳ 

حندان (جیدان ) ۱۰۹-4٩‏ 

۵ ۹-۵ ۸۳۰-۲ ٩-۲ حلوان(خلمان)۸‎ 
۱ ۱۲۰۱ 

الحمام ۱۵۹ 

جوم (خوسم) ۸ 

حومة الزت ۱۶۷ 

حيرة ۱۳۱ 

حبزان (خیزان) ۱۰۸-۵۰ 

خابور(رود) ۱۱۱ 

خاجن (خاچن چای- رود ) ۱۰۵-4 - 
۱۰۹ 

خانقین ( شپروپل ) ۱-۵۷-۳۰۲۸ 
1۸-11 \ 


خانه طلائی( درهند) ۲۵ 





الخبران ۱2۷ 

. ۲ ٩ ختلان‎ 

ختلخ 4“ 

ختبان ء ۲ 

خدافرین (پل) ۱۰5 

خدای زون (معبد) 6 ۲ 

خراسان ۷۳۳-۳۰۲۹-۱۵-۵ ۵ 
۰۰۱۱۸۰۸۹-۹ ۱۶۱-۱ 

خراسان (جاده) » ۸-۳ ۱۳۲۱۱ 

خرخر 5 ۲۹-۲ 

خرزاذ (پل خرزان) ۱4۲ . 

خزر! (دریا) ۳۸-۷۹ 

خسروآباد ۱۲۱-۱۱۸ 

خسر و کرد ۱۲۱ 

خروی 1۵ 

خشم ۱۳۹-۷۹ 

خلات (خیلات - بزنونيك) ۱۰۹-۱۰۸ 

خلم ۹ 

خمدان (خمدن - سنگنفو) ۲۱-۱۸ 

خنفو( خنکوا) ۲۱-۱۸ 

خمر(فمار) ۱۷-۱ 

خوابین» ۲ 

خوارزم (دشت) ۱۳۹-۸۳ 

خوار ری ۸. 

خوز۲ع ۱ 


خوزستان 6-۱۳-۱۱۳۱ ۱۷-۱ ۱ 


خوسم (حوسم) ۸ 

خونداز ۲۳ ۱۲۹۱ 

خوی (هر) eA‏ ۷۱۰۰ 

دارابان ۱۱ 

داخرقانء ۱۱ 

#۶ داسن (جبال دازین) ۵4 -۱۱۳ 


اما کن ۱۹۷ 

داشبرون (ایستگاه) 4۸ 

دامغان ۱۱۳۷۸۱۸۵-۳۲۷ 
۱۳۸ 

دجله (رود) ۱۱۱-۰۱۱۰۰۱۰۹ 

دجيل (رودکارون) ۱-۱۶۳ 

دسل۱۱۳ 

دروار( گر دنه) ۱۳۷ 

در ابوان ۱۲۱ 

دریاچه اورمیه (به‌اورمیه رجوع شود) 

دریاوش (رود) ۰ ۱۵ 

دریغان (رود) ۱۵۰ 

دزدان٩‏ ه 

دزفول ۱4۳ 

دژنهاو ند ۱۳۱ 

دستجرد کسروی (دسکره دستکرت) ۷۷- 
۲-۷۵ ۱۵ 

دشت خوارزم ۱۳۹-۸۳ 

دشت زردشت و ۲ 

دشت نمشابور ۱۳۹ 

دکان ۲ ۱۲۸-۰۱ 

دلا کاردا (یاشگاه) ۱۰۷ 

دماوند (دئیاوند. کوه) ۲۷ ۱۳۵۳۰۰ 
۷۱۳ 

دمشق ۸ ۱ 

دورق (دورك - سرق فلاحیه) ۰-۷۲۷ ۳۱- 
- ۵-۱۱۰ ۱ 4 ۱۵۳-۱ 

۱4 ٩ دورفستان‎ 

دون ۱۰۹ 

ده بالا ۱۲۷-۱۲ 

دهانهٌ دربان (فم‌البواب) ۱:۷ 

ده ملا ع ۱۷-۱ 

دهنهٌ شیر ۳ ۱۸ 








۱3۸A 

دیاله (رودتامرا) ۷-٥۷‏ ۱۹۱۸-۱۱ 

دیرالجص (دی رکجین) ۱۵۸۰۱۳۷۰ 

دیرالغار (دیرالغادر) ۱۲۰-۵۹ 

۱۱٩-1۰۳-۷1-0 1-4-۸ دنام‎ 

د رلمستان ۱-۲۷ 11-6 ۱1-1 

دبلمقان (دیامان) ۱۹۰ 

دبزه ۱۳۲ 

دیئور(آب دلیور)۸ ۱۱۵-۹۸۰۹۹۵۰۳ 
Ye‏ ۵ ۱۳۰۰-۰۱۲۹۰۱۲ 

ذهاب ۱۱۹۱۱۸ 

رادکان (برج) ۱۳۷ 

رام هرمز (رامیز) ۲-۳۱ ۶ ۵-۱ ۱۶۷-۱ 

۱۵٩-۱ ۰۳-۱ 

راوندوژه۱۱ 

رباط (الرباط) ٩۳‏ 

الريع (الربم) ٩‏ ۱۰۰۹ 

رد۔رن ( الرد والبراو۔ ددین ) ۲۱-۰۸۱ ۱- 
۱9۸ 

رودیار ۱۲۱ 

وت 1۹ 

روم شرقی۱۳۱ 

ری (الزی) ۷۲۰۱۷۱۳۳۳۰۰۲۸۱۵4 
£ ۱۱۳۸۷۵۷ ۱۳۲ ۱۳۳ 
۱۰۳ 

ریجاب ۱۱۹ 

زاب علا (رود) ۱۱۳ 

زت (جت) ۱۷ 

زراوند ( زراوا - زرهون) ۱۰۸-٤۹-۲۸‏ 
۱۹۰ 

زرشه۲ ۱۲ 

ز کرس (رشتهکوه) ۶ ۱۳۹ 

زلم( کوه) ۵ ۱۱۰۰۱۱۵۵ 





سفر نامه ابودلف 





زمین داوره ۲۹-۲ 

زاجان ( ژنجان ) ۲-۳۸ 1-۳-4 ۹۸-4- 
۱۳۳ 

زندان ۱۳۳-۷۳ 

رنگوان ۱۳ 

زنگبار 6 

زنگزوره ۱۰ 

زاوی شیخ ( گرده) ۱۱۵ 

زون ۵ 

زیاردقابوس ۱۳۹ 

۱۵٩ زيل‎ 

زیمکان (صمغان) ۱۱۹ 

ساروق چای (رود) ۱۰۱-۹۷۰۳۸ 

سامراء ۷ 

ساوجبلاغ ۱۱۵ 


۱ ساوه ۱۳۵ 


سا ۱۰۰ 

سجستان (سیستان) ۲۹ 
سریل ۷۱۹ 

سرماج (سرماخ) ۵۹ ۷۱ 
سرمیل ۱۱۹ 

سعر دت ۱۰۹ 

سفید رود ۱۰۳-۲۹ 

سقان (اسفان .الشقان ملاحظه شود) غ ۸ 
سلدوز (نریز) ۱۱۵ 
سلطانآ باد ۱۳۱ 
سلق۱۱۵-۵6 

۱۰۸-۶٩ سلماس‎ 

سلیمانیه ۳۸ 

سمرقند ۱۰ 

سملفان ۰ ۱۹۰-۱ 


" سمشان ۱۳۸۵۱۳۲۵۱۸۰۳۰ 





فهرست اما کن 


۱۹۹ 





سمور؟ ۰ ۱ 

سمیر ان۸ ۱۰۵۰۱۰۱۳۵4۲-۲ ۱۱۸۰ 
۱9۳ 

سند و۵ ۳ 

سنجاق ۲ ۱۱ 

سناس ۱۳۹ 

سندابور ۱ ۷ 

سنداییل 4 ۳۷۰۲۱۰۲۵۰۲۱۰۱۵۰۱ 

سن سمیره 6 ۲ ۱۰۷۰۸ 

سوراب (رود.کانال شوراب سهراب ) 21٩‏ 
£0.۸۹ ۵۹-۱ ۱ 

سورن (دریاچه) ۱۰۵ 

۱۳۵۰۷ ٤-۲۸ سورین‎ 

سوسان (سوساسوس- شوش) ۱6۸-۱۳۰ 
۱۱ 

سوشو ۷۱ 

سوق الاهواز ۰-۸۸-۳۱ ۱٤۳-۹‏ 

سونایا ۱۱۸۵۷ 

سه ر ورد ٩ ۸-۳ A‏ 

سياه کوه ۱۳ 

سیرأاف۸ ۲ 


سیر وان ) دیاله ۔ رود) ۰٩۱‏ ۱۲۱-۱۱۷ 


۳ ۱۵۳ 
سیستان (سجستان) ۲٩‏ 
سیلان ۳ 
سیول ۱۱۰ 


سیو نك ( کوه) ۰۳۹ ۱۰ 

شاچو (شجو) ۳-۲۳ 

شذروان (شاذروان- پل) ۱2۳-۸۹۰۳۱ 
شامی (مصد) ۱۶۱ 

شاه شین (نیه) ۱۲ 

شاهو (دژ) ۱۰۷ 


شبدیز (مجسمه) ۲۸ 

شبین فره حصاره ۱۱ 

شروانع ۱۰ 

شطالعرب ۱۳ 

شعران (شاران ‏ کوه) ۵ ۱۱۹-۵ 

الشقان (سقان - اسفینقان ) ٤‏ ۸- ۱۳۹- 
۰ ۱۹۰۰۰ ۲ 

شلنبه (شلمه) ۱۳۰-۷٩‏ 

شمیرام (رود) ۰ ۱۵ 

شنن ۱۵۷ 

شوراب (سوراب - رود) ۸٩-۹٩‏ 

شدکند ۱۳۲ 

شوش (سوس- سوسان) ۱4۸-۹۲ 

شوشتر (لستر) ۲-۸۹-۸۸۳۱ ٤۲-۹‏ ۱- 
۳۲ 2 ۷۰۱۵۵۱ ۱2۸-۱ 

شوشتری (رود) ۱۵۰ 

شپرداور (زمین داور) ۵ ۲۹-۲ 

شپرژور ۵-۲ ۳۱۲۹-۲۸-۱ 04-۳۸ - 
0-0 ۱۱۸۰۱۱۵۰۱۱۵۷ - 
7 ۱۱۷۵ 

شینا ۱۲۰ 

شیرامین (چشمه‌سار) ۱۰۷ 

شیز( تخت سلیمان) ۸ ۲ ۲۹ ۳۸ ٤١‏ 
۲ 2-4 ۱-۵ ۸۷-۵ +\-\ |= 
۱۵۸۰۱۱۷-۱۰۸۲ 

اشیله (کره) ۱۸ 

صحثه ۵ ۲ ۲۷-۱ ۱۳۸۰۱ 

صمغان (زیمکان ؟) ۱۱5 

صنف (چمپا) ۱۷-۹ 

صیمره(رود کر خه) ۰ ۹-۳ ۵-۱۲۳ ۱۲- 
۰۸ ۱ 

صیمره (شهر) ۱۲۲۱۲۱۹۸۱ 








۱۷۰ 
طابان (طابران) ۲4 
طارم (طرم علیاوسفلی) 6 ۱۱۹-۱۰۳۶ 
طاق بستان (طاق وستام) ۱۲۵-۱۲۳۹۹ 
طاق حجام (طاق گرا طاق رگزن ) ۸ ۵- 


11۹ ۰ ۷ ۱۵۳ 
طبرستان ۵۳۰۸ ۱۵۹ 
۱۳۹ 
طبرك ۷۷ 
طخطاخ ۲۳ 


طرحان ۱۲۳-۹۱۲۸ 

طر بخ (دریاچه وان ) ۱۰۸ 

طزر(تزر) ۱۲۳۱۲۱۱-۱۲۰۵ 

طغزغز (تفزغز) ۲-۱۸ 

طمغاج #۳ ۱ 

۱ ٤۰-۸٤-۳۰-۲۸ -۷ طوس‎ 

عراق ۸-0۷-۳۸ ۹-0 ۱-1-0 

عر ستان ۰ ۱۵۰-۱ 

عز(کلیسا) ۸ ۱۱۵-۶ 

عسکرمکرم ۱2-۸۹ 

عقر ۱۱۳ 

عمادیه۳ ۱۱ 

عمید (دیاریکر) ۱۱۱ 

غز4 ۲ 

غزئین (غزنه) ۷٩۱-۲۵‏ 

غلام بر( گلتبر) ۱۱۵ 

فاری ۱۱-۲۱2۵۱۳۰۳ 

فتح ( کلیسا)۸ 4 

" فرات (رود) ۱۹۰-۱۱۰ 

فرسفج ۱۲۷ 

فرغانه ۲۲ 

ریم ۱۳۶ 

فلاحیه (دورق) ۱۵-۰۹۱۷ 
5 ۵۳-۱ ۱ 





سفرنامه آبودلف 


فلاحیه (رود) ۵ ۱ 

فی‌البواب ۱5۲-۸۷ 

فنجار(فنجان- غنجان) ۲ ۱۳۸-۸ 
فولاد محله ۱۳ 

فهرج ۲5 

فیروز کوه 4 ۱۳ 

قاهره ۱۹۰۱-۱۵۸-۹۰4 

قبان ( کبان- کین کفن) ۱۰۵-4۹ 
فتلق (ختلخ) ٤‏ ۲ 

قرباغ (یشته) ۱۰۵ 

فرسو(رودخانه ) ۱۲۵ 

قرمیسین( کرمانشاء) 

قره (جار- کوه) ۱۱۳ 

قرءةا لعسلس۳ ۲ ۱ 

قزل ایرمق۱۵۹ 

قزوه ۱۵۹ 

۱۳٤-۷6-۲۸ قصران‎ 

قصرشیرین 0۸-۲۸ 

فصراللصوص (کاخ دزدان) ۸ ٩۱-16-۷۲‏ 


۱۲۸-۱۲۷ ۳ 


فصر دز بد ۱۰ 
ففقاز ۱۰۵۱۰۳۹۸-۲ 
قلعه رگ ۲ ۱۲ 


۳ 


قلعة المرج (بهمرج القلعه رجوع شود) 
قلیب ۲4 ۱ 
قمار (خمر )۱۷-۱۹ 

قم ۱۳۲۱۳۱۰۷۱۸ 

فمیس (قومیس) ۱۳۸-۳۸ 

قندابیل ۲۰ 

قندهار( گندره)٩‏ ۱۷-۱ 

قنطرة خرزاة ۱۵۱-۲۸ 

"قنطرة النعمان (قنطرةایی‌نعمان_یل‌نعمان) 











فهرست اما کن 


۱۲۷-۱۲ 2-4-۸ 

قیصر(پل ) ع ۱۳ 

۳ ٤لباک‎ 

کابینة سلطفتی استکپلم ۸ 

۱ ۵٩ کات‎ 

کارون (دجیل) (رود. حوض ) 2۲-۳۱ ۱- 
۳ ۱46۵۰۱46 ۱2۷۰۱۵۵ - 
۱۱ 

کاشان ه 

کاشغر (خرگاه) ۲۳.۷۱ 

کانتن ۱۸ 

کبوذان ( کبودان ‏ کوه - درباچه ) 4 
۱۰۸-۱۰۷4 

کیدوسیه (رود) ۱۵۹-۱۱۰ 

کنابغا 4 الازهر۸ ۱۰ 

کنابخانه آستانة رذوی ۸ 

کتابخانة ملی پارس ۸ ۱۵ 

کخنیا (کاختیا) ۱۰٩‏ 

کنز یفون۰ ° ۱۲۱۱ 

کده (کله ‏ قلعه) ٤‏ ۲ 

کردستان ۱۲۵۳۸ 

8 
۷۱۳ 

کربلا ۷ 

کرج ۱۵۳۰۱۳۱-۷۱۰۳ 

کرخ بان ۱۱۸-۵۷ 

کرخه (رود) ۱۳۱۱۲۵۰۱۲۲۱۲۱ 

کر کس کوء ۱۳۷ 

کر كوك ۸۱٤‏ . 

کرمان ۱۵۸ ۱ 

کرمانشاه (قررمیسین) ٩۲۱۳۰۰۱۵-۳‏ 
۲۸-۱۲۵۱۲۳۵۴ ۱۵۳-۱ 


و 


کردشین (رباط کرداردشیر- دیر) ۰۲۷ ۷۲ 





۱۷۱ 





کرد ۱۷۲۱-۱۲۰-۱۱۹ 


۱ کره (الشیله) ۱۸ 


کره رود ۱۳۱ 

کزنا (غزنه) ۲۹-۲۵ 

کشکان ۱۲۳ 

کلار ه ۱۳ 

کل داود ۱۲۰ 3 

کلکت سو(رود لیکوس) ۱۹۰ 

کله (قلعه) ۲۱۷۲۹۱۷ 

کله رگ ۱۲۷ 

کلیبر (رودخانه) ۱۰۹ 

کلیسای فتح ٤۸‏ 

کلیسای عز 4۸ 

کماخ ۱۰۱ 

کمبریج ۱۹۱۹۹-۱۰۱ 

کنجان (رود) ۱۲۲ 

کنو( کنسو) 4 ۱۵۷-۲4۱ 

کگکاوره ۱۲۸۱۲۷۰۹ 

٩ ٤ کوئی( کوثا)‎ 

کوسج مجیج ۱۱۷ 

کرد رد فف ۲ 

٥۸ کوفه‎ 

کو گویت (بایزید) ۱۹۰ 

کوه پره (بیستون ملاحظه شود) 

کوهستان(جبلگیلان - جبلان) 4۵ ۸ ۵ 

کوه کره ۱٩‏ 

کهنه شهر ۰ ۱5 

کیش ( کوه) ۱۱۲ 

کیماك :۲ -۲۵۹ 

کیه بو کوان (دژ) ۲۶ 

کاماسی (رود کاماسی آب ) 2۱۲۹-۱۲۵ 
۱۳۰۱۲۹۵۲ ۱ 

















۱۷۷ 
کچه ۾ ماسبذان (ماسبدان) ۸ ۱۲۳-۱۲۷۱-۹۰-۲ 


گ رکان (جرجان )۱۳۵ 
کلینجك (در باچه ) ۱۱۱ 


گلنبر (غلام بر- خرمال) ۱۱۵ 


کنجیر(رود) ۱۳۱ 

کنداره (فندهاز) 

گنزك ( کنزا گن رکه شبستان) ۱۰۲-۹۸ 
۱۹۵ 


ک وکجه (دریاچه) ۱۰۵ 

کوارچین فلعه (دژ کیوتر) ۱۰۷ 

گوران ۱۷ ۱ 

گو زگان ۱۳۹-۱۳ 

گیلان (جبلان) ۱۰۳-۸ ۱۳۹۱-۱۰ - 
۱۳۷ 

لاجین (لوفین) 

لار ء ۱۳ 

لاعه ۱۱ 

لاهیجان ۱۱۵ 

٩ لابپزیگه‎ 

لرستان ۱۲۳-۳۰ 

لندن ۱ 

لنگه بسن ۱۹ 

لنین گراد ۲ 

۱۷-۱ ٩ لوفین‎ 

لیلان (دشت) ٩۸‏ 

ماخوزه (ماخو ده) ۱۰۰ 

مادران(ماذران - المادران) ۸۱-۹۵-۲۸ 
6 ۱۳۷۱۳۰۱۱۸۱ 

ماذبذان ۱۲۲ 

۱۱۹ ٥۸ ماذروستان‎ 

۱ ٤۷ مانران(رودخانه)‎ 

مازندران ۱۳۵ 


۱۸ 


ماسیسی( کوهآرارات ( ۳ ۷۱۱ 


مالابا 4-۱۷ ۱۵۷-۲ 

مالمیر ا ٤‏ ۱۵۲-۱۵۱۱۵۰۱۲-۱ 

مائیشت ( کوه) ۱۲۲ 

ماوراءاللهر ۲ ۱۱ 

ماوراء قغقاز 6 ۰ ۱۰۹-۱ 

محمره (خرمشور) ۵ ۱ 

محمودآ باد ۱۲ 

مدیا (مدبه) ۱۳۰-۱۲۲-۸۹٩‏ . 

ماه ۱۳۰ 

مدین۰ ۲ ۱ 

مرادسو (فرات شرفی) ۱۱۲ 

مراغه ۲-۳۸ ۱۱۵-۱۱۹۸6 

مرح القلمة (قلعةالمرج) ۷-۹۰-۵۹ ۱۱۹-۷ 
۱۳۵۰۰ 

مرو ۳ ۱ 

مسجد سلیمان ۱۶۵ 

مسرقان (مشرقان -آب گر کر) ۱4۳-۹۱ 
۱:4 


۳۳۳-۲۹۱ ٥-۱ ٤-۱ مشپد ۲-۲-۱ ۱۔۳‎ 


10۸ 
مصر ۱ 
مطبخ کسری۸ ۱٩۳-۹۹-۲‏ 
مغارالطیش ٩‏ ۶ 
مغان (موقان) ۱۰2-60 
مقام الباب ۲۶ . 
مکران ۹ ۰-۳۱-۲-۱۷-۱ ۵ 
مکه 6۸ 
ملاژ جرد ۸ ۱۰۹-۱۰ 
ملیح (رودخانه) ۱4۵ 





غپرست اما کن 


۷۳ 





متجیل ۱۰4 

منجوری ۱۸ 

مندرآ باد ۱۲۸ 

مندرافتان ۲۷۲۶ 

مندلی (بندنیجین) ۲۲۱۲۱-۹۱ 

منسس (اندلس ملاحظه شود) 

منصوره 6 6۷-۲۹-۲ 

مثکیره ۹ 

مور جان ۱۳۷ 

موزه تاریخ آذبایجان ۸ 

مولتان (معید) 2۱۹-۱۵ ۱۷ ۲۵-۷۲۶ 
۰-۹ ۶ 

مپرجاقذق (مهرجانفدق) ۱۲۳-۷۰ 

میل (جلکه) ۱۰۷ 

ارس (برس- پیرس) ۱۲۷-۹۵ 

۴ روژ (دره) ۰ ۱۱۵۵۳ 

نفسود (نفسید. دزدان ۱۱۸-۵6 

# تصیبین (رود) 2۱۱۰-۵۵-۵۱ ۱۱۱ 

نعمان (پل ‏ قنطرءالنعمان) ٩-۱۸‏ 

لمراور ء ه 

تیشاپور ۰-۲۸۰۳ ۱6۱۰۱۳۹۸۹۸۵۸۵۳ 
۱9۳ 

لیم ازرای ( نیم از داء) ۵6 -۱۱-۵1- 
۷۱۱۸۹ 

۱۲۸ ۱۳۱ ۷۰ ۹۹-۰-۲ Aدنواپن‎ 
۷۱۳۱ 

وادالمقام (سندابیل) 4 

وادی الاعظم (رود) ۳۱سر۸ ۱۲-۸۹ 

وادعظیم ۳ £ ۱ 

وادالملح 0 ۱۵۹-۱ 

2 ٩ واسط‎ 


والران (الران) ۱2۱ 


وان (دریاچه) ۰-۳۰ ۵ ۸ه ۱ 4 س 
۷۱۱۲ 

ورثان ۱۰۷-۸۰۷ 

ورراث (به‌الران رجوع شود) 

ورسنو ه ۱ 2 

وریمان (دژ) ۱۱۱-۰۱۱۰۰۵6۱ - ۱۱۲ 
۱۹ 

وزارت فرهنگک مصر ۱۹۱ 

ولاشجرد (ولاستجرد ) 2-1۵-۲۸ ۱۲۷ - 
۷۱۸ 

ولکا ۲ 

ویزور(ویوتزدژور) ۱۰۵-4 

وستاخما (بسطام) ۱۳۸ 

۱۳۰۷٩۱ ویمه‎ 

هارونآ باد ۱۲۱ 

هپل وزد(هبر- هیر) ۷٩‏ 

هر(خوی) ۱۰-۱۰۸ 

هرات ۱۱-۸-۳۰ 

۱۲٩ هرسن‎ 

هرمزان (دژ) ۱۲۳ 

هشتاد سر( کوه) ۷ 

هفدر (هفت دره) ۱۳۷ 

همذان (همدان کباتان)۸ ۷- ۰ ۳۸-۳- 
-F‏ ۷۷۷۱۱۹۱۸۱۷ 
2۱ ۲۷-۱۷ ۱۲۸-۱ ۲۹ ات 
(ONT‏ 

۱٩ هندوچین‎ 

هندوستان (هند) -6-٤-۳.۲‏ 9-۱۰ ۱- 
۲۹۱۲-۲۳-۱۷ ۱-۲ 

هندیجان (هندیان) ۸ ۱4-۹۱-۳۱-۷۲- 
۱:۷ 

هبر(رودهیر) :4 ۱۳ 








EE VE 
سفرنامه ابودلف‎ ۷ 





هپل رود FE‏ \ ۴ 
تمرم یکتور(دژ) ۱۰۹ 
و یمن ٩-٤٩‏ 
هوز (خوز) ۱4۳ ك 2 
یابسان (باسیان) e ۱۱٩‏ 
نیوع ۱۰-۱۰ 


بغما ۲۳ 
بونان ۷۰ 


فهرست رجال و قبایل 


آذ ر گشتاسب ۰ ۱۰ 

۱۵۰-۱٤۹ آذرمیدخت‎ 

آریو برزانس ٩٩‏ 

آزدجر ه ۱۰ 

آل بوبه ۱۳۳۱۰۱۲۹۳۳٩‏ 

آناهیت (الهه) ۱۲۸-۱۲۳ 

ابرویز (خسرو پرویز) ٩۲-٩۱-٦۰-٥۸‏ 
IY ۱۲۱۳ ۰۱۱6‏ ۱۸ 
۱:۹ 

ایزان ۱۰۰ 

ابنالاشعت ۱۳۲۷ 

این سینا ۱۳۹ 

ابن فصّلان ۳-۱ ۵-۱ ٩‏ 

أبن الغقیه۲-۲-۱ ۱5۰-۱۳۱ 

ابویکر رازی ۱۳۷ 

اپوبکر (خلیفه) ۸-۷ 

ابو تمام ٥٤‏ ۱ 

ابو جففر (محمد بن احمد بن لیث) ۲۹-4 

ابوالحسن (عقیل بن‌محمد) احنف‌العکبری 
۱۹-۵ 

ایودلف العجلی ۱ ۱۵۳-۱۳۱-۷ 

ابو عبداله (محمد بن احمد) القمى 4 - 
۱9۳ ۱ 

ابو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ ٩‏ 

ابوعلی محمد عمرالبلغی ۲۰ 

ابوعلی‌القمی ۲ ۱۵ 

ابو عمرو لاشجردی ۸( 

ابوالفتح‌الاسکندری ۱۹ 

ابوالفصّل جعفی الثایر علوی" ۸ ۷۹-4 - 
۱۳۵ ۱ 


ابوالفضل محمد بن عبداللُ الحسن العميد 
\o¥‏ 

ابوالقاسم الجیذانی. 

ابومنذر عمر بن عبدالعرّیز 6۵-۲۵ 

ابومسلم (خراسانی)۰ ۷۶ 

ابوئواس ۰۵۹ \ 

ابوالورد -لاز جردی ۱۰۹ 

اپوالهیجاء ربیب الدوله ۵ ۱۱ 

ابویزید بسطامی۱ ۸ 

ابویزید طیفور بن سروشان ۱۳۸ 

احمد دزد ۱۱۸ 

احوص ۱۳۲ 

آردشیں ۲ ۰۷-۹ 6۵-۱۳۲۱۷۳-۰۱ ۱ 
۱۵۰-۸ 

اردشیر بابك ۷ 

ارثبان دوم ۱۰ 

ارسطاطالیس (ارسطو) ٩۷‏ 

اسحق بن اسمعیل القرشی ۱۰۵ 

اسد بن ذی‌السرو الحمیری ٩‏ 

اسفندیار ۷ 

اسعد بن أب ییعفر ۱٤۰-۸٩-۱۰‏ 

اسکندد (ذوالقرنین) ۸٩‏ 

اسلاو (نژاد) ٩0‏ 

اسمعیل (صفوی) ۱۰۸ ' 

اسمعیل (دکتر م. ۱.) ٩۷‏ 

اسمعیل (ی. ۳۹۰۲.۱ 

اشك» ۰ ۱ 

٤۸ اصحاب‌الرس‎ 

افریدون ۷۷ 


افکور۰ ۱۰ 


r 


اقبال (عباس آشتیالی) ۱۲۰-۹۲ 








الب ارسلان ۱۰۸ 

انوشیروان ۱۷۱۰۰-۸۹۱ 
اویغور (قبیله) ۲۲ 

بابك (خرم دین) ۱۰-۷-۲۹ 
پاسیانی (قبیله با بسانی) ۵ ۵- ۸٩‏ 
باشفرد (باشگرد) ٩۵‏ 

بانو (شاهدخت) ۲٩‏ 

بجکم (ترك)۱۲۰۰ 
بجناك(پجنق- قبیله) ۳۳ 

بدر (فر‌زند حسنویه) ۱۲۹ 
بحتری ۵۶ -۱۱ 

بخت‌النصر (بختراشا) ۱۲۹ 

برا زگان شاه ۱۰۷ 

بزست فیروزان ۱۳۷ 

بر زگان (قبیله) ۱۲۹ 

بنی جرهم (قبیله) ۱۳ 

بغراج (تفراج بادشاه) ۲۳ 
بگرات چهارم ۱۰ 

بلاش» ۰ ۱ 

بئوردشی ۱۱ 

بنی ساسان ۳۳-۱۹-۷۵ 

بنی سلیم ۱۰۹-۰ 

بنی عبای ٩‏ 

بنی عم بن عبدالعز یز الفرشی ۲۵ 
نی فارن ۱۳۶ 

بوران (شاهدخت بوران) ۱۵۰-۱4٩‏ 
بیرام چوبین ۱۰۱-۹6 


برام گور A‏ ۱۳۰-۵ 
پارتی‌ها ۱۶۱ 


۱ پروژده ۰ ۱ 
: پرویز ۹ 


۰ 
۹1 


سس فرخ ۱:۹ 


` پولیسین‌ها (فرقهٌ مذهبی)۰ ۱۱۱-۱۱ 


تبایعه (تبع الافران) سلاطین عرب ۸۵ - 
۱۶۰ 

الثائر (ابوالفضل جعفر علوی ملاحظه شود) 

تس (ملکه) ۱۰۵ 

٩ جاحظ‎ 

جالوت 22۸ ۱۰۱-۱۰۵۵۷ 

جحاف السلمی ۱۰۹ 

جریش بن احمد ۷٤‏ 

جرهم (قیله) e1۳‏ ۱۲ 

جستانی (پادشاهان دیلم) ۱۰۳ 

جمفر سلطان (جعفرسان) ۱۱۷ 

جعفر بن شکویه هذبانی ۱۰۸ 

جکل (چگل_فبیله) ۲۹-۲۳ 

جلالی (قبیله کرد) ۱۱۹۵ . 

حبیب بن مسلمة ۱۰۸ 

حجاج ۲-۱۳۱ ۱۵ ۱ 

حسن ع ۹ ۲ 

حسن‌الاطروش (الناصرالکبیر) ۱۳۹ 

جسن بن زید ۱۳۵ 

حسنالداعیالصفیر ۱۳۹ 

حسن ونه 6 6-۱ ۲ ۰۱ ۱۲٩‏ 

حسن وبحیذ (حسن. ویهید بدر) ۱۱۷ 

حکمی (قبیله کرد) ۵۵ ۰ 

حسین ع ٩‏ ۰ 

حسین بن سعید بن حمدان ۱۱۵ 

حسین بن مسعود ۱۱۷ 

۳ ٩ حطینّه‎ 

حمدانی (قبیلهکود) ۱۲ 

حمیدی ( 2 «<) ۱۲۳ 

خمید بن فحطبة 4 ۰-۸ : 

حمیری‌ها ۱۰-15 





فهرست رجالو قبایل 


ختلخ ( 2 ضم خ و ل بافتلق) ۲ 

ختیان (« ) ۲۶ 

خرخ اورمزد ۱٩‏ 

خرخز (فبیله) ۲۶ 

خرزاذ بن بایس۵۱ ۱۵۲-۱ 

خرلخ (قبیله) ۲۶ 

خرمیان (فرقه خرمیه) ۶۷ 

خسرو پرو یز (به ابرویز رجوع شود) 

خوراذ (شاهدخت خرزان ‏ خواراذام) ٩۲‏ 
AF‏ ۱۵۱-۱۸ 

۱۳۱۹-۰۱۷۲۰۹٩ دارا‎ 

دار یوش (دارا بن دارا) ۱۷ 

الداعی (علوی) ۷٩‏ 

دانیال می ۱۸ 

داودع 5۷-۰۸ 

داوید دوم (گرجی) ۵ 

دی کویت ۱۷ 

دیلمی‌ها ۵ £ 

راجن ۱۷ 

راجندر و رمان ۱۷ 

الراضی خلیفه ۱۲۰ 

رافع بن هرئمه ۲ ۱۲۳۸۷ 

راهب نجرانی ۲۲-۱ 

رشید (خلیفه) ۱:۰ 

ر کن‌الدوله (دیلمی) ۱۵۲-٩‏ 

روادی (قبیله) ۱۱۵ 

زت (جت) ۱:۷ 

زردشتی (زردشتیان) ۱۰۰-۹۹ 

ز گریا بن بحیی بن شادان ۱۵۸ 

زود بن على ع ٥٩‏ 

زون (خدای زون) ۲۵ 

ساری اویفور (قبیله) ۱۵۸ 

ساضان۔ ساسانی ۷ 


۷۱۷۷ 





ساسائیان ۹-۱۹-۲۷ ۲1-۲ ۱۲4-۱ 
۸ ۰۱ ۱۵۱-۱۵ 

سامانیان ۲ 

سعد بن ملك‌الاشعری ۱۳۲ 

سمبات ۱۹۰ 

سین (فبیله ترگ) ۲۸ 

سند باد۳۱ 

سنکریم (بوهان) ۱۰5 

سلطان ر کن‌الدین ۱۵۹ 

سلطان سلیم ۱۰۸ 

سلیمان ين داود ع ۷۷-۵۷-4۸ 

سلیمان ین عبدالله بن طاهر ۱۳۵۰-۷٩‏ 

سنهر یب (اين سواده) ۱۰۹-۱۰۵ 

سواده (اشکزان) ۱۰ 

سولی (سولیه سپولبه - قبیله کرد) ۵۵ ہے 
۱۱٦‏ 

سهل ربان ۱۳۷ 

شاپور (سابور) ۰ ۰ ۱۲۳-۱ 

شاپور ذوالا کتاف ۸۳ 

شاه مردان (شاه مرد) ۲ ۱۸-۱۷۸ 

شرف‌الدوله ۱۳۷ 

شمر بن افریقیس» ۱4 

شهر براژ ۱۵۰-۱۶٩‏ 

شیرویه ۱۲۸ 

شیرین ۱۲۸-۱۲۵ 

شیمه صالحی زبدی 6٩‏ 

صاحب بن عباد (اسمیل) ٤‏ ۱۹۷-۵ 
FY‏ ۱۳۳-۹۳ 

صفاریان ۱۱۳-۲۹ 

صفویه ۱۰۶ 

صقلب (سر کرده) ۱۲۹ 

صلاح‌آلدین (سلطان) ه ۱۱ 

صنارعه (تستر) ۱۰٩‏ 





۱۷۸ سفر ثامها بودلف 





طاریخ (طراح) ۱۰۱ العودی (احمد بن روح) ۱۱۵ 
طالوت ۵۷ عوض ب. ۱. ۳٩‏ 
طاهر (صفاری) ل عون بن حسین همدائی ۰ ۲ 
طاهر (علوی) ۱۵ غز (فبیله) ۱۱۵-۷۹۷۲۶ 
طاهری (خاندان سلطنتی) ۱۵۷ فاطمی‌ها ۱۱ 
طخطاخ (49 طمفاج) ۷۳ فخرالدوله (دیلمی) ٤‏ 
طغرل بن ارسلان » ۲ فرا آتس ٩٩‏ 
طغزغز 4 فردوسی ۱۳ 
طلیحة (طلحة) این احوص الاشمری ۷۱ _ فرهاد حکیم tom‏ \ 

۳ فرخ هرمزد ۱2٩‏ 
طمی (قبیله) ۰ 1-۳ ۵ فر دون ۱۳۹ 
عاد ٩۰-۸۹۷ ۲-۵٩‏ فدا خسرو ۱۳۶ 
عبادی (قبیله) ۱۳۱ . ۱ قابوس شاه ۱ 
عبادا لد هر دانشی ۱۳۷ فارای (شاهزا د گان بفی قارن) ٤‏ ۱۳ 
عباس اقبال (آشتیانی)۰ ۱۲ قالین بن‌الشخیر ۱۶ 
عبدالة ۱۷ ۱۳۱-۱ قباخ (ابن دارا)۱-۹۱-۹۰ ۱2۷-۰۱ 
عبداله بن ابراهیم السمعی ۲ ۱۵ قباذ بن پیروز (فیروز) ۱۰ 
عبدالملك (شاهزاده) £ ۱2۰-۱ قرد جشنس(فردجشنش) ۸-٩۲‏ ۱۵۰-۱ 
عضدالدوله (دیلمی) ۳-۱۳۷ ۱۵۹-۱ قرش (قبیله) ۵ ۱۷ 
علاءالدین احمدالازدی ۳ قیس(قبیله) ۰ ۱۵ 
علوی‌ها (در استان خزر) ۱۳٩‏ کحلان ۸۵ 
4 ۸ ده کرد (قبایل) هه - و۵ و۵ ۱۰۷ 
على اصغر حکمت ۱۳۲ ۱۱۹۸ 
علی بن سهل ۱۳۷ کوچ وبلوچ (قبیله) ۱۵۸ 
علی بن مامون ۱۳۹ کورش ٩٩‏ 
على بن مرالطائی ۱۱-۵ کیا کوشیار با شهری ۱۳۷ 
علی بن موسی‌الرضا ع ۳۱- ۸٤‏ ۸۹- کيمك ۲٤‏ 

۰ ۱-6 کوترز دوم ( کودرز - جودرز )۱۰۰ 
عمر بن‌الخطاب ۱۱5 . کرجی‌ها ۱۰۵ 
عمر بن عبدالعز یز ۲۵ وه کودرز اصفهانی ۱۳۹ 
عمر بن فرخان ۱۳٩‏ لر بز رک۵ ۵۱ ۱ 
عمرو بن ليث ۲5 لە‌هوآن ۱۷ 


۹ ۶ 
عمرو ين معدی کرب ۷۰ مامون (خلیفه) ye‏ 








فپرست رجاله قیال 





المتقی(خلیفه) ۰ ۲ ۱ 

مت و کل ( « ) ۱۰۶ 

مدا لدولہ ۳۳ ع ۳ ۱ 

مجوس (مغ) ۱۰۰-۹٩‏ 

محید ۰۱ ۱. ۳۹ 

محمد بن احمد القمی (ابو عبدال) A‏ 
محمد بن خلف بن لیث "۷ 

محمد بن‌سلیمان ٩۵‏ 

محمد بن عبدالله بن طاهر ۱۳۵ 
محجمد ده ۷ 

محمد بن عمر ۱۳۹ 

محمد القائم بالحق ٩‏ 

محمد بن مروان ۱۰۸ 

محمد بن مسافن £ ۱۰۴۳-٤٥٤‏ 
محمد بن وندرین (باوندید) ۱۳۷۲ 
محمد الهادی ٩۳۹-۹‏ 

محمود غزنوی ۱۳-۳۳ 

مخبر الدو له (آل بویه) ۳٣‏ 

دربن عمرالموصلیالطائی ۱۹ 
مرداو.ج بن زبار (مردا واین لاشث) ۵ ۱- 
۳ ۱۳۳۱ 

مرزدان من مجمد 0ا ۳١۰ا‏ وه ۱ 

۱۰۹ 

مروان بن محمد ه ٤‏ ۱ 
مریم ۹۹۱ 

مسافر بان (خاندان سلطنتی) ۱۰۳ 
المسترشد (خلیفه) ۱۲۲ 

مسمعی (قبیله) ۱۵۲ 

السمعی (عبدانه بن ابراهیم) ٩ ٤‏ 
مسیح 44-0-۹ Ne‏ 
المطيع لله (خلینه) ۳۲۳-۱۵ 
المعتزباله (خلینه) ٤٤‏ ۱ 
الوا( م 


ا لملكالمملك ١١‏ 

المقتدر باه اخلیفه) ٩۵‏ 

و بدالدوله £ 

«پهادحشنس ۰ ۱۵ 

مه آذ ر کشنس 2٩‏ ۱۵۰-۱ 

المپدی (امام) ٤۷‏ 

|ام دی بن | لمتصور (خلیفه) ۱-۱ ۱۲۷-۱۲ 
۱6۸۳ 

المهدی‌النسن ن ید۸ 

\W میترا‎ 

الناصرالاطروش ۹-۹ ۱۳۹-۷ 

نجا ٩6(‏ بغما ملاحظه شود) 

نرسه ۱۰۰ 

ثرو ۱۳۱ 

نرود (هرود) ۱۰۱ 

نی‌ژار ۱۰۰ 

اص بن احمد سامانی ۳ ع ۱ ۳۱۵ ۲ب 
AEA:‏ 

نعمان بن منذر ٩ ٤‏ 

اوح بن منصور ۱۵ 

توح بن قصر ۱١‏ 

والرین ۱۳ 

وهسودان (خاندان سلطنتی) ۱۰۳ 

و بجان رستم کوهی طبری ۱۳۷ 

ویو کیو بن جودرز ۱۲۹ 

هادی (خلیفه) ۷۹ 

هار بن اسود ۲۵ 

هذبانی ( قبیله کرد ) ۵4-۱۵ ۱۰۸- 
۵-۶ ۱۱ 

هرمز (هرمز کارت هردزداد) ۰ ۰ ۱۶۵-۱ 

هرمزان» ۱۲۳-۱ 

هرمزین خسرو شیر فرزند بهرام ۰٤۔١٤‏ 
۱۰۰-4 





۰ ۱۸ سفی نامه ابودلف 





هرون‌الرشید (خلیفه) ۸4 بعقوب دوم ۲٩‏ 

الهشام (خلیفه) ۱۰۲ بقما (قبیله) ۲۳ 

هشام لداعیالی‌الحق ٩‏ بحیی آرین‌پور ۷ 

هون (قبیله) ۱۰۷ بحیی بن‌ز بدبن‌علی بن‌الحسین ع۷۵ -۱۳ 
بابسانی (قبیله باسیانی) ۵ ۸٩-۵‏ حیی بن محمد آموی ۲۵ 


رست مر اجع 
- مراجع شرقی. : 
آ کادمی‌علوم شوروی - مجلهٌ اخبار 
اخبار الخراسان 
اخبار السئد والهند 
احمد طوسی 
ابن ابی‌اصیبعه - طبقات الاطاء 
این ا ئس الکامل 
ابن بلخی - فارس‌تامه 
ابن بی‌بی - تاریخ سلجوقیان و دم 
ابن حوقل - المسالك والممالك - صورةالأرش 
این خرداذبه - المسالكث والممالك 
این‌خلکان - وفیات الاعبان . ۱ 
أبن‌رسته - الاعلاق الثفیسه ۰ | 
أبن سینا 
أبن الفقيه ( احمدین محمدبن اسحق الهمدانی ) - کتاب البلدان 
أبن الندیم (محمدین اسحق) - الفهرست 
ابوحسین الفارسی 
ابودلف (مسعر بن‌المهلهلالخزرجی) -الرسالةالاولی- الرسالةالثانیه -قصیدةینی‌ساسان 
آبوحمید الانداسی 
آبوژید البلخی صورالاقاليم 
ابوعلی محمد العمری البلخی 
اصطخری 2 اہںاهیم: بن محمد الفارسی) - المسالك والممالك 
ات 
اقبال ( عباس آشتیاء ئی ) 


انجیل 








فهرست مراجم ۱۸١‏ 





بدیع الزمان همدانی - رسائل - مقامات 

بلاذری - فتوح البلدان 

بولغاقوف - الرسالة الثانیه 

بهاء الدین محمداین حسن :ن اسفند بار _ تاریخ طیرستان چاپ عباس اقمال 
تار بخ سستان 

تاریخ قم 

تذ کر شوشتر 

میم بن بحر 

تمالبی (عبدالملك) - بثيمة الدهر 

جاحظ - البیان والتبيين - الحیوان 

جوالیقی -- المعر ب 

جیهانی ( ابوعبدالله محمد ) - المسالك والممالك 
حاجی خلیفه کشف الطنون 

حمد ال مستوفی - نزهة القلوب 

حمزه اصفهانی 

خالدوف - الرسالة الثانیه 

دیناوری (ابوحنیفه احمد بن‌داود) - اخبار الطوال - الرصد 
رشیدالدین (ابن عمادالدوله ابوالخر) - جامع المواریخ 
و ۱ 1 

سمعائی 

سنائی غزنوی - دیوان 

(سیوطی جلال‌الدین) تاريخ الخافاء 

طبری - تاریخ الامم والماوك 

طوغان (1. ز. ولیدی ) رحلة أبن فضلان - رحلة ابن الفقیه 
ظهیرالدین مرعشی - تاریخ طبرستان 

العکبری (احثف)- قصيدة ساسائبه 

العمرانی 

العمری - مسالكالابصار 

عون بن حسین همدانی ‏ 

غار گنجینه‌ها ) معرة غز ( 

فردوسی - شاهنامه 





AY‏ سفر نامه ابودلف 





فر بدا لدین عطار _ تذ كرة الاولياء 
فتوح السند والهند 
قر آن کریم 
قزوینی(ز کریا) - آثارالبلاد ۔ عجائبالمخلوقات 
قزوینی (محمد) - تاریخ جهانگشای جویشی 
کسروی (سید احمد) شهر باران کمنام 
کردیزی (ابوسعید عبدالحی) - زین‌الاخبار 
مجالس‌الموّمنین - فاضی نورال شوشتری 
محمود غناوی الزهیری - الادب فی‌ظل بنی‌بویه 
المدائنی 
مروزی (شرف‌الدین) - حدود العالم - طبائم الحیوان 
مسکویه - الکسوف - تجارب الأمم 
مسعودی - مروج الذهب - التنبیه والاشراف - مقاتل الفرسان 
مطلع السعدرین 
مقدسی - احسن التقاسيم فیمعرفة الاقاليم 
مینورسکی - الرسالةالثانية -(طوس- جنگهای روم وبیزانتن- گوران - درداثرةالمعارف 
اسلامی ) - شرح تذكرة الملوك - شرح 
حدود المالم 
ناصر خسروءلوی - سفر نامه 
نظام الملك - سیاستنامه 
نواوی (محیی‌الدین ابوز کریا) -کتابالاخبار - تهذیپ الاسماء واللغات 
هلالالسابی - تحفةالامراء فى تاريخ الوزراء ۱ 
يادو ت حموی - معجم البلدان 
بعقوبی- تاربخ البلدان 


: ۱ : مراجع غربی‎ - ۲ 
Amedroz ر‎ Der Islam 1912 ۱ 


Ange de 6 و‎ Journal d’ un voyage, Paris 1909 


Aristakes of Lasteverd , The Key to the Truth 1898 


Azolik „ Transl . Macler 














فهرست مراجع ۱۸۳ 





Barthold, ۷۰ ۷ ۰, Turkistan 

Chirikov, col. , Putevoy Zhurnal St. Petersburg 1877 

Christensen , Kayanides 

Constantine Prophyrogenitus de Thematibus 1898 

Cuinet, V. la Turquie d’ Asie 1891 

De Bode, Travels in Luristan 1845 

De Morgan, Mission Scientifique en Perse 1895 

Duda, H. Farhad et Chirine 1933 ۰ 

Edward Brown „ History of Tabaristan و‎ traxsl 
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